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طرح »تهران‌سرای قرآن« مورد قبول شورای شهر نیست 
رئيس شورای اســامی شــهر تهران طرح و مكان پروژه »تهران‌سرای 
قرآن«را مورد قبول شورای شهر ندانســته و گفته است که سازمان توسعه 
فضاهای فرهنگی در حال بررســی اين طرح بــرای نزديك كردن به نظرات 

شورای اسلامی شهر تهران است. 
مهدی چمران که در نشســت خبری تشــريح برنامه‌های سومين دوره 
شورای شهر اســامی شهر تهران سخن می‌گفت در تشــريح عملكرد اين 

شــورا در ايجاد شــهری ايرانی اســامی اظهار داشته 
اســت: فرهنگ معماری شــهر ما بايد تغيير كند، 

معماری‌های شــهر تهــران از فرهنــگ ايرانی 
اسلامی به دور هستند و ســاختمان‌هايی كه از 
سال 1310 تاكنون ساخته شده‌اند بيشتر جنبه 

غربی دارند. 
وی در پایان گفته است که مصوبه‌ای در اين 

زمينه طراحی شده و در تلاش برای اجرای 
آن هستند تا هر فردی نتواند از هر نمايی 

در ساختمان استفاده كند. 

احضار ارضی به دادسرای جنایی 
28 بهمن ســال 83 همزمان با ایام محرم بود که خبری دلخراش، عزاداران 
حســینی را متاثر کرد. در آن روز، در حین برگزاری نماز مغرب بر اثر سنگینی 
برف‌های جمع شده روی ســقف برزنتی حیاط مسجد ارک، سقف برزنتی روی 
بخاری بزرگ گازی افتاد و آتش گرفت. این حادثه موجب آتش‌ســوزی بزرگی 

شد که در این رخداد 9 نفر جان باخته و 350 عزادار حسینی مجروح شدند. 
مقام معظم رهبری بعد از این حادثه پیام تســلیتی برای بازماندگان صادر و 
برای مجروحان آرزوی سلامتی کردند. آیت الله هاشمی شهرودی رئیس وقت 
قوه قضائیه هم دســتور رســیدگی فوری به این پرونده را 
صادر کردند. در آن روزها آتش‌نشانی نشت نفت را علت 
آتش‌سوزی اعلام کرد ولی رئيس شوراي شهر تهران 
ازدحام جمعيت و طراحي نامناســب 
پله‌هاي بخش زنانه مسجد ارك 
را ســبب بالا رفتن آمار تلفات 
آتش‌سوزي دانست. همچنین 
هیات دولت با ابراز تاســف از این حادثه 

به منظور بررسي حادثه و رسيدگي فوري به وضعيت مجروحان و آسيب‌ديدگان 
حادثه، كارگروهي متشكل از وزارت‌خانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي تشکیل داد که موضوع را سريعاً بررسي و گزارش 

لازم را به دولت ارايه کنند. 
بعد از 4 ســال هيات وزيران بنا به پيشــنهاد وزارت دادگستري، مبلغ 478 
ميليون ريال از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشــده قانون بودجه ســال 
87 کل کشــور به منظور پرداخت ديــه 9 نفر باقيمانــده از مصدومان حادثه 
آتش‌سوزي مســجد ارک تهران در اختيار وزارت دادگســتري قرار داد تا پس 
از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري 

برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه کند. 
حالا 9 سال از این حادثه می‌گذرد. اما براساس اخبار شنیده شده حاج منصور 
ارضی به دادســرای ویژه جنایی تهران احضار شده است. فرهاد شهبازوار وکیل 
حاج منصور ارضی در این باره گفته است که اطلاعی از روند بررسی آن ندارد و از 
دادن اطلاعات خودداری کرده اســت اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بازپرس 
این پرونده فردی به نام شــهبازی اســت که چندی پیش حاج منصور ارضی در 

دفتر وی حاضر شده است. 

موسوی‌گرمارودی از چاپ سوم دفتر اول هفتگانه‌اش خبر داد 
مجموعــه »خــواب ارغوانــی« كــه شــامل شــعرهای ســيدعلی 
موســوی‌گرمارودی با محوريت دفاع مقدس اســت، به چاپ ســوم رسيد. 
ســيدعلی موسوی گرمارودی، شــاعر و مترجم قرآن كريم در گفت‌و‌گویی 
اظهار كرده است که مجموعه‌ای هفت‌گانه در دست انتشار دارد که مجموعه 
اول آن با نام »خواب ارغوانی« با مضمون دفاع مقدس برای انتشــار به سوره 

مهر سپرده شده است كه به زودی چاپ سوم آن منتشر می‌شود. 
موسوی گرمارودی با بيان اينكه همه اشعار 
ايــن مجموعه پيــش از اين و از آغــاز انقلاب 
اسلامی و در طول جنگ تحميلی سروده شده 
بود، ادامه داده اســت که اين اشــعار به شكل 
متفــرق و در مجموعه‌های ديگرش منتشــر 
شــده بود كه به درخواست حوزه هنری، آنها را 

تفيكك كرده است. 

تجلیل رهبر معظم انقلاب از شعر و شخصیت مشفق کاشانی 
حضرت آیت‌الله العظمــی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اســامی، با پیامی 
به همایش نکوداشت مشــفق کاشانی از استاد عباس 
کی‌منش )مشفق کاشانی( تجلیل کردند. این پیام 
که از سوی سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی پیشین قرائت شد؛ رهبر معظم 
انقلاب اسلامی با اشــاره به برخی ویژگی‌های 
ممتاز این شــاعر برجســته کشــور، تقدیر از 
شاعران بزرگ را موجب پیشرفت شعر و ادبیات 
فارسی و تشویق جوانان مستعد خواندند 
و تصریــح کردند: یک خصوصیت 
مهم شــعر آقای مشفق کاشانی، 

قرار گرفتن در خدمت اهداف دینی و انقلابی است. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تاکید بر آراســتگی اخلاقی آقای مشفق کاشانی 
افزودند: شعر ایشان، چه اشعار مذهبی و آئینی‌ و چه شعرهایی که درباره‌ مسائل 
انقلاب گفته‌اند، همه‌ از جمله شعرهای مفید و اثرگذار است. رهبر معظم انقلاب 
اسلامی با اشاره به سابقه آشنایی‌شان خاطرنشان کردند: جناب آقای مشفق هم 
از شعرای خوب زمان ما هســتند و غزل ایشان، غزل پخته و مضمون‌دار و خوش 
اسلوبی اســت؛ یعنی یكی از غزل‌سرایان برجســته‌زمان ما جناب آقای مشفق 

هستند.
ایشــان در پایان اظهار داشتند: ایشان یك انســان محترم و آراسته به اخلاق 
خوب، به رفتار خوب محســوب می‌شوند و ما در طول این حدود سی و چند سال 
كه با ایشان آشنا هستیم و مرتبطیم و از ایشان شنیدیم و گاهی با ایشان نشست 

و برخاست كردیم، همیشه این رفتار را از ایشان ملاحظه كردیم. 

بار
 اخ

رور
م
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تهیه نرم‌افزار‌ موبایلی دانشنامه‌های فاطمی و امام علی )ع( 
رئیــس پژوهشــکده دانشــنامه‌نگاری دینی از تهیــه نرم‌افزار دانشــنامه 
فاطمی)س( و امــام علی )ع( برای تلفن همراه خبــر داد و گفت: این نرم‌افزارها 
در دو نسخه جاوا و اندروید تهیه شــده و از طریق وبسایت پژوهشکده به صورت 

رایگان قابل دریافت است. 
حجت‌الاسلام ابوالقاســم مقیمی حاجی رییس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری 
دینی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسلامی ادامه اســت: با وجود اینکه هنوز 
دانشــنامه فاطمی به مرحله نهایی نرسیده و رونمایی از متن کامل آن به ابتدای 
پاییز خواهد رسید، چکیده مقالات این مجموعه در قالب نرم‌افزار آماده شده و به 

صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. 
وی افزود: خلاصه بیش از 110 مقاله دانشــنامه امام علی )ع( براســاس 12 
مجلد کتاب و مقالات سه جلد ابتدایی دانشنامه فاطمی در این نرم‌افزار گنجانده 

شده است و مخاطب به راحتی می‌تواند مقالات مدنظر خود را پیدا کند. 

رییس پژوهشکده دانشــنامه‌نگاری دینی یکی از ویژگی‌های این نرم‌افزار را 
ســاده و قابل فهم بودن مقالات آن برای انواع مخاطبان و دسترســی آســان به 

بخش‌های مختلف و مدنظر مخاطب به شمار آورد. 
لازم به ذکر اســت که این نرم‌افزارها از صفحه نخســت ســایت پژوهشکده 

دانشنامه‌نگاری دینی قابل دریافت است. 

آلبوم »یک خیابان سهم یک افسانه نیست« منتشر شد 

تازه‌ترین آلبوم موسیقایی اندیشــه فولادوند با عنوان »یک خیابان سهم 
یک افسانه نیست« به آهنگســازی کارن همایون‌فر با مضمون دفاع مقدس 
منتشــر شــد. علیرضا عزیزی تهیه‌کننده این آلبوم در خصوص این اثر گفته 
اســت: این آلبوم که قبلا با عنوان »شــلیک کن رفیق« به مخاطبان معرفی 
شــده بود کار بسیار متفاوتی اســت که به نوعی تلفیقی از ادبیات و موسیقی 
و بیانگر ســه فضای متفــاوت از جنگ، مذهب و اجتماع اســت که با صدای 
صادق آهنگران آغاز و رفته رفته به ســمت یک فضــای اجتماعی روز جامعه 
هدایت می‌شــود. این روند با آهنگســازی ماهرانه کارن همایون‌فر و اجرای 

خوب اندیشه فولادوند شکل جدیدی را به مخاطبان ارائه می دهد. 
تهیه‌کننده این آلبوم موسیقایی عنوان کرد: این آلبوم به دلیل آهنگسازی 
خوبــی که دارد کار را به یک اثر ســینمایی تبدیل کرده کــه با بهره‌گیری از 

ادبیات می‌تواند تا مدت‌ها مورد پسند مخاطبان قرار گیرد. 

درگذشت مناجات‌خوان حرم حضرت معصومه)س( در کربلای معلی
حسن کوچ‌کزاده مناجات‌خوان حرم حضرت معصومه )س( در سن 80 
ســالگی پس از اقامه نماز صبح در حرم حضرت اباعبدالله الحسین )ع( دعوت 

حق را لبیک گفت. 
سیداحمد شمس از مداحان پیشکســوت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه 
معصومه )س( در خصوص شــخصیت مرحوم حســن کوچــ‌کزاده گفته 
اســت: حاج حســن کوچ‌کزاده از نظر مسائل اخلاقی و شــرعی زبانزد بود، 
من لازم اســت بگویم ایشان حتی یک مکروه انجام نمی‌دادند که این نشان از 

مراقبت‌های خاص پدر بزرگوارشان بود.
 این ذاکر اهل بیت )ع( ادامه داد: ایشان سلیقه بسیار خوبی در انتخاب شعر 
داشت و بهترین اشــعار را با صدایی زیبا قرائت می‌کرد به طوری که تحسین 

شنوندگان را برمی‌انگیخت. 
مرحوم حاج حسن کوچ‌کزاده چند روز گذشته به نجف اشرف مشرف شد 
و پس از زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین )ع( و حرم حضرت ابوالفضل )ع( پس 

از نماز صبح در حرم حضرت سیدالشهدا )ع( در 80 سالگی جان‌به‌جان آفرین 
تسلیم کرد. این مناجات‌خوان حرم کریمه اهل بیت )س( درخواست کرده بود 
که در حرم حضرت معصومه )س( دفن شــود که چندی پیش حجت‌الاسلام 

سعیدی تولیت حرم مطهر با این درخواست موافقت کرد. 
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18 مــرداد ماه نماز عید فطر در دانشــگاه تهــران به امامت 
رهبر معظم انقلاب اســامی برگزار شــد. این نماز، اولین 
نماز عید فطر حســن روحانی در کسوت ریاست جمهوری 

است.

جمعــی از فضــا و علمای قــم از جمله اعضــای دبیرخانه 
مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرســین و مدیریت حوزه 
علمیه  با حجت الاســام و المسلمین دکتر حسن روحانی 
رییس جمهــوری منتخب ملت ایــران در دبیرخانه مجلس 

خبرگان رهبری در قم دیدار و گفت وگو کردند.

حافظ که همیشــه دیوانش در کنار قرآن بر ســر طاقچه همه 
ایرانیــان بــوده ، حال ایــن بار خــود میزبان محفلــی گرم و 
صمیمی با حضور قاریان کشور شــده است.  شمس الدین 
محمد که  اســم و تخلــص  اش  وام دار حافــظ قرآن بودنش 
اســت، حال بر ســر مزارش ، محفلــی  برای انس بــا قرآن و 

حافظش ترتیب داده شده است. 

8
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در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، ســتاد استهلال فعالیت های خود را آغاز می کند و 
شروع به رصد آسمان شهرهای کشور می کند تا ماه شوال را رویت کرده  و خبر فرا رسیدن 

عید فطر را به روزه داران بدهد.
 ســتاد اســتهلال از چهارشــنبه 16 مردادماه در سرار کشور مستقر شــدند و سرانجام در 

پنچ‌شنبه ماه شوال توسط ستاد استهلال رویت شد.

نماز نمازگزاران در روز جهانی قدس، که نظم و اتحادشــان نشــان از استحکام و وحدت 
مسلمانان در برابر ظلم جهانی به مردم فلسطین است. 

روزه داران تهرانی در 11 مرداد ماه که آخرین جمعه ماه رمضان است همچون هر سال بعد 
از تظاهرات و حمایت از مسلمانان لبنان و فلسطین به نماز ایستادند.

سعید حدادیان مداح اهل بیت در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی در 13 مردادماه در 
مجلس شورای اسلامی در میان مهمانان حضور داشت.

آیین نکوداشــت شــاعر معاصر عباس کی‌منش)مشفق کاشــانی( با حضور سید محمد 
حســینی، وزیر  پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اســاتید شعر و هنر عصر روز 

دوشنبه 21 مردادماه در تالار وحدت برگزار شد.
این مراســم  با اکران کلیپی از بیانات رهبر درباره  مشــفق کاشــانی کــه در دهم تیر‌ماه 

امسال فرموده بودند،  آغاز شد.
در ادامه اســاتید شعر و هنر به ترتیب طبق وقت محدود خود به معرفی آثار و شخصیت این 

شاعر بزرگ پرداختند و آقایان گلریز و مختاباد اشعاری از مشفق کاشانی را خواندند.

9
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شــوال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام است؛ واقعه ای که طی آن قبور 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الســام و اصحــاب پیامبر)ص( به همراه آثار 
پرارزش به جای مانده از روزگارصدر اســام توسط پیروان فرقه وهابیت تخریب 

شد.
آنچه از قدیمی ترین مدارک تاریخی تاکنون بما رســیده است چنین نشان 
می دهد که محل قبرســتان کنونی پوشیده از درخت‌های خود رو بوده است که 
بدین  خاطر آنرا »بقیع الغرقد« می‌خوانده‌اند، اولین کسی که در آن به امر رسول 
خدا)ص( دفن شــده عثمان بن مظعون بوده است. وقتی آن حضرت عثمان بن 
مظعون را دفن کرد به اطراف قبر اشــاره نموده چنیــن فرمود:» این منطقه هم 
برای اهل بیت من باشــد «. بعد از این ماجرا وقتی فرزندشان ابراهیم از دنیا رفت 

حضرت دستور فرمودند که در کنار قبر عثمان بن مظعون او را دفن نمایند .
آل سعود با تکمیل ســلطه خود بر حجاز در شوال سال 1344 هجری قمری 
کلیه این بناها و گنبدها و آثار را ویران و اموال و اشیای گران قیمت موجود در این 
اماکن را به تاراج برده و نه تنهــا در مدینه، بلکه هر جا گنبد و بارگاه و زیارتگاهی 
بود ، آن را ویران کردند. مرحوم سید محسن امین ، ابعاد ویرانی‌های وهابیان در 

حجاز را این گونه بیان می‌کند:
»وقتی وهابیان وارد طائف شــدند، گنبد مدفن ابــن عباس را خراب کردند، 
آنان هنگامی که وارد مکه شدند، گنبدهای قبر عبدالمطلب، ابوطالب و خدیجه 

امّ‌المؤمنین را ویران کردند و زادگاه پیامبــر)ص(  و فاطمه زهرا)س(  را با خاک 
یکسان کردند و آنگاه که وارده جده شدند ، گنبد و قبر حوّا )س( را خراب کردند 
و به طــو ر کلی ، تمام مقابر و مزارات را در مکه ، جــده، طائف  و نواحی آن ویران 
نمودند و زمانی هم که مدینه منوره را محاصره کردند، به ویران کردن مســجد و 

مزار حضرت حمزه)ع( ، پرداختند.« 
پس از تسلط بر مدینه منوره، قاضی القضات وهابیان، شیخ عبدالله بن بلیهد، 
در رمضان 1344 هجری قمری از مکه به جانب مدینه حرکت و اعلامیه ای صادر 
و جواز ویران کردن گنبدها و زیارتگاه‌ها را از مردم سؤال کرد که بسیاری از مردم 
از ترس به آن پاسخ نداده و برخی نیز لزوم ویران کردن را خواستار شده بودند! در 
خصوص انگیــزه وی از این نظر خواهی با توجه به زمینه اعتقادی و انگیزه قوی و 
تصمیماتی که ســران وهابیت از قبل گرفته بودند جای بحث فراوان است، ولی 
در مجموع می‌توان این گونه اســتنباط کرد که با طرح موضوع‌، قصد داشتند که 
ضمن اطلاع رســانی به مردم، در خصوص جنایت و فجایعی که قصد انجام آن را 
دارنــد، عکس العمل احتمالی را ارزیابی و پیش بینــی کرده و با اتخاد تمهیدات 

لازم از هزینه های این عمل وحشیانه بکاهند. 
مرحوم سید امین در این خصوص می گوید: »با توجه به اینکه تخریب مقابر و 
مشاهد، اساس عقیده وهابیان است و در وجوب از بین بردن این آثار و حتی حرم 
شــریف نبوی)ص( کوچک ترین تردید نداشتند، از این رو منظور شییخ بلیهد از 
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این سوال، ســوال حقیقی نبود، بلکه هدف از آن جلب نظر مرد 
مدینه و نوعی تسلی خاطر و دلجویی از آنان بود.

آنان پس از نشر این اعلامیه و ســوال و جواب، همه گنبدها و 
زیارتگاه‌هــا را در مدینه و اطراف آن ویران و حتی گنبد ائمه اهل 
بیت علیهم الســام را در بقیع، که قبر عباس عموی پیامبر)ص(  
نیــز در کنار آنها بــود، خراب کردنــد و دیوارها، صنــدوق ها و 
ضریح‌هایی را که روی قبرهای شریف قرار داشت، از بین بردند، و 
در این زیارتگاه‌ها، جز تلیّ ســنگ و خاک، به عنوان علامت باقی 

نگذاشند.
 این اقدام در هشتم شــوال 1344هجری قمری انجام شد و 
به کارگردانی که این عمــل ننگین را انجام دادند مبلغ هزار ریال 
مجیدی دســتمزد پرداخت کردند. از جملــه تخریب ها از میان 
بردن گنبد مرقد عبدالله و آمنه علیهما السلام، پدر و مادر حضرت 
رسول خدا)ص(، نیز مزار همســران آن بزرگوار و قبر عثمان بن 
عفان و قبر اسماعیل بن جعفر فرزند امام صادق)ع( بود و به طور 
خلاصه  تمام مزارات مدینه و اطراف آن را خراب کردند. پیش از 
آن نیز قبر حمزه)ع( عموی پیامبر)ص( و قبور بقیه شهدای احد 
را از بین برده بودند و از آنان جز مشتی خاک بر جای نمانده بود.«

استحباب زیارت قبرستان بقیع

در  رابطه با اســتحباب زیارت قبرستان بقیع روایاتی را که در 
کتب حدیث و فقه بدان اســتدلال گردیده با اســتفاده هایی که 

محدثین اهل سنت از این آنها نموده‌اند، ذکر می‌کنبم. 
مسلم در کتاب »صحیح« چنین روایت می کند:

»حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و یحیی بن ایوب وقتیبة بن 
سعید قال یحیی بن یحیی اخبرنا و قال الآخران حدثنا اسماعیل 
بن جعفر عن شریک و هو ابن ابی نمر عن عطاء بن یسار عن عائشة 
انهّا قالت کان رسول الله صل الله علیه و آله و سلّم کلّما کان لیلتها 
من رســول الله صل الله علیه و آله و سلّم  یخرج من آخر اللیل إلی 
البقیع فیقول الســام علیکم دار قوم مومنین و اتاکم ما توعدون 
غداً مؤجلون و انا ان شــاء الله بکم لاحقون اللهّم اغفر لأهل بقیع 

الغرقد. 
قال النووی فی الشــرح: و فی هذا الحدیث دلیل لاســتحباب 

زیارة القبور، والسلام علی أهلها والدعاء لهم والترحم علیهم.
و قولها »یخرج من آخــر اللیل الی بقیع« فیــه فضیلة زیارة 

قبورالبقیع. «
نووی شــارح صحیح مســلم برای عمل پیامبــر اکرم)ص( 
در رفتن به قبرســتان بقیع فضیلتی خاص قائل اســت و همان 
طوری که ذکر شــد ابتداء اســتحباب و بعد فضیلت رفتن به آن 
مکان مقدس را بیــان می نماید. جا دارد گفته شــود آن گاه که 
پیامبراکرم)ص( به قبرســتان مشرف می شدند هنوز بنی هاشم 
و ائمه طاهرین از اهل بیت در آن خــاک نیارامیده بودند و اولاد 
طاهرینش پس از تحمل شدائد و مصائب در آن سرزمین مقدس 

مدفون نگشته بودند.
نووی در کتاب دیگرش »شرح مهذب« چنین می گوید:

»انهّ یســتحب الخروج کل یوم إلی البقیع، و یکون ذلک بعد 
م فَإذا انتَْهی إلیَ  الســام علی رسول الله صل الله علیه و آله و ســلّ
لامُ عَلیَکُمْ دارَ قَومٍ مُؤمِنینَ، أنتُمُ السّابقُِونَ، وَ إناّ إنْ  البَْقیعِ قالَ السَّ

شاءَ الُله بکُِمْ لاحِقُونَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِهْلِ بقَیعِ الغَرقَدِ، اللّهُمَّ لاتحُْرِمْنا 
أجْرَهُمْ وَلاتفَتَنّا بعَدَهُمْ، وَ اغْفِرْلنَا وَ لهَُمْ.«

وی در کتاب معروف »الفتاوی الهندیة« که نظریه علمای اهل 
ســنت هند را بیان نموده و مورد اتفاق جمیع علماء اهل ســنت 
است استحباب زیارت قبرستان بقیع را این چنین بیان می کند 
که: از جمله مشاهد و مزارات در مدینه قبر حمزه سید الشهداء و 
قبّه و بارگاه عباس عموی پیامبر اســت که در آن قبّه، قبر حسن 
بن علی و زین العابدین و فرزندش محمد باقر و امام جعفر صادق 

می باشند.

»فتاوی الهندیة« و زیارة البقیع
»و یستحبّ أن یخرج بعد زیارته علیه السلام إلی البقیع فیأتي 
المشــاهد و المزارات خصوصا قبر سیّد الشهداء حمزة»رضی الله 
عنه« ویزور فی البقیع قبة العباس و فیها معه الحســن بن علی و 
زین العابدین و ابنه محمد بن الباقر وابنه جعفر الصادق و قبة امیر 
المؤمنین عثمان و قبة ابراهیم ابن النبی صل الله علیه و آله و سلّم 
و جماعة من ازواج النبي صل الله علیه و آله و سلّم و عمّته صفیة و 
کثیراً من الصحابة والتابعین »رضي الله عنهم اجمعین« و یصلّی 
فی مســجد فاطمة »رضی الله تعالی عنها« بالبقیع و یستحبّ أن 

یزور شهداء أحد یوم الخمیس. «
جالب این است که تمام کسانی که استحباب زیارت قبرستان 
بقیع را متذکر شده و یا نحوه دعا و زیارت را ذکر نموده اند در بیان 
کیفیت ورود به قبرســتان بقیع از قبه و بارگاه‌های آن عهد و آن 
روزگار هم ذکری و نامی به یادگار گذاشــته اند که ابدالدهر ننگ 
آن جنایت عظمی و آن اقدام شــرر بار تخریب، از دامان وهابیت 

پاک نخواهد گردید.
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»بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و همایش‌های آئینی« در کنار میدان 
شهید »بهاران« و بوســتانی به همین نام، روزهای نه چندان پرکاری 
را پشت ســر می‌گذراند. از مرد جوانی که با لباس‌ پارکبانی در پارک 
مشغول قدم‌زدن است و در کنار فرهنگسرای بهاران و اندکی آن‌سوتر 
از بنیاد تعزیه ایستاده، نشــانی بنیاد تعزیه  را می‌پرسم. با دست آنجا 
را نشان می‌دهد و البته با ته‌خنده شــیطنت‌آمیزی می‌گوید: »بنیاد 

تعزیه را نمی‌شناسد.«
»بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و همایش‌های آئینی« در منطقه 17 
شهرداری تهران و در جنب ورزشگاه الزهرا )س( قرار دارد؛ ساختمانی 
با نمای ســفید مرمری و البته به شکلی کاملا ســاده. وقتی به داخل 
بنیاد پا می‌گذاری بر خلاف نمای ســاده‌اش بــا مجموعه‌ای مجهز و 
البته شیک و مدرن روبه‌رو می‌شوی. مردی تقریبا 40 ساله در همان 
ابتدای مجموعه و در قســمت »اطلاعات« نشســته است و در کنار 
نگهبان بودن، راهنما و ســرایدار بنیاد نیز هســت، می‌پرسد که چه 
می‌خواهم ظاهرا اگر هماهنگی صورت نگرفته باشد فقط می‌توانم تا 

همان در ورودی پیشروی کنم و دیگر امکان جلو رفتن وجود ندارد. 
بنیاد تعزیه محلی است که با هدف ساماندهی و جهت‌دهی تعزیه 
و البته کمک به تعزیه و تعزیه‌سرایان تاسیس شده است و در روزهای 
نخستین تاسیس، قرار بود تبدیل به پاتوقی برای تعزیه‌سرایان شود. 
اینک مدیران آن در آخرین روزها و ســاعات کار شهردار فعلی تهران، 
چشم به انتظار نشســته‌اند تا ببیند همای ریاست در شورای شهر بر 
سر چه کسی می‌نشیند و چه کســی کلید ساختمان بهشت را دست 
می‌گیرد تا با شروع دوره جدید شورای شهر و شهرداری بتوانند خود 

را از میان انبوهی از مسائل و مشکلات برهانند. 

سازمانی با عنوانی پر طمطراق و ادعایی بزرگ 
»»بنیاد علمی فرهنگــی تعزیه و همایش‌های آئینی« در ســال 
1389 با هدف ســاماندهی تعزیه و دیگر ســنت‌ها و آئین‌های بومی 
و البتــه علمی کردن این هنر ایرانی - اســامی و زنده نگه داشــتن 
دیگر آئین‌های ایرانی با کمک معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری 
تهران به شــکلی مردم‌نهاد و نه غیر دولتی تاسیس شده است.« اینها 
صحبت‌های ابتدایی حســن محمدباقر اســت که وقتی درباره بنیاد 
تعزیه از وی ســوال می‌کنم، این گونه بنیادی را که خود از موسسان و 
پایه‌گذاران آن بوده اســت و هم‌اینک مدیرعاملی آن را بر عهده دارد، 

تعریف و توصیف می‌کند. 
محمدباقر درباره اهمیت و ضرورت تاسیس بنیاد تعزیه می‌گوید: 
»من خــودم از بچگی تا کنون تعزیه اجرا می‌کردم و خود را از خانواده 
تعزیه می‌دانم. متاســفانه حق تعزیه آنچنان که باید و شاید، چه قبل 

از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن ادا نشده است و می‌دیدم که 
این هنر والای ایرانی - اســامی رو به انحطاط می‌رفت. بنابراین من و 
تعدادی از بزرگان تعزیه در ایران بر آن شدیم محلی را تاسیس کنیم 

تا تعزیه را از این سقوط و سراشیبی خارج کنیم.« 
صحبت‌هــای محمدباقر در حالی عنوان می‌شــود که تعدادی از 
بزرگان تعزیه حرف‌هایی خــاف جهت وی می‌گویند. وقتی از مظفر 
قربان‌نژاد که از تعزیه‌سرایان بنام تهران است، درباره بنیاد تعزیه سوال 
می‌کنم، می‌گوید که تا مدت‌ها از وجــود چنین بنیادی بی‌خبر بوده 
اســت و البته هم‌اینک نیز از فعالیت‌های آن خبر ندارد. وی می‌گوید: 
»من تا مدت‌ها از ثبت، ضبط و فعالیت بنیاد تعزیه اطلاعی نداشتم و 
اصلا نمی‌دانستم که چنین بنیادی تاسیس شده است تا اینکه یکی از 
دوستانی که در کار تعزیه است، یک روز به خانه من آمد و مرا از وجود 

چنین بنیادی آگاه کرد.« 
قربان‌نــژاد در ادامه می‌گوید:‌ »وقتی مــن از وجود چنین بنیادی 
آگاه شدم، به شــگفت آمدم. مگر می‌شود بنیادی با هدف ساماندهی 
تعزیه به وجود آمده باشــد و هر جایی هم کــه می‌رود بگوید با کمک 
تعزیه‌ســرایان و اهالی تعزیه به وجود آمده اســت در حالی که منی از 
خانواده تعزیه هستم و حدود 50 سالی است که در آن فعالیت می‌کنم 
از آن خبر نداشته باشم. وقتی هم به سایر دوستانی که از اهالی تعزیه 
هســتند از وجود چنین بنیادی خبر دادم، آنها هم خبر نداشتند و از 

متعجب شدند.« 
دکتــر محمدرضا ســنگری نیز از وجــود چنین بنیــادی اظهار 
بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: »تا زمانی که شما با من تماس نگرفته 
بودید تا کنون حتی یک بار اسم این بنیاد را به گوش نشنیده بودم و از 
وجود چنین بنیادی خبر نداشــتم.« وی می‌افزاید: »این بنیاد در چه 
زمانی و با چه بودجه‌ای و از طریق چه کســانی تشــکیل شده است و 
باید بگویند حالا که مدعی بزرگان تعزیه آن را تشکیل داده‌اند، کدام 

بزرگان تعزیه به تشکیل آن مبادرت ورزیده‌اند.« 
یکی دیگر از پژوهشــگران تعزیه و رسوم آئینی نیز درباره ضرورت 
تاســیس بنیاد تعزیه این گونه می‌گوید: »من به هیچ وجه نمی‌دانم 
که بنیاد علمــی فرهنگی تعزیه و همایش‌های آئینی بر اســاس چه 

ضرورت‌هایی و بر پایه کدام اهدافی ایجاد شده است.« 
در برابر این انتقادات اما حسن محمدباقر حرف‌هایی دیگر می‌زند: 
»من فکر نمی‌کنم هیچ کس نسبت به اینکه باید نهادی تشکیل شود 
و به سر و سامان دادن وضعیت آشــفته و نگران‌کننده تعزیه بپردازد 
شکی داشته باشد. هدف ما هم وقتی که خواستیم این بنیاد را تشکیل 
بدهیم همین ساماندهی به تعزیه بود.« محمدباقر در ادامه از کسانی 
چون علاءالدین قاســمی، رضا حیدری، مرتضی صفاریان، حســین 

تنهایی تعزیه
در کشاکش بنیادها و انجمن‌ها

   محمدابراهیم ترقی‌نژاد    

بنیاد تعزیه محلی اســت که با هدف ســاماندهی و جهت‌دهی تعزیه و البتــه کمک به تعزیه و 
تعزیه‌سرایان تاسیس شده است و در روزهای نخستین تاســیس، قرار بود تبدیل به پاتوقی برای 
تعزیه‌سرایان شــود. اینک مدیران آن در آخرین روزها و ساعات کار شهردار فعلی تهران، چشم به 
انتظار نشســته‌اند تا ببیند همای ریاست در شورای شهر بر ســر چه کسی می‌نشیند و چه کسی 
کلید ساختمان بهشت را دست می‌گیرد تا با شــروع دوره جدید شورای شهر و شهرداری بتوانند 

خود را از میان انبوهی از مسائل و مشکلات برهانند. 
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جعفری، قاسم هادی‌پور و سید محمدرضا تقی‌زاده به عنوان اعضای 
هیات امنــای بنیاد یاد می‌کند که به ســاخت و تشــکیل این بنیاد 

مبادرت ورزیده‌اند. 
حفظ و صیانت از میراث معنوی ایران اســامی، احیا و توســعه 
هنر دینی و ایرانی تعزیه و بســط فعالیت‌هــای فرهنگی و مذهبی، 
ایجاد مرکز علمی فرهنگی تعزیــه و همایش‌های آئینی، ایجاد مرکز 
تعامل، ارتباطات فرهنگی و انجمن‌های پیشکسوتان، متخصصین و 
علامقه‌مندان در حوزه فعالیت‌های هنر دینی مراســم آئینی و تعزیه 
از جمله مهمترین اهدافی اســت که بنیاد تعزیه در اساسنامه خویش 
به آن اشاره کرده است. اما صاحب‌نظران و اهالی تعزیه درباره اهداف 
بنیاد چیز دیگری می‌گویند. مسلم نادعلی‌زاده یکی از تعزیه‌پژوهان 
جوان اســت که مدتی هم با این بنیاد همکاری کرده و دبیری شورای 
عالی پژوهش آن را بر عهده داشته اســت. نادعلی‌زاده درباره اهداف 
بنیاد تعزیــه می‌گوید: »بنیاد تعزیه برای خود اهدافی را تعریف کرده 
است و آنها را به روی کاغذ آورده که رسیدن به آنها بسیار زیباست ولی 
در مقام عمل رسیدن به آنها بسیار سخت و به عبارت دیگر، غیر عملی 
اســت.« وی درباره رســالت و اهدافی که این بنیاد باید برای خویش 
تعریف کند، این گونه می‌گوید: »بهتر اســت بنیــاد به جای تعریف 
اهــداف کلان انتزاعی برای خودش اهداف خُــرد و عملی‌تری مانند 

پژوهش درباره اشعار آئینی را تعریف کند.« 
محسن حسام مظاهری هم درباره اهدافی که بنیاد تعزیه می‌تواند 
داشته باشــد، می‌گوید:‌ »بنیاد تعزیه می‌تواند در راستای اهدافی که 
برای خود تعریف می کند از تجربیات بنیادها و ســازمان‌های مشابه 
استفاده کند. یکی از این ســازمان‌ها، بنیاد دعبل خزاعی است. این 
بنیاد در ســال‌های آغاز به کار خود، رســالتش را خدمات‌رسانی به 
پیرغلامان تعریف کرده بود و پس از اینکه توانســت به هدف خویش 
دســت پیدا بکند، بــه حوزه‌های دیگر نیــز مانند امور آموزشــی و 

پژوهشی پرداخت و آنها را در دستور کار خود قرار داد.« 
اما حســن محمدباقر مدیر عامل این بنیاد درباره اهداف سازمان 
متبوعش نظری برخلاف کارشناســان دارد. وی درباره اهداف بنیاد 
تعزیه می‌گویــد: »بنیاد برای خود اهداف کلان و بلندمدتی را تعریف 
کرده است که باید حتما صورت بگیرند. یادمان باشد که دستیابی به 
آنها زمان‌بر است و نمی‌شود گفت چون زمان‌بر هستند آنها را تعطیل 
بکنیم. از طرف دیگر هم باید به این مسئله توجه کنیم که کار فرهنگی 
کردن، نیازمند بودجه و تامین مالی و امکانات بسیار است که اگر این 
امکانات و تامین مالی صورت نپذیرد کار را برای ما ســخت می‌کند.« 

وی دربــاره بودجه و تامین مالی بنیاد نیز می‌گوید: »ســاختمان 
بنیــاد را از طریق معاونت اجتماعی فرهنگی شــهرداری 
تهران و با مســاعدت آقای ســید هادی ایازی گرفتیم. 
این تنها کمکی بوده که شــهرداری به ما کرده اســت. 
از نظر بودجــه هم باید بگویم که مــا تا الان برخلاف 
توافقاتی که با شهرداری تهران داشتیم و قرار بود آنها 
به ما کم‌کهایی بکنند هیچ مبلغی از آنها دریافت 
نکرده‌ایم. هر کاری هم که از سوی بنیاد انجام شده 
تا کنون از طریق هزینه شــخصی بنده یا اعضای 
هیات مدیره صورت گرفته اســت.« محمدباقر 
کم‌کهای مردمی را یکی دیگــر از منابع مالی 
بنیاد تعزیه می‌شــمارد اما در خصوص اینکه تا 

کنون به چه میزان به این بنیاد کمک مردمی شــده اســت، پاسخی 
نمی‌دهد. 

آموزش تعزیه از حرف تا عمل
کلاس‌های آموزشــی در حوزه‌های مختلف تعزیه، نشســت‌های 
متعدد هم‌فکــری با حضور بزرگان این حــوزه، برگزاری کارگاه‌های 
عملی و همایش تجلیل از بزرگان تعزیه، تشــکیل خانه میراث آئینی 
در کاخ مــوزه نیاوران، تجهیز قســمت‌های مختلف بنیاد، تشــکیل 
کتابخانه تخصصی تعزیه، تشکیل گروه ملی تعزیه و برگزاری مراسم 
متعدد تعزیه و دیگــر هنرهای آئینی از جمله اقداماتی هســتند که 
حسن محمدباقر در تشــریح فعالیت‌های صورت‌گرفته توسط بنیاد 

تعزیه نام می‌برد. 
محمدباقر در این زمینه می‌گوید: »بــا توجه به طول عمر اندکی 
که از تشــکیل و راه‌اندازی بنیاد می‌گذرد و با تمام مشــکلاتی نظیر 
مشــکلات مالی می‌بیند که بنیاد توانســته اســت اقدامات خوبی 
در زمینه تعزیه و هنرهای آئینی داشــته باشــد.« اما باز کارشناسان 
درباره اقدامات صورت گرفته توســط بنیــاد چیز دیگری می‌گویند. 
مظفر قربان‌نژاد درباره اقدامات صورت گرفته تســط بنیاد این گونه 
می‌گوید: »بنیاد از زمان تاســیس تا کنون اقدام موثر و قابل توجهی 
نداشته اســت.« وی مدعای خویش را این گونه توجیه می‌کند: »اگر 
بنیاد تعزیه اقدام و کارهای خوبی داشته است پس چرا هنوز این بنیاد 
برای بســیاری از اهالی تعزیه گمنام و ناشــناخته باقی مانده است. 
اهالی تعزیه هنوز این بنیاد را به خوبی نمی‌شناســند، حال خودتان 

باید حساب کنید مردم چطور می‌خواهند این بنیاد را بشناسند.« 
مســلم نادعلی‌زاده نیز درباره فعالیت‌های انجام شــده در بنیاد 
تعزیه، ضمــن انتقاد از این اقدامات و ناکافی دانســتن آنها می‌گوید: 
»آقایان مدعی هســتند که اقدامات بســیاری انجام داده‌اند اما من 
سوالی دارم و آن سوال این اســت که آن اقدامات به چه میزان واقعی 
و متناســب با نیازهای تعزیه و درخواست اهالی تعزیه بوده است؟ اگر 
شــما به همین اقداماتی هم که دوستان مدعی هستد صورت گرفته 
نگاه کنید متوجه خواهید شــد که این اقدامات بــا توجه به نیاز 

کنونی تعزیه نیست.« 
دکتر محمدرضا سنگری نویســنده و پژوهشگر مهمترین 
کاری بنیادهایــی نظیر بنیاد تعزیه را این گونه برمی‌شــمارد: 
»به نظرم بنیادهایی نظیر بنیــاد تعزیه باید وقت و انرژی خود 
را صرف این بکنند کــه ابتدا نگذارند تعزیه از یاد مردم برود و از 
رسوم عزاداری ما حذف شــود. این یکی از مهمترین اقداماتی 
اســت که بنیاد باید انجام دهد تا این آئین اســامی- 
ایرانی حفظ شــود. بعد از آن بایــد به معرفی 
این آئین و ســایر آئین‌های بومی کشورمان 
بپــردازد و بســیاری از ایــن آئین‌هــای 
فراموش‌شــده را به مردم یــادآوری و 
معرفی کند. از ســوی دیگر، متاسفانه 
بنا به دلایل متعدد بسیاری از آئین‌های 
کشــورمان از جمله همیــن تعزیه با 
تحریف و تغییر روبه‌رو شــده‌اند. بهتر 
اســت بنیاد تعزیه برای این مسئله هم 
تدبیری بیندیشد و برای آن راهکاری 
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پیدا بکند.« 
حسن محمدباقر همانند دفعات قبل در برابر این انتقادات پاسخ 
دارد. وی در این باره می‌گوید:‌ »بنیاد بــرای معرفی خود اقدامات 
بسیاری انجام داده اســت. هنگام افتتاح صداوسیما، تشکیل این 
بنیاد را اعلام کرد. اگر دوســتان در اینترنت جست‌وجویی بکنند با 
پوشش اخبار ما توســط رسانه‌های متعدد هم روبه‌رو خواهند شد. 
اینکه گفته می‌شــود ما هیچ کاری برای تعزیه انجام نداده‌ایم یک 
نوع بی‌اخلاقی است. به طور مثال در اسفند سال گذشته ما نشستی 
سراسری در تجلیل از سران و استادان تعزیه از سراسر کشور برگزار 
کردیم که این نشست از ســوی صداوسیما پوشش خبری داشت. 
بسیاری از استادان تعزیه همانند استاد داود فتحعلی‌بیگی در این 
نشســت حضور داشتند و ســخنرانی کردند. در این نشست از 70 

استاد تعزیه تجلیل شد.« 
محمدباقــر در ادامه نوپا بودن این ســازمان و نهاد را به دیگران 
متذکر می‌شــود و عنوان می‌کند: »از تاسیس بنیاد تعزیه فقط سه 
سال گذشته است و باید به این مســئله هم توجه کرد که این نهاد 
مردمی و غیر دولتی اســت و به هیچ دســتگاه دولتی از نظر مالی 
وابسته نیســت. بســیاری از اقدامات نیازمند هزینه‌های هنگفت 
هســتند و تا کنون نیز بســیاری از اقدامات صورت گرفته از منابع 

مالی شخصی بنده یا سایر اعضای هیات مدیره بوده است.« 

مسئله‌ای به نام پژوهش 
اما نــام کامل بنیــاد تعزیه، »بنیــاد علمی فرهنگــی تعزیه و 
همایش‌های آئینی« است و همانطور که از نام و اساسنامه این بنیاد 
مشخص است، تاکید آن بر علمی بودن و انجام کارهای پژوهشی در 
مورد مسائل مرتبط با تعزیه و همایش‌های آئینی است. بسیاری از 
منتقدان و کارشناسان این نهاد معتقد هستند که در میان کارهای 
صورت گرفته در بنیاد تعزیه، انجام کارهای پژوهشی گم است و یا 
آنقدر کم است که در میان این اقدامات، ناپیداست.یک تعزیه‌پژوه 
درباره اقدامات پژوهشــی‌ای کــه درباره تعزیــه در ایران و جهان 
صورت گرفت است، می‌گوید: »مســئله پژوهش در تعزیه نسبت 
به سایر حوزه‌های دینی و البته هنری در ایران از قدمت و تاریخچه 
بیشتری برخودار اســت و ریشه آن نیز مستحکم‌تر است. مشاهده 
می‌کنیم که بســیاری از ســیاحان درباره اجرای تعزیه و هنرهای 
نمایشی چون سیاوشــون در ایران سخن گفته‌اند و ایران‌شناسان 
متعددی هم به این مسئله توجه کرده‌اند و به واکاوی این هنرهای 
نمایشی و آئینی پرداخته‌اند. به دیگر سخن ما با غنای بسیار خوبی 
در عرصه پژوهش روبه‌رو هستیم که باید آن را پاس بداریم.« مسلم 

نادعلی‌زاده نویســنده کتاب »شــبیه از نگاه فقیه« هم با اشاره به 
قدمت تعزیه‌پژوهی در ایران و جهــان و تعدد و تنوع کتاب در این 
زمینه می‌گوید: »خوشــبختانه کتاب‌های زیــادی در این باره به 
چاپ رســیده اســت که این تعدد در کنار تنوع آن، مسئله را برای 
تعزیه‌پژوهان و علاقه‌مندان به آن خوشــایند ساخته است.« وی 
درباره رشد آثار و کتاب‌های چاپ شده در سال‌های اخیر می‌گوید: 
»آنچه در زمینه تعزیه‌پژوهی باید مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی 
نظیر بنیاد تعزیه هــم باید در این حوزه اهتمام بورزند این اســت 
که اشــعار تعزیه در طول ســال‌ها و دهه‌های متعدد مورد تغییر و 
تحریف قرار گرفته است و این تحریف و تغییر هم یکی از مهمترین 
دلایل ضربه خوردن تعزیه در طول این سال‌هاســت. بنیاد تعزیه 
و نهادهای اینچنینی باید گروهــی از متخصصان و صاحب‌نظران 
خبــره را که بی‌طرف و از نظر علمی غنی هســتند را به کار گیرد تا 
از این طریق به پالایش اشــعار تعزیه بپردازند. از دیگر سوی شاهد 
هســتیم تغییراتی هم در موســیقی و نحوه اجرای تعزیه صورت 
گرفته اســت. گروهی هم باید در این مســیر به کار گرفته شوند تا 

درباره این تغییرات به بررسی و تحقیق بپردازند.« 
حسن محمدباقر مدیر عامل بنیاد تعزیه هم مانند کارشناسان 
از ضرورت پژوهش‌ها و تحقیقات گســترده درباره تعزیه ســخن 
می‌گوید و بیان می‌کند:‌ »خوشــبختانه در این باره اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده است. ما معاونتی به نام معاونت پژوهش را تشکیل 
داده‌ایــم و در ذیل این معاونــت و با همــکاری معاونت فرهنگی 
بنیاد، شوراهایی تخصصی تشــکیل شده‌اند. یکی از این شوراهای 
تخصصی، شورای عالی پژوهش است که موظف است درباره تعزیه 
به بررسی و تحقیق بپردازد. کســانی که در این شوراها هستند به 
شکلی دائمی به رصد تحولات دنیای تعزیه می‌پردازند و به مطالعه 
درباره این هنر عالی مشــغول هستند. من افتخار دارم بگویم که ما 
در این زمینه یکی از فعال‌ترین‌ها و بهترین‌ها هســتیم که از ابتدا 
هم نسبت به آن اهتمامی ویژه‌ داشتیم.« صحبت‌های مدیر عامل 
»بنیاد علمی فرهنگی تعزیه و نمایش‌‌های آئینی« در حالی اســت 
که کارشناسان این حوزه از همین زاویه انتقادتی جدی به این بنیاد 
وارد می‌کنند. این کارشناسان معتقدند که بنیاد تعزیه فقط در نام، 
علمی فرهنگی اســت و در این حوزه اهتمام خاصی نداشته است. 
یک کارشــناس تعزیه و امور دینی در این بــاره می‌گوید: »تعزیه 
حوزه‌ای اســت بســیار پویا که هر مقدار هم در آن واکاوی کنی باز 
جای کار دارد و در هر پژوهش دریچه‌ای تازه از این هنر متعالی برای 
پژوهشگر باز می‌شود به طوری که می‌توانم به طور قاطع بگویم باب 
پژوهش در این حوزه هیچ‌گاه بسته نمی‌شود.« مسلم نادعلی‌زاده 

در حالی که حســن محمد باقر مدیر عامل »بنیاد علمی فرهنگی تعزیــه و نمایش‌‌های آئینی« می‌گوید 
که این بنیاد با همکاری اهالی و بزرگان تعزیه تاســیس شده اســت، صحبت‌های تعدادی از بزرگان تعزیه 
حرف‌هایی خلاف جهت وی می‌گویند. وقتی از مظفر قربان‌نژاد که از تعزیه‌ســرایان بنام تهران است، درباره 
بنیاد تعزیه ســوال می‌کنم، می‌گوید که تا مدت‌ها از وجود چنین بنیادی بی‌خبر بوده است و البته هم‌اینک 
نیز از فعالیت‌های آن خبر ندارد. وی می‌گوید: »من تا مدت‌هــا از ثبت، ضبط و فعالیت بنیاد تعزیه اطلاعی 
نداشتم و اصلا نمی‌دانستم که چنین بنیادی تاسیس شده اســت تا اینکه یکی از دوستانی که در کار تعزیه 

است، یک روز به خانه من آمد و مرا از وجود چنین بنیادی آگاه کرد.« 
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هم درباره کارهای پژوهشی صورت گرفته در بنیاد تعزیه می‌گوید: 
»از من چندین بار برای انجام کارهای پژوهشــی برای بنیاد تعزیه 
دعوت شــد. اما آنچه خروجــی آن دعوت‌ها بود ایــن بود که هیچ 
گونه جدیتی در میان مسئولان ذی‌ربط مشاهده نکردم؛ به طوری 
که این دعوت‌ها بی‌فایده بود.« مظفــر قربان‌نژاد هم از عدم انجام 
کارهای پژوهشی توسط بنیاد تعزیه سخن می‌گوید و مدعی است 
که بنیاد تعزیه در تحقق این امر هیچ گونه گامی برنداشــته است: 
‌»شما نگاه کنید و ببیند که به چه میزان کاری واقعا پژوهشی از این 
بنیاد خروجی داشته است. من تا کنون هیچ کار پژوهشی جدی‌ای 

در این مورد که از سوی این بنیاد باشد ندیده‌ام.« 
اما مدیر عامل بنیاد تعزیه برای این انتقادات هم جوابی درخور 
دارد: »دوســتان کار پژوهشــی را فقط منحصر بــه چاپ کتاب 
می‌داند، در حالی که این نگاه، نگاهی غلط و مبتنی بر انگاره‌های از 
پیش‌ساخته‌شده و ســنتی است. باید توجه کنیم که کار پژوهشی 
که فقط کتاب چاپ کردن نیســت. ما توانسته‌ایم پژوهشگران این 
حوزه را گرد هم آوریم. ما به تمامی دانشگاه‌هایی که به نوعی با تعزیه 
و هنرهای آئینی مرتبط هستند مانند دانشگاه‌هایی که رشته‌های 
هنر، الهیات، تاریخ، ارتباطات، جامعه‌شناســی و مردم شناسی و... 
تدریس می‌شود گفته‌ایم که از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که در این 
زمینه نوشته می‌شوند حمایت مالی می‌کنیم. درخواست تاسیس 
رشــته تعزیه‌پژوهی و عاشــوراپژوهی داده‌ایم که البته با استقبال 
دانشگاه سوره نیز مواجه شــدیم. آنها آمدند و گفتند که پیشنهاد 
بسیار خوبی مطرح کردید و ما هم حاضریم این کار را انجام بدهیم. 
سوال از من از دوستان منتقد و کارشناسان محترم این است که آیا 
این کارها، کارهای پژوهشی نیست.« محمدباقر می‌افزاید: »البته 
ما کارهایی هم به شــکل انتشار کتاب و مقاله در دست داریم که به 
خاطر مسائل مالی متوقف شده است. همچنین باید بگویم که این 
کارها، کارهای بسیاری خوبی هســتند که برای انجام آن زحمات 
بسیاری کشیده شده است و اینطور نبوده است که ی‌کشبه صورت 

گیرد.« 

گروه ملی تعزیه؛ از حرف تا عمل 
»یکی از کارهای خوبی که از اول به دنبال آن بودیم، این اســت 
که همانند گروه »کنسرت ملی موسیقی«، گروهی ملی، از بهترین 
اهالی تعزیه تشکیل بدهیم که آن گروه، »گروه ملی تعزیه« باشد.« 
حال این گروه تشکیل شده است و این مسئله نیز بی‌حاشیه نمانده 
اســت. بی‌خبری و عدم آگاهی از چگونگی شکل‌گیری »گروه ملی 
تعزیه« مخرج مشترک اظهارات کارشناسان است. مظفر قربان‌نژاد 
از تعزیه‌سرایان بنام و قدیمی هم هر چند از تشکیل شدن این گروه، 

آگاه اســت اما از ضابطه‌هایی که افراد بر اساس آن انتخاب شده‌اند، 
اظهار بی‌خبری می‌کند و می‌گوید که این گروه می‌توانســت بهتر 
از اینها باشــد: »یک روز این آقایان آمدند و گفتند که می‌خواهند 
»گروه ملی تعزیه« را تشــکیل بدهند. همه دوستان هم وقتی این 
خبر را شنیدند، خوشحال شدند اما مســئله‌ای که برای ما روشن 
نبود، مسئله ضابطه‌ای که قرار بود بر اساس آن »گروه ملی تعزیه« 
شــکل بگیرد. از ما نظرخواهی کردند که ایــن گروه ملی را چگونه 
تشکیل بدهند. ما پیشــنهاد دادیم که از سراسر کشور، گروه‌های 
مختلف تعزیه را گردهم آورید و طی 10 روز و به شــکلی فشــرده 
برای این گروه‌ها، رقابت‌هــای حذفی چند مرحله‌ای برگزار کنید. 
از طرفی برای داوری این رقابت‌ها هم نه افرادی خارج از گود تعزیه 
بلکه از کسانی که موی خود را در تعزیه سفید کرده‌اند دعوت کنید. 
اما من تا اینجا خبردار هستم و بیشتر از این نیز درباره تشکیل گروه 
ملی تعزیه خبر ندارم.« وقتی از دکتر محمدرضا سنگری می‌پرسم 
که از اعضای هیــات داوری تعیین »گروه ملی تعزیه« خبر دارد، او 
نیز از ایــن هیات و اعضای آن اعلام ‌بی‌خبــری می‌کند و همچون 
دیگران می‌گوید که خبر ندارد. حسن محمدباقر اما درباره »گروه 
ملی تعزیه« این گونه اظهار نظر می‌کند: »اعضای گروه ملی تعزیه 
قطعا از بهترین کسانی بودند که از سراسر کشور گردهم آمده‌اند و 
نمایش‌هایی نیز که تا کنون اجرا کرده‌اند نشاندهنده همین است.« 
وی در مــورد ضابطــه و چگونگی روندی که اعضــای »گروه ملی 
تعزیه« تشکیل شــده‌اند فقط به »رقابتی« بودن و تائید و انتخاب 

شدن توسط اعضای »هیات داوری« اشاره می‌کند. 

کتابخانه تخصصی تعزیه؛ عنوانی بزرگ اما توخالی 
»ما تا کنون توانســته‌ایم کتابخانه‌ای نزدیک به شش هزار جلد 
در محل بنیــاد ایجاد کنیم که در آن کتاب‌هــای تخصصی تعزیه 
و هنرهای آئینی موجود اســت. کتاب‌های این مجموعه توســط 
اســتاد بزرگ، آقای صادق عاشورپور به مجموعه اهدا شده است. با 
افتخار هم اعلام می‌کنم که درهای بنیاد بر روی همه پژوهشگران، 
اســتادان، دانشجویان و عموم مردم باز است و می‌توانند از ظرفیت 

این کتابخانه استفاده بکنند.« 
اظهارات مدیــر عامل بنیاد تعزیه در حالی اســت که منتقدان 
این بنیاد حرف‌های دیگــری درباره »کتابخانــه تخصصی« این 
نهاد می‌زنند. مســلم نادعلی‌زاده درباره کتابخانه تخصصی بنیاد 
تعزیــه این گونه می‌گویــد: »در بنیاد تعزیه اتاقــی را به کتابخانه 
اختصاص داده‌اند. کتاب‌هایی هم که در این کتابخانه موجود است، 
کتاب‌هایی اســت که آقای صادق عاشورپور به مجموعه اهدا کرده 
است اما کتاب‌های آن دیگر تخصصی نیست. از کتاب‌های رمان تا 

مسلم نادعلی‌زاده نویسنده کتاب »شبیه از نگاه فقیه« در‌باره مســاله پژوهش در تعزیه می‌گوید: »آنچه در زمینه تعزیه‌پژوهی باید 
مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی نظیر بنیاد تعزیه هم باید در این حوزه اهتمام بورزند این اســت که اشــعار تعزیه در طول ســال‌ها و 
دهه‌های متعدد مورد تغییر و تحریف قرار گرفته است و این تحریف و تغییر هم یکی از مهمترین دلایل ضربه خوردن تعزیه در طول این 
سال‌هاست. بنیاد تعزیه و نهادهای اینچنینی باید گروهی از متخصصان و صاحب‌نظران خبره را که بی‌طرف و از نظر علمی غنی هستند 
را به کار گیرد تا از این طریق به پالایش اشعار تعزیه بپردازند. از دیگر سوی شاهد هستیم تغییراتی هم در موسیقی و نحوه اجرای تعزیه 

صورت گرفته است. گروهی هم باید در این مسیر به کار گرفته شوند تا درباره این تغییرات به بررسی و تحقیق بپردازند.« 

ث
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در بنیاد تعزیه اتاقی را به کتابخانه اختصاص داده‌اند. کتاب‌هایی هم که در این کتابخانه موجود 
اســت، کتاب‌هایی است که آقای صادق عاشــورپور به مجموعه اهدا کرده است اما کتاب‌های آن 
دیگر تخصصی نیســت. از کتاب‌های رمان تا جامعه‌شناســی و معارف در ایــن کتابخانه موجود 
اســت. با گردآوری چند هزار جلد کتابخانه که نمی‌شــود گفت »کتابخانه تخصصی«. »کتابخانه 

تخصصی« تعریف بخصوصی دارد که هر چه باشد با تعریف آقایان متفاوت است.

جامعه‌شناسی و معارف در این کتابخانه موجود است. با گردآوری 
چند هزار جلد کتابخانه که نمی‌شود گفت »کتابخانه تخصصی«. 
»کتابخانــه تخصصی« تعریف بخصوصی دارد که هر چه باشــد با 
تعریف آقایان متفاوت اســت.« مشــاهدات نگارنــده گزارش نیز 
گفته‌های مســلم نادعلی‌زاده را تائید می‌کند؛ کتابخانه در اتاقکی 
کوچک و با قفســه‌هایی اکثرا خالی تشکیل شده است. کتاب‌های 
آن بیشتر در حوزه تفســیر و معارف قرآنی است و کتاب‌های شعر 
و رمــان نیز در آن موجود اســت. از دیگر ســو، آنچه موجب تضاد 
می‌شــود، آن اســت که تعداد بســیار محدودی کتاب با موضوع 
تعزیه در این کتابخانه موجود اســت که سبب می‌شود دیگر نتوان 
ایــن کتابخانه را »کتابخانه تخصصی« خواند بلکه بیشــتر به یک 

»کتابخانه عمومی« شبیه است. 

نتیجه‌گیری 
بنیاد تعزیه مشــتی است نمونه خروار. وقتی از تعزیه به عنوان 
یــک ظرفیت ملی برای ارتقاء هنرهای نمایشــی یاد می‌شــود، 
وقتی مناســک دینی رکن اصلی اجتماعات انســانی در سراسر 
ایران اســت و بزرگ‌ترین و مردمی‌تریــن همایش‌های خیابانی 
در مناســبت‌های کلیدی مذهبی قابل مشــاهده است، برای هر 

ناظر و کارشناســی این سوال مطرح می‌شود که با این همه تاکید 
و این همــه ظرفیت، چرا هنوز تعزیه ســامانی ندارد؟ چرا هنری 
که بیشــترین ظرفیت‌های ایرانی-اسلامی را در خود دارد، تا این 
حد تنها مانده است؟ مسلم نادعلی‌زاده که شماری از نسخه‌های 
باقی‌مانده از مجالــس تعزیه را تصحیح کــرده و در انتظار چاپ 
آنهاســت، می‌گوید که از میان صدها مجلس تعزیه ارزشمند که 
میراث معنوی و فرهنگی این ســرزمین به شمار می‌روند، تعداد 
محدودی نشــر یافته‌اند که همین تعداد هم بــه خوبی انتخاب 
نشــده‌اند یا تصحیح درستی بر آنها اعمال نشــده است. نقد او از 
این منظر هم قابل توجه اســت که تعزیه از یــک نمایش آیینی 
برآمده از بطن جامعه در حال تبدیل شــدن به یک ابزار موزه‌ای 
و گلخانه‌ای است. بی‌ســلیقگی در انتخاب و تصحیح نسخه‌های 
قدیمی، نبود نوآوری در اجرا و فرم هم مزید بر علت شــده است. 
علاوه بر اینها، تعزیه بیش از حد متعارفش »تهرانی« شده است. 
در بســیاری از فعالیت‌های صورت گرفته، زمینه و ظرفیت‌ اصلی 
تعزیه که تا کوچکترین شــهرها و روســتاهای ایران نفوذ دارد،‌ 
نادیده گرفته می‌شــود. صاحبان اصلی تعزیــه تنهایند و بدون 
حمایت‌های ســامان‌یافته، بار و میراث گرانسنگ آیینی ما را به 

دوش می‌کشند.
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نقش ستایشگران و ذاکران اهل ‌بیت)ع( در تاریخ تشیع نقش 
بی‌بدیلی است. در حقیقت تلاش مداحان و ذاکران اهل‌ بیت)ع( 
در کنار آنچه بزرگان دیگر در حــوزه تاریخ فقهی و کلام و عقاید 
شــیعی انجام داده‌اند، حفظ و حراست از بنایی ساخته و پرداخته 
از عاطفه و عقلانیت است. در طول تاریخ اسلام شاهد آن هستیم 
که کسانی که با نیت‌های خالص و درست در جرگه ستایشگران و 
ذاکران حقیقی اهل بیت)ع( قرار می‌گیرند، چگونه فرآورده‌های 
عقلانی، فلســفی و حکمی شــیعیان را با هنر آسمانی و موهبت 
الهی محبــت خاندان اهل‌ بیت)ع( آراســته‌اند و گاه چه خوب‌تر 
حقایق هستی را تبیین و تشریح کرده‌اند. محصول بخشی از این 
تلاش‌های ارزشــمند، گنجینه گران‌بهایــی از نوحه‌ها و نغمات، 
اشعار آیینی و ... اســت. بی‌تردید ادامه این روند نیازمند بررسی 
نقاط قوت و ضعف فعالیت‌هایی است که در این حوزه انجام شده 
و آنچــه در ادامه می‌آید، میزگردی اســت که بــه همین منظور 
برگزار شده است. در این میزگرد از حضور ارزشمند ستایشگران 
و ذاکران اهل بیت)ع(، آقایان ســید علی‌محمد سادات رضوی، 
عباس کرمــی، محمدعلی بهتویــی و متیــن رضوانی‌پور بهره 
برده‌ایم. این میزگرد را با طرح ســؤالاتی از این قبیل آغاز کردیم 

که:

ـ در حال حاضر مهم‌ترین مســائل مبتلابه جامعه مداحان و 
ستایشگران اهل بیت)ع( چیست؟

ـ گاه از طریق رســانه‌های مختلف، انتقادهای تندی نسبت 
به مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( مطرح می‌شــود؛ ریشه این 

انتقادها به چه موضوعاتی برمی‌گردد؟
ـ برای رســیدن به مطلوب‌ترین حالــت ممکن درخصوص 
مداحی و ذاکــری اهل بیت)ع( چه نکاتــی را باید مد نظر قرار 

دهیم؟ 
  

رضوی: اگر بخواهیم پاســخ دقیقی به این ســؤالات بدهیم، 
چاره‌ای نداریم جز این‌که وارد حوزه آسیب‌شناســی شویم. الان 
مشکل بزرگی که در جامعه مداحان وجود دارد، عدم وجود استاد 
است؛ استادی که جامع باشد. در این حوزه چیزی که مهم است، 
الگوهای ارزشمند است؛ استادهایی که بتوانند مداحی شایسته 
را بــرای نوجوان‌ها، جوان‌هــا و علاقه‌مندان به تصویر بکشــند. 

متأسفانه الان در این زمینه مشکل زیاد داریم.
من گمان نمی‌کنم که الان به‌طور کل استادی در جامعه وجود 
نداشته باشد. همین الان در حوزه‌های مختلف مداحی و ذاکری 
اهل ‌بیت)ع( اســتادان توانمندی هســتند که بسیار خوب عمل 

مداحــی بــدون تردید 
یــک هنــر اســت. هنر 
یعنــی فن، فنــی که هر 
کــس نمی‌توانــد اجرا 

کند

مشکل بزرگی که در جامعه مداحان وجود دارد عدم وجود استاد است

الگوسازی و الگوسوزی رسانه‌ها
پوریا شیرآشیانی
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می‌کنند و نقش مؤثری هم دارند. 
کرمی: این ضعف الگوپذیرها را می‌رساند.

رضوی: و دوم آنهایی که الگو را به جامعه معرفی می‌کنند. 
کرمی: بله، همین‌طور است.

بهتویی: رسانه. 
رضوی: بله، این خیلی مهم است. در گذشته تا آن جایی که من 
مطلع هستم، مانند هر شغل دیگری، کسانی که می‌خواستند وارد 
مداحی شوند، نزد یک پیشکسوت که جامعه آنها را قبول کرده و 
پذیرفته و به ‌عنوان کسی که شایســته و کارکشته این‌ کار است، 
می‌رفتند و شاگردی می‌کردند. در گذشته اگر کسی می‌خواست 
زرگر شود می‌رفت پیش استاد زرگری، کسی که می‌خواست نانوا 
شود می‌رفت پیش استاد نانوا و کســی هم که می‌خواست مداح 
شود می‌رفت پیش یک استاد. می‌رفت پیش یک مداح شایسته و 
کار کشته. بعد آن مداح و آن استاد راهنمایی می‌کرد. گاهی حتی 
اجازه نمی‌دادند که شــاگرد تا یک زمان معینی بخواند؛ تا زمانی 
که بتوانــد مطالب را در حد مطلوب ارائه کنــد. حتی برای لباس 
پوشــیدن، عبا انداختن؛ اینها همه درجاتی داشت. به این ترتیب 
آن مداح از دوران طفولیت، بعد نوجوانی و سپس جوانی پرورش 
می‌یافت و کامل می‌شــد. الان دیگر این قضیه نیست. الان دیگر 
استادها همان‌هایی شده‌اند که رسانه‌ها نشان می‌دهند. جوان‌ها 

تصور می‌کنند که فقط همین‌ها الگو و نمونه هستند.
کرمی: آفرین! همین‌طور است.

اگر ما مدعی هســتیم که ستایشگری و ذاکری اهل ‌بیت)ع( 
روش و منش اصیلی را می‌طلبد که از دیرباز در جامعه ما مرسوم 
و متداول بوده که تحقیقاً و انصافاً هم همین‌طور است؛ پس علت 
اقبال به برخی روش‌ها و منش‌های بعضاً نادرست یا بی‌سلیقه یا 

کم‌سلیقه چیست؟
رضوی: یک دلیل آن این اســت که اذهان برخــی از مردم 
هنــوز متأثر از موســیقی‌های قدیمی آنچنانی اســت؛ بنابراین 
موسیقی‌هایی که الان توسط این عزیزان اجرا می‌شود پذیرا دارد. 
این است که دیگر نمی‌روند استاد ببینند. ضمن این‌که هنر به‌ذات 
سخت اســت. در حوزه هنر تا زحمت نکشــی، تا مرارت نکشی، 

موفق نمی‌شوی. مداحی هم بدون تردید یک هنر است. هنر یعنی 
فن، فنی که هر کس نمی‌تواند اجرا کند. چون هنر است مخاطب 
دارد، بیننده دارد، شنونده دارد و فراگیری آن هم سخت است. در 
گذشته استادان هم در آموزش آن سخت می‌گرفتند. می‌گفتند 
که قصیده حفظ کن، غزل حفظ کن، شعر حفظ کن، روایت حفظ 
کن. متناســب با مناســبت‌های مختلف روایت و شعر حفظ کن؛ 
ســپس بیا بخوان. اما حالا الگو فقط همان کاغذی است که آن آقا 
در رسانه دست می‌گیرد و همان سبکی که او می‌خواند؛ به همین 
دلیل آنهایی که واقعاً شایسته هستند ـ و ما در جامعه از این افراد 
حقیقتاً کم نداریم، افرادی که کارشان حائز اهمیت است ـ گمنام 

می‌مانند. گفت: 
بوســتان جولانگه زاغ اســت و میدان زغن / بی‌جهت نبود که 

بلبل در کناری مانده است

البته در همین فضا هم مداحان و ذاکران جوانی هســتند که 
سعی می‌کنند مســیر درست این راه را طی کنند. آقای بهتویی 

شما برای این‌که دچار این کاستی‌ها نشوید چه می‌کنید؟
بهتویی: الحمــد لله رب العالمین مــن از دوران کودکی در 
محافلی مثل حسینیه بیت‌الحسن مجتبی و حسینیه‌هایی نظیر 
این شــرکت می‌کردم که در آن جا خواننده‌ها سنتی‌خوان بودند. 
همچنین اســتفاده از محضر اســتادانی نظیر حاج میرزا علی آقا 

آهی و استاد سازگار مرا از این آفت‌ها دور کرده است.
 کرمی: مداحی هنر مقدسی است که همراه با تقوا و توسل به 
اهل ‌بیت)ع( ثمربخش خواهد بود و هر کس این را مد نظر داشته 

باشد، در کارش موفق خواهد شد.
بهتویی: تأثیرگذاری مداح هم به ســبب همان تقوا و توسل 
اســت. به قول مقدس نوری، علیه صدق و اخــاص دو پله منبر 

است...
کرمی: احســنت! صدق و اخلاص! اگر ما به هنر بودن، مقدس 
بودن و سپس داشتن تقوا و توســل به اهل‌ بیت)ع( توجه داشته 

باشیم، ادامه راه مطمئن‌تر خواهد بود.

آقای رضوانی‌پور، برآیند آراء دوســتان در این جمع حاکی 

مداحــی هنر مقدســی 
است که همراه با تقوا و 
توسل به اهل‌بیت)ع( 

ثمربخش خواهد بود

  متین رضوانی‌پور
متین رضواني‌پور متولد 1362 دانشجوي رشته زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگر موسیقی مذهبی و کارشناس نوحه‌ها و نغمات آیینی است. رضوانی‌پور نزد استادان 
و خوانندگاني چون محمدعلي يزديان، محمود مخدوم، حســام‌الدين جعفري و مجيد کياني رديف‌هاي موسيقي ايراني را آموخته است. وی از دوران کودکی به کمک 
مادرش با نوحه و نوحه‌خوانی آشــنا شد و به دلیل علاقه‌ای که به این نوع از نغمات داشــت به گردآوری نوحه‌های اصیل مشغول شد؛ سپس با راهنمایی استادانی نظیر 
مجید کیانی، جهانگیر نصر اشــرفی و مرتضی صفاریان گردآوری انواع موســیقی مذهبی مثل مناجات، اذان، چاووشــی، تعزیه، مدح، منقبت، سحرخوانی و ... را ادامه 
داد. ایشــان هم‌اکنون کارشناس نغمات آیینی در بنیاد دعبل خزاعی اســت و کتاب‌های »نوحه‌خواني در ايران« و»هر طرف آواز غم: نوحه‌خوانی در شوشتر« از جمله 
آثار تألیفی اوســت. رضوانی‌پور در کتاب »نوحه‌خوانی در ایران« به گردآوري نوحه‌ها از شــهرها و روستاهاي مختلف کشــور پرداخته است. اين کتاب با هدف اجراي 
بهتر نوحه‌خوانان در دســتگاه‌هاي مختلف و نواهاي عاشــورايي و حفظ نوحه‌هاي ماندگار و نغمه‌هاي اصيل شيعي و ايراني نگاشته شده است و از جمله ويژگي‌هاي آن، 
آوانگاري نوحه و 2 ســي‌دي ضميمه کتاب است که اجراي نوحه‌ها را به مخاطب نشان مي‌دهد. در اين کتاب به گفته مؤلف، طي کي تحقيق چهار، پنج ساله در شهرهاي 
مختلف حدود 800-700 نوحه و آهنگ اصيل جمع‌آوري شــده که هرکدام با ديگري متفاوت است. در کتاب »هر طرف آواز غم« نیز 72 نمونه از نوحه‌های شهرستان 

شوشتر با موضوعات مختلفی مانند »نوحه حضرت مسلم)ع(«، »نوحه‌های جناب حر)ع(«، »نوحه‌های ورودیه به کربلا« و ... گردآوری شده است.
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از این اســت که میراث مکتب تشــیع از رهگذر عزاداری‌ها، 
ســوگواری‌ها، نوحه‌ها و نغمات آیینی، وزن بیشتری نسبت به 

ماحصل امروزی آن دارد؛ نظر شما چیست؟
رضوانی‌پــور: البته در بحث موســیقایی آنها، بــه نظر من 
هیچ‌گونه کم‌و کاســتی ـ یا به عبارتی که گفته شــد، آســیبی ـ 
ندارند و آنچه از نوحه‌ها و نغمه‌های آیینی از گذشته در دسترس 
داریم، نغمه‌های اصیلی محسوب می‌شوند؛ اما به لحاظ محتوای 

شعری، گاهی می‌بینیم که دچار خرافات و انحرافاتی شده‌اند.
بهتویــی: در درونمایه و مضامین آنها هم مشــکلاتی وجود 

دارد.
رضوانی پور: البته می‌شود در این موارد آهنگ‌ها را الگو قرار 
داد و روی آنها شعر جدید گذاشت. برای مثال من در شهر شوشتر 
نوحه‌ای را ضبط کردم که ملودی آن بسیار فاخر و عالی بود؛ اما در 
شــعر می‌گفت: »شه گلگون عبا تنها ذلیل زمره اعدا« که این واژه 
»ذلیل« واژه خوبی نیســت و کم‌سلیقگی در آن به‌کار رفته است. 
از طرفی نمی‌شــود موســیقی عالی این کار را نادیده انگاشت؛ به 
همین دلیل ما در این مورد مثلًا شعر را این‌طور تغییر دادیم: »شه 

گلگون عبا شهید زمره اعدا«
در این مباحث می‌توان از اســتادان هر دو حوزه کمک گرفت. 
به‌طوری که بخش موسیقی آن را اســتادان موسیقی ببینند که 
آیا بر اســاس معیارها و میزان‌های موجود اصالت دارد یا خیر. از 
لحاظ شعری هم خوب اســت که این مباحث در خدمت استادان 
این حوزه مطرح شود تا آنها راهکار دهند و به این ترتیب کارهای 
خوب و بدون انحراف در اختیار علاقه‌منــدان قرار گیرد تا از آنها 

الگوبرداری کنند.
رضوی: نوحه‌هایی که شما فرمودید در گذشته ضعیف بوده، 
دلیلش این است که جنبه فولکلور داشته و از دل مردم برخاسته 
است. این نوحه‌ها را یک شاعر قوی نسروده، کسی به دلیل ارادت 
بــه اهل ‌بیت)ع( کاری ارائه داده و نتوانســته واژه‌گزینی کند؛ اما 
در ادبیــات ما، در میان قصاید و شــعرها اتفاقاً قدما خیلی قوی‌تر 
بوده‌اند و ما این را به‌وضوح می‌بینیــم. آرایه‌های ادبی‌‌ای که آنها 

به‌کار برده‌اند خیلی قوی‌تر از اشعار فعلی است. ولی موسیقی را به 
دلیل همان عرض اولم، رها کردند. چون شعر حفظ کردن سخت 
بوده، رها کردند. چون موسیقی آموختن سخت بوده، رها کردند 
و این ملودی‌های مبتــذل را جایگزین کرده‌اند. ضمن این‌که من 
قبلًا هم بارها گفته‌ام که در این حوزه، نغمات و موسیقی‌هایی که 
فاخر هستند می‌مانند؛ مثلًا درباره موسیقی‌هایی که اول انقلاب 
ســاخته شــد، مثل »خمینی ای امام ...« را که آقای شاهنگیان 
ســاخت و مواردی دیگر را در نظر بگیرید. برخی از این آثار تا ابد 

می‌مانند.
بهتویــی: نمونه‌اش اثر »حســین آرام جانم ...« که اســتاد 
کریم‌خانی خوانده و گرایش به دســتگاه شــور دارد. این اثر هم 
ماندگار اســت؛ به‌طوری که هم مداحان سنتی و هم مداحانی که 
به ســب‌کهای جدید می‌خوانند این را زمزمه می‌کنند. این تأثیر 

توجه به موسیقی است، همان‌طور که استاد فرمودند.
رضوانی‌پور: واقعاً همین‌طور اســت. اگر موســیقی سنتی 
مهجور مانده، به دلیل آن اســت که هیچ تبلیغی روی آن صورت 
نگرفته است؛ درحالی‌که مداحی سنتی در صورت ارائه به جامعه 

هنوز هم اقبال عمومی و گسترده دارد.
 کرمی: ما یک دریای بیکران از یک گنجینه خیلی غنی داریم 
که همین موسیقی سنتی و گوشه‌های آوازی ماست. مادامی که 

به دنبال آن برویم، می‌توانیم گوهرهای نابی بیابیم.
رضوی: متأســفانه در رژیم گذشته موســیقی ملی ما مورد 
تهاجم قرار گرفت. یعنی کسانی که در تلویزیون و رادیو موسیقی 
می‌خواندند، اکثراً از فرهنگ قوی‌ای برخوردار نبودند. چون هنر 
تراوش افکار درون انســان نســبت به مخاطب است. ان‌شاءالله با 
دست‌به‌دســت هم دادن دوســتان بتوانیم آنچه خواست جامعه 

است و رضای خدا هم در آن هست، عملی شود. 
کرمی: در رژیم گذشــته چون ساختار رژیم به این شکل بوده 
که به دنبال یک جامعه و سیستم لائیک بود، از الگوسازی بزرگان 
در رسانه‌ها خبری نبوده اســت. بعد از انقلاب به نظر می‌رسد که 
مجموعه‌هایی نظیر »بنیاد دعبل خزاعی« خیلی جای کار دارند 

نباید مداحــی در صدا 
و ســیما بــه عــده‌ای 
خــاص تعلــق بگیرد؛ 
تــا این‌طــور بــه ‌نظــر 
برســد که مداحی فقط 
همین اســت که رادیو 
پخــش  تلویزیــون  و 

می‌کند

  سید علی‌محمد سادات رضوی 

سید علی‌محمد سادات رضوی متولد 1336 است و مداحی را از سال 1350 به‌طور رسمی شروع کرده است. پدر ایشان اهل منبر بود و برادرانش نیز  مداح و ذاکر اهل‌ 
بیت)ع( بوده‌اند. سید علی‌محمد ســادات رضوی درباره خودش می‌گوید: »پدرم در زمینه آموزش دستگاه‌های موسیقی خیلی آشنا بود. ایشان با وجود این‌که منبری 
بود، خیلی مســلط بود. من از بچگی خواندن‌های ایشــان را می‌دیدم و خیلی علاقه‌مند بودم. اخوی در دوران جوانی از ایشــان نغمه‌ها را می‌پرسید؛ مثلًا درباره این‌که 
مل‌کالشــعرای بهار فلان شــعر را در فلان نغمه داشته ... پدرم برای ایشان  توضیح می‌داد و من به این شکل علاقه‌مند شــدم. در سال 1352 من به کلاس مرحوم استاد 
اسماعیل خان مهرتاش راه پیدا کردم. نزد ایشان بودم که آقای شــجریان و منتشری هم حضور داشتند. آقای شهیدی و یزدانیان هم بودند. آقای رضایی هم، که ایشان 
همگی در تلویزیون و رادیو صداهاشان پخش می‌شد، دوستان زیادی بودند. در کنار استاد مهرتاش، مرحوم استاد سید حسین میرخانی استاد ارشد انجمن خوشنویسان 

هم بود که ایشان در موسیقی ید طولایی داشت و من شاگرد ایشان نیز بودم. ایشان بعد از این‌که اولین قرآن نستعلیق را کتابت کرد، دیگر ساز نزد.« 
البته رضوی بیشترین تلمذ را نزد اخوی خودش سیدعلی سادات رضوی داشته که هم تحصیلات دانشگاهی و هم تحصیلات علوم قدیمی دارند.
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و وظیفه دارند که اســتادان گذشته را شناســایی کنند و با توجه 
به آثاری کــه از آنها به‌جا مانده ـ در ایام میلاد یا ســوگواری اهل 
‌بیت)ع( ـ از نغمه‌های آنها پخش کنند تا گوش شــنونده نســل 
جدید با این آثــار و با این نغمه‌های قدیمی و گوشــه‌های‌ آوازی 
آنها آشنا شود. نباید مداحی در صدا و سیما به عده‌ای خاص تعلق 
بگیرد. تا این‌طور به ‌نظر برســد که مداحی فقط همین اســت که 
رادیو و تلویزیون پخش می‌کند. چنین نیست و این دامنه، خیلی 

وسیع است. 
رضوانی‌پور: در تأیید فرمایش‌های اســتاد، خوب اســت که 
نغمات اصیل هم به جامعه عرضه شــود تا فضای مداحی از حالت 
ت‌کبعدی بودن در بیاید و مخاطب قدر ت انتخاب داشــته باشد. 

به این ترتیب هر کس می‌تواند آنچه را دوست دارد انتخاب کند.

علاوه بر وظایفی که متوجه مسئولان و رسانه‌هاست، جامعه 
مداحان و ذاکران اهل‌ بیت)ع( و علاقه‌مندانی که به‌تازگی وارد 

این حوزه می‌شوند چه وظایفی دارند؟
رضوی: یکی از ابزارهای مداحی داشــتن »صدا«ســت ـ هر 
چیزی ابزاری دارد ـ و دیگری »صوت« که من این دو چیز را مجزا 
از هم می‌دانم. صوت چیزی و صدا چیز دیگری اســت. شــخصی 
ممکن اســت صدای آنچنانی نداشته باشــد، فقط یک دونگ یا 
دو دنگ؛ اما ممکن اســت صدای قشنگی داشــته باشد. شخص 
دیگری ممکن است که صدا داشته باشد، اما نتواند قشنگ بخواند. 
بنابراین یکی از ابزارها صداســت. الان بنده احساسم این است که 
در مجالس کمتر به موســیقی ملی توجه می‌شود. البته منظورم 
همان موســیقی مذهبی است؛ چون موســیقی ملی و اصیل ما 

مدیون موسیقی مذهبی است.
بهتویی: وام گرفته از تعزیه است. 

رضوی: کســانی که بتوانند از ظرفیت‌های موسیقی مذهبی 
استفاده کنند، تعدادشــان در جامعه کم اســت؛ درحالی‌که در 
مجالس دیده می‌شود که جوانان به این سبک سنتی اقبال نشان 
می‌دهند. تا جایی که وقتی این ســبک برای آنها اجرا می‌شــود، 
مشتاق می‌شوند که بروند و در کلاس‌هایی که این سبک آموزش 

داده می‌شــود، شــرکت کنند. )من ابتدا به آنها می‌گویم که باید 
ببینیم که صــدای اولیه وجــود دارد یا خیر.( اما متأســفانه در 
ســال‌های اخیر خواننده‌هایی هم که مذهبی هســتند کمتر به 
این نکته توجــه می‌کنند و برای این منظــور اقدامی نمی‌کنند؛ 
چون شــیوه‌های جدید نه صدای آنچنانی می‌خواهد و نه نیازمند 
آشنایی به موســیقی اصیل ملی و در حقیقت مذهبی است و هر 
کســی می‌تواند آن‌طور بخواند، خیلی‌ها ســراغ آن‌گونه خواندن 

می‌روند. به این دلیل که آموختن موسیقی اصیل سخت است.
کرمی: سخت است؛ اما تأثیرگذاری آن بیشتر است.

رضوی: بــه همین دلیل متاســفأنه خیلی از دوســتان ما با 
موسیقی و ردیف‌خوانی آشنا نیستند که این نیز یکی از مشکلات 

است و باید مد نظر دوستان باشد.

پیشنهاد شما برای حل این مسائل و مشکلات چیست؟
رضوی: رهبــر معظم انقــاب در یکی از نشســت‌هایی که 
با مداحان در ایام ولادت حضرت زهرا ســام‌الله علیها داشــتند، 
فرمودند: »ســنت‌ها را حفظ کنید؛ اما نوآوری هم باشــد.« حتی 
مثال هم زدند. گفتند، خانه‌ای را فرض کنید که الان ســه طبقه 
اســت. شــما این را تخریب نکنید، با یک معماری زیبا یک طبقه 
روی آن بگذارید. باید انســجام بیشتری بین دوستان و همکاران 
قدیمی ما باشد و اینها وقت بیشــتری برای جوان‌ها بگذارند. این 
روش باید از طریق رســانه‌های مختلف پشتیبانی شود و دوستان 
ما هم تجارب خود را ـ خصوصاً ردیف‌خوان‌ها و کســانی که به این 
حوزه احاطه دارند ـ به جوانان علاقه‌مند انتقال دهند؛ البته اجرای 

این اقدامات سخت است.
رضوانی‌پور: یک نکته هم در این جا وجود دارد؛ این‌که، برخی 
پیرغلامان در قدیم دستگاه‌ها را بلد نبودند، ولی چون در آن زمان 
فقط یک نوع موســیقی و آن هم موسیقی ردیف ـ دستگاهی بود، 
هر چه آن عزیزان می‌خوانند به‌تبــع در همان چارچوب بود. این 
موضوع می‌تواند یک روش آموزشــی را ارائه دهد و شــیوه‌ای از 

آموزش را برای جوانان امروز طراحی کند.
رضوی: در گذشته گروهی از واعظان و سخنرانان مانند مرحوم 

مقــام معظــم رهبری: 
حفــظ  را  »ســنت‌ها 
کنید؛ امــا نوآوری هم 

باشد.«

  عباس کرمی 
عباس کرمی از چهارپایه‌خوانان قدیم تهرانی اســت که این فن را از محضر اســتادانی نظیر حاج محمد طلاچی، حاج اسماعیل چاووش، حاج سیدعباس زریباف، 
حاج محمدعلی اسلامی و حاج احمد صالح آموخته است. وقتی دسته‌های عزاداری در ایام مصیبت وارد بازار می‌شوند، در نقاط پرجمعیت مثلًا در صحن امامزاده یا 
مسجد جامع، چهارپایه‌ای برای مداح می‌گذارند تا بالای آن ایستاده و مردم عزادار را بگریاند. این روش سوگواری برای اهل‌ بیت)ع(، »چهارپایه‌خوانی« نام دارد. در 
چهارپایه‌خوانی مداح باید بر نوع بیان، محتوا و مضمون اشــعار و گفتار خود و بر اوضاع و احوال محفل مسلط باشد. اشعاری که در چهارپایه‌خوانی استفاده می‌شود، 

اغلب داغ و مهیج است و هنگام چهارپایه‌خوانی، مداح باید مجلس را معطل نکند و اصطلاحاً، سریع به اوج برساند. 
عباس کرمی در ســال 1341 در تهران متولد شــده و دستی در غزل و دلی در سرایش نوحه‌های قدیمی دارد. ایشــان در شب تاسوعا به دنیا آمده و به همین خاطر 
اســمش را عباس گذاشته‌اند. وی از سال 1361 در نوحه‌خوانی فعال اســت و در این باره می‌گوید: »نوحه به قولی نوک پیکان روضه و مجالس است. استاد مستقیم 
من در مداحی و چهارپایه‌خوانی حاج محمد طلاچی زرگر بود. ایشان هم از حاج ماشاءالله خان جلیلوند خیلی استفاده برده بود و همین‌طور از حاج مرشد اسماعیل. 
من خیلی از مرحوم طلاچی اســتفاده معنوی بردم. به‌طور غیر مستقیم از حاج اسماعیل زری‌باف و حاج اسماعیل چاووش نیز استفاده کردم. من دقت می‌کردم که 
چه‌قدر ایشــان در یک فرصت کم روضه‌خوانی و چهارپایه‌خوانی می‌کنند و مردم را تهییج می‌کنند. حســنی که چهارپایه‌خوانی دارد، این است که می‌شود در آن 

مسائل سیاسی روز را هم چاشنی کار کرد و فقط روضه نیست. می‌شود مسائل اجتماعی را هم چاشنی کار کرد و در مسیر اهل ‌بیت)ع( قرار داد.«
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فلسفی بودند که به وعظ و سخنرانی می‌پرداختند. یک گروه هم 
مداحان بودند و گروهی هم در لباس روحانیت، روضه‌خوان بودند 
و در خانه‌هــا و منازل روضه‌خوانی می‌کردند. آنها برای هر فصلی، 
هر مناسبتی و هر موســمی نوحه خاص آن زمان را داشتند و آن 
را در یک ردیف آوازی اصیل اجــرا می‌کردند. خود اینها کارکرد 
الگودهی داشت. مراسم فاطمیه جدا بود، مسلمیه جدا بود، همین 
شــیعتی که الان در اوج قرار دارد و از موسیقی قوی‌ای برخوردار 
اســت و چیزی است که ســال‌های متمادی اجرا می‌شود و 100 
سال دیگر هم اگر کسی آن را با موسیقی درست اجرا کند، گیرایی 
و جذابیت خودش را دارد و ماندگار اســت. مــا از این‌گونه‌ها زیاد 

داریم؛ اما برخی از دوستان و همکاران ما این را اصلًا نمی‌دانند.
بهتویی: در گذشته وقتی مرحوم اسماعیل‌خان مهرتاش 
»جامعه باربد« را برپا می‌کنند، هنرجویان به آن اقبال نشــان 
می‌دهند و دستگاه‌ها و ردیف‌ها و گوشــه‌ها را می‌آموزند. آن 
بزرگان احساس نیاز می‌کنند و در کنار آن، رسانه آن زمان هم 
پشتیبانی می‌کند و کار آنها را تبلیغ می‌کند. به واسطه این شما 
می‌بینید که استاد محمد منتشری یا جناب استاد شجریان و 
استاد رضوی که از آن جامعه برخاسته‌اند، مانده‌اند و روزبه‌روز 
هم پویایــی دارند. الان جناب محمد منتشــری قریب به 70 
سال دارند و علاوه بر آوازهای بیات تهرانی که ایشان به‌زیبایی 
اجرا کرده‌اند، الان با مجید اخشابی دستگاه‌ها و گوشه‌ها را در 
دســترس جوانان قرار می‌دهد. چرا این رویه ادامه دارد؟ چون 
استاد اسماعیل‌خان مهرتاش با اقدامات خود بحث علمیت در 
موسیقی را آورد. در آن زمان آقای محمد کریمی کاست‌های 
آوازی را ارائه می‌دهد و بعد عبدالله‌خان دوامی که استاد محمد 
کریمی اســت هم کاری ارائه می‌دهد و با تشخیص این نیاز و 
کارهایی از این قبیل که انجام شــد، جامعه باربد به هنرستان 
و سپس هنرستان به دانشکده تبدیل می‌شود. الان هم شاپور 
رحیمی به‌عنوان یکی از شــاگردان جنــاب مرحوم محمود 
کریمی شــاگردان بســیاری را تحویل داده است. در مداحی 
هم موســیقی باید علمیت پیــدا کند؛ به ایــن معنی که یک 
هنرستان یا یک دانشــکده علمی ـ کاربردی با همه شق‌های 

مختلف مداحی که یکی از آنها موســیقی و موســیقی سنتی 
و اصیل اســت، کار کند؛ ادبیات، ادبیات آیینی، تاریخ، مقتل، 
زیبایی‌شناسی‌های مداحی و ... شق‌های دیگر این حوزه است 
که همگی رویکــردی تخصصی نیاز دارند. اصحاب رســانه و 
مدیران فرهنگی نیز باید دســت ‌به ‌دســت هم بدهند و مانند 
میرزا اسماعیل‌خان مهرتاش یک هنرستان و اگر ممکن است 
یک دانشــکده علمی ـ کاربردی برپا کنند تا به‌صورت علمی 
با قضیه برخورد شــود و تحت آموزش استادان دانشگاهی در 
حوزه‌های آواز، تاریخ، ادبیات آیینی و ... تدریس شــود. پس از 
این نباید به هر کســی اجازه خواندن داده شود. در این حوزه 
کســانی باید انجام وظیفه کنند که آموزش دیده‌اند. اگر این 
اتفاق بیفتد، مداح در جامعه شــخصیت پیدا می‌کند. رســانه 
هم علی‌القاعده پشتیبانی می‌کند و کار، علمی‌ می‌شود. به این 
ترتیب ـ به امید خدا ـ یک مقدار مسائل جانبی حل خواهد شد. 
کما این‌که این نیاز جامعه هم هست. یک روزی صوت مرتفع باب 
بود؛ اما امروز دیگر یک قاری یا یک مداح برای خواندن به صوت 
مرتفع نیاز ندارد. او باید با واج‌آرایی، هجا‌شناســی و معناگرایی 
بخواند. به قول اســتاد تاج اصفهانی که بــه آقای افتخاری گفته 
بود: »اول شــما شــعر را تحویل بده بعد صدایت را تحریر بده.« 
کســی که موسیقی بلد نباشد، شعر و مطلب را حرام می‌کند و به 
واسطه جهر صدایی که دارد، فقط صدایش را  پژواک می‌دهد. لذا 
ان‌شاءالله باید این کار علمی شود و من همین‌جا از استاد رضوی 
که حضور دارند و بزرگان دیگر نظیر ذبیح‌الله ترابی و حسام‌الدین 
سراج تقاضا می‌کنم با همکاری »بنیاد دعبل خزاعی« و دوستان 
دیگــر در »خانه مداحــان« برای این منظــور کاری کنند. ما 
دست نیاز دراز می‌کنیم و ان‌شــاءالله دوستان دریغ نکنند. به 
قول استاد علی انســانی عده‌ای به دلیل کهولت سن و این‌که 
شخصیتشــان شکل‌ گرفته اســت، هیچ؛ اما برای جوانانی که 
مانند موم و خمیر بازی امکان تأثیرگذاری روی آنها هســت و 
آموزش‌پذیر هســتند، باید کاری کرد. این جوانان باید در یک 
هنرستان یا دانشکده به‌طور آکادمیک و علمی آموزش ببینند 

تا شاکله مداحی آنها شکل مناسبی بگیرد.

                 محمدعلی بهتویی
محمدعلی بهتویی متولد 1363 اســت. خدمت به اهل ‌بیت)ع( را با نوحه‌خوانی شروع کرده است. به دلیل نزدیکی محل سکونت با حاج میرزا علی آهی و به واسطه 
شرکت کردن پدرشان در جلسات مذهبی، بهتویی از کلاس پنجم ابتدایی یعنی سال 1373 به نوحه‌خوانی رو آورد. در آن زمان وی 13ـ 12 سال داشت. محمدعلی 
بهتویی از محضر استادانی مثل حاج آقا آهی، حاج آقا اسداللهی، سید محسن حسینی، حاج غلامرضا سازگار و در دوران دانشجویی در مسجد دانشگاه از حاج سعید 

حدادیان بهره برده است. 
گوشه‌های آوازی را نزد اســتاد روحانی آموخته و تحصیلات دانشگاهی او لیسانس الهیات و حقوق اسلامی است. کارشناسی ارشد قبول شده اما به دلیل مشغلاتی 
که در کســوت مداحی دارد موفق به ادامه تحصیل نشــده و اکنون با تغییر رشــته در گرایش ادبیات قصد ادامه تحصیل دارد. بهتویی درباره خودش می‌گوید: »از 
ســال 1376 به محضر استاد سازگار رســیده‌ام واز جناب حاج میرزا علی‌آقا آهی که هم‌محل ما هستند، بســیار می‌آموزم. در زمینه انتخاب شعر هم لطیفه‌یابی و 

نکته‌سنجی‌ها را از استاد حاج علی انسانی کسب فیض می‌کنم.« 

مداحــی بــدون تردید 
یــک هنــر اســت. هنر 
یعنــی فن، فنــی که هر 
کــس نمی‌توانــد اجرا 
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حضور مصداقی مداحان در عرصه سیاست کشورمان تاریخچه‌ای طولانی ندارد 
ولی آن‌قدر پرحاشــیه بوده اســت که موضع‌گیری‌های آنها در فضای رســانه‌ای و 
سیاســی با واکنش مثبت و منفی محافل مختلف روبرو شده است. هم از آنها انتقاد 
شــده اســت که منبر و مجلس ائمه اطهــار را به مصداق‌های سیاســی که امروز و 
فردایشان مشــخص و قطعی نیست، پیوند نزنند و هم تشویق شده‌اند که از سرمایه 
اجتماعی مجالس ائمه اطهار برای روشنگری سیاســی استفاده کرده‌اند. گذشت 
زمان هم به مرور نشان داده اســت که کدام نگرش عاقبت‌اندیش تر و دقیق‌تر بوده 

است. 
 مداحان مشــهور و اســمی تهرانی در انتخابات یازدهم، نســبت به گذشــته 
موضعی محتاطانه‌تر در خصوص اعلام حمایــت از کاندیداها اتخاذ کردند و با تکثر 

کاندیداهای انتخاباتی، مواضع آنها نیز، اگر موضع شفافی گرفتند، متکثر شد.
یکی از مداحانی که بــه صورت علنی حمایت خود را از یــک کاندیدا ابراز کرد، 
عبدالرضا هلالی بود. هلالــی از کاندیداتوری محمد باقر‌قالیبــاف حمایت کرد. او 
در همایش »تشــکل‌های فرهنگی بانوان« که در حمایت از محمد باقر قالیباف در 
شهرســتان کرج برگزار شــد، مهمترین  دلیل برای  حمایت از قالیباف را این گونه 
عنوان کرد: هدف ما انتخاب شــخصی است که ســرباز خوبی برای ولایت باشد لذا 
می‌خواهیم رئیس جمهوری که انتخاب می‌کنیم هماهنگ‌ترین فرد با رهبر معظم 
انقلاب باشد. ما با بررسی تمامی کاندیداها و بررسی ملاک‌های مقام معظم رهبری 
و البته بررسی سوابق و عملکرد آنها، محمدباقر قالیباف را بهترین کاندیدای ریاست 
جمهوری دیدیم. مهدی سلحشــور هم  در آن ایام در جمع حامیان ســعید جلیلی 

حاضر شد و به حمایت از او پرداخت.
بقیه مداحان البته ترجیح دادند که موضع شــفاف نگیرند. مثلا ابتدا با نشر یک 
فایل صوتی شایعه شــد که حاج محمود کریمی از محســن رضایی حمایت کرده 
است، اما او به سرعت این خبر را رد کردو گفت: »بنده در حال مکالمه تلفنی با یکی 
از نزدیکان بودم، که فردی بدون اجازه صدای من را ضبط کرده اســت... بنده هم به 

آقای قالیباف و هم آقای رضایی ارادت دارم«!
سعید حدادیان و منصور ارضی هم هرچند به شــکل رسمی از هیچ کاندیدایی 
حمایت نکردند، اما از گوشه و کنار شنیده شد که رای آنها سعید جلیلی است. خبری 

که خیلی زود توسط ســعید حدادیان تکذیب شد: »من در روزهاي گذشته خبري 
شــنيده‌ام که بنده و حاج منصور از ســعيد جليلي در انتخابات رياست جمهوري 
حمايت کرده‌ايم. اين گفته‌ها تحت هيچ شرايطي صحت ندارد و من  از آقای جلیلی 

هیچ حمایتی نکرده‌ام و قطعا خبر حمایت من از آقای جلیلی کذب محض است«.
روز 21 خرداد، چند روز قبل از برگزاری انتخابات و در جلســه سه‌شــنبه‌های 
منصور ارضی در حســینیه صنف لباس فروش‌های میــدان مخبرالدوله هم تحت 
تاثیر حال و هوای انتخاباتی کشور قرار گرفت. آنجا که بخشی از صحبت‌ها، ارضی در 
حاشیه خواندن زیارت عاشوراء به انتخابات پرداخت و گفت: هر کسی پای صندوق 
بیایــد احترام دارد. نگویید به آنهایی که رای دادیم چه شــدند. وی در آن جلســه 
درباره هیچ کاندیدایی اعلام نظر شــفاف نکرد، اما از غلامعلی حداد عادل، که دیگر 

از انتخابات کناره‌گیری کرده بود، با تعابیری چون پرهیزگار و مورد وثوق یاد کرد.
البته حاج منصور ارضی تا پایان انتخابات نیز موضعی آشــکار و مصداقی نگرفت 
و چند روز پس از برگزاری انتخابات در جلســه سه‌شنبه 4 تیرماه در حسینه صنف 
لباش‌فروش‌ها، درباره انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی گفت: »همه منتظرند 
كه اين بنده و مخلوق خدا شروع به كار كند و بعضى تيرهایشان را بگذارند به كمان 
و  پرتاب كنند، همه هــم مي‌گویند كه دیگری مقصّره... هيچ كس نمي‌گوید خودم 
مقصرّم ... چه قشنگ گفت يك لات با صفاىي به من كه اینقدر نگران نباش؛ کي نهاد 
است ديگر! حكومت که نيست! حكومت اوّل دست خدا و امام زمان اشت، بعدش هم 
دست ولايت فقيه است! فقط خدا كند شــيطنت و اذيتّ نكنند كه مثل اين هشت 
سال كه چقدر اذيتّ شديم سر خيلى از ماجراها و سران فتنه‌گرها و غيره و ذلك...« 
او درباره روی کار آمدن دولــت جدید هم گفت: »حالا حرف‌های دو پهلو و چند 
پهلــو می‌زنند، باید صبر کنیم و ببینیم که این دولت جدید چه می‌کند، دیگران که 
نابود کردند. این‌هایی که رفتند و تمام شــدند واقعــاً کاری کردند که دین مردم در 
خطر افتاد. همدیگر را دعا کنیم. اینکه ما دائماً بنشینیم در حال انتقاد باشیم، کاری 
از پیش نخواهد رفت. باید دعا کرد که ان شالله دعا مستجاب خواهد شد. این غرور و 
منیّت‌ها نتوانســت این آقایان را جمع کند که یک نفر بشوند و بیایند روی کار. همه 
می‌گفتند منم. غیر از جناب آقای حدادّ، هیچ کس حاضر نشد و این حیف شد! حالا 

عیبی هم ندارد؛ ما با همه جوره‌اش ساختیم. باز هم صبر می‌کنیم.«

مداحان و سیاست در انتخاب یازدهم

محتاط و دوپهلو
پوریا شیرآشیانی

خبری
ش 

زار
گ
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تاول‌های پا گویی شــده بخشــی از تن زائران پیاده. گاهــی دردی جانانه، راه 
می‌کشد لابه‌لای انگشتان پا و تا زانوها قد می‌کشد اما سست‌شان نمی‌کند. نیرویی 
به این پاها برای حرکت توان بخشــیده اســت که طی مســافت چند کیلومتری 
جاده دلدادگی را بــر آنان ممکن می‌کند، نیرویی که بــا دو رکعت نماز در یکی از 
امامزادگان مسیر، شــعله‌اش در جان دوباره گر می‌گیرد. مسافت اگرچه طولانی 
است اما بقاع متبرکه هستند تا دمی آسایش به زائران کوی رضا )ع( ببخشند، چه 
آنها که با پای پیاده نیت کرده‌اند مسافر این جاده شوند و چه آنها که زمینی، راهی 

این سفر آسمانی شده‌اند. 
میقات، مکانی برای احرام بســتن اســت، جایی برای آماده شــدن دل و جان. 
برای همین اســت که بقاع متبرکه واقع در مسیر سفر به مشهد، میقات‌الرضایند؛ 
امامزادگانی که ســرزمین خورشــید را در حصــاری از نــور دربرگرفته‌اند. این 
امامزادگان میقات اند تا زائران را در مســیر الی الله قرار دهند و رضایشان به رضای 
الهی اســت تا در مســیر وصال یار به بارگاه یکی از محبوب‌ترین اشرف مخلوقات 

خدا، او را به چشمه رضای الهی وصل کنند. 

گاه بایــد با همه تنهایی‌ها و غصه‌هــای روزگار پناه برد بــه امامزادگاني که در 
ایــن روزگار غم زده، دلگرم می‌کنند زائرانشــان را. حاجت‌ها را قفل ضریح‌شــان 
کرد و دمی در آنجا آرامش گرفت بــه امید تصفیه دل و جان از همه کج‌خلقی‌های 
روزگار، و اگــر نبودند این امامزاده‌ها و آرامگاه‌ها، به وقت تنهایی کجا را داشــتیم 

برای خلوتمان با خدا. اینان راهنمای وصال به کوی یارند، اینان میقات‌الرضایند.
 

خدمت به سوره مبارکه کوثر 
»شناســایی بقاع قبور متبرکه امام زادگان، تفســیر عملی سوره مبارکه کوثر 
اســت. اگر ذات اقدس اله در سوره مبارکه کوثر فرمود: »انا اعطیناک الکوثر« برای 
کوثر مصادیق فراوانی ذکر شده است حقیقت قرآن هست، حقیقت ولایت هست، 
حقیقت خلافت، امامت به مانند او خواهد بود اما آنچه که با زمینه نزول این ســوره 
مبارکه تناسب دارد در ذیل این سوره هم به آن زمینه اشاره شده است. »ان شانئک 
هو الابتر«، آن است که دوده طاها و اســره یس علیهم صلاه و علیهم السلام، کوثر 

یعنی مانا و پویایند و تا قیامت این دودمان می‌ماند.« 

امامزادگان میقات‌الرضا)ع( راهنمای رهروان جاده دلدادگی‌اند 

در انتظار یک اتفاق نورانی 
  زهره کهندل   

ین
 المت
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ح
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این بخشــی از پیام آیت‌الله عبدالله جوادی آملی بــه همايش علمي فرهنگي 
ميقات الرضا)ع( در ســال گذشته است. ایشــان در ادامه پیامشان آورده‌اند: »نام 
مبارک ائمه عصمت و طهارت علیهم الســام ماندگار اســت و وجود مبارک ولی 
عصر ارواحنا له فداه به عنوان بقیه‌الله مطرح خواهد بود. بنابراین شناخت این بقاع 

متبرکه و قبور پر برکت تفسیر عملی سوره کوثر است. 
نکته دیگر آن اســت که باید خیلی دقیق بود تا بیگانه‌ای وارد نشود تا زمانی که 
آشــنایی خارج نگردد. نه افراطی در کار باشــد، نه تفریطی، نه خوش‌بینی در کار 
باشــد و نه بدبینی. محققانه، پژوهشگرانه، عالمانه، هم از منظر تاریخ و هم از منظر 
سندهای شــجره‌ای شناخته بشــود که این بقعه متبرکه مال کدام از امامزادگان 
عصمت و طهارت است تا حرمت این شجره طیبه محفوظ بماند. اگر دقیق نباشیم 
و بیگانه‌ای به ایمن حرم امن راه پیدا کند یا آشــنایی از این حرم امن خارج شــود، 

خسارتی است در سوره کوثر. 
نکته بعد آن اســت که ما باید کاملا بررســی کنیم، تفاوت بین تکاثر و کوثر در 
چیســت؟ آن کثرتی که به وحدت ختم نشــود، آن کثرتی که از وحدت دل مایه 
نگیرد، آن کثرتی که ما را به توحید نرســاند می‌شــود تکاثر مذموم. آن کثرتی که 
هم از وحدت نشات گرفته و هم به وحدت می‌رسد و در راستای توحید ذات اقدس 
اله اســت که به وسیله قرآن و عترت ائمه معصومین علیهم‌السلام به ما تلقین شده 

است، آن می‌شود کوثر. 
مطلب بعدی آن است که این بزرگواران کوثر بودنشان در حیات و ممات محفوظ 
اســت. تکاثر می‌میرد، ولی کوثر نمی‌میرد، بلکه تکاثر در زمان حیاتش مرده است 
و کوثر بعد از آن مرگ هم زنده اســت، بلکه اصلا مرگ ندارد. این ذوات قدسی که 
کوثر الهی‌اند مشمول »ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لالله رب‌العامین«اند، 
البته معصوم‌های آنها در قله قرار دارند، عادل‌های آنها در مراحل میانی قرار دارند 
و شــاگردان آنها در مراحل ابتدایی. به هر تقدیر محیای اینها، محیای دینی بود و 
ممات اینها، ممات دینی بود. اینها ناشران علوم اهل بیت بودند اسامی حسنی اهل 
بیت علیهم‌الســام راه، روش و منش آن ذوات مقدس را برای منطقه خود تبیین 
کردند و آنها هم تشیع را پذیرفتند و ولایتمدار شدند. ممات اینها هم، برکت است 
قبر اینها هــم، »روضه من ریاض الجنه«.  این کار وزین و علمی که اوقاف اســتان 
خراسان رضوی انجام می‌دهد از کارهای پر برکتی است که مناسب است که سایر 
اســتان‌ها هم همین کار را بکنند و آن نکته عمیق و علیق را فراموش نکنند. شجره 
مشخص، علم‌الانســاب مشــخص تا هیچ امامزاده‌ای از قلم نیفتد و بیگانه‌ای هم 
وارد این حریم نشــود. این کار برکات دنیایی خواهد داشت. برکات اخروی خواهد 
داشــت. زیرا اینها حیات و ممات‌شــان را برای دین صرف کردند و تشکیل چنین 
ســتادی و همایشــی تدوین علم‌الانساب، تنظیم شجره ســیادت این بزرگواران 

همگی در راستای تفسیر کوثر سوره مبارکه کوثر است. انشاءالله.« 

خانه‌های رفعت و عظمت 
آیت‌الله حســين نوري همداني، دیگر مرجع تقلید شــیعیان نیز در پیامی به 
همایش علمی و فرهنگی میقات‌الرضا آورده‌اند: »خداوند متعال در ســوره نور بعد 
از اينكه با بيان »الله نور الســموات و الارض«، خدا را نور و روشني آسمان‌ها و زمين 
معرفي ميك‌ند، مي‌فرمايد: »في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اســمه«، يعني 
نور خدا بر خانه‌هايي اســت كه خداوند رخصت داده و خواسته است كه آن خانه‌ها 
را رفعت و عظمــت پيدا كنند و نام مبارك خدا در آن خانه‌ها برده شــود. حضرت 
باقر)ع( در تفســير اين آيه )آيه 36 سوره نور( فرمودند: منظور از اين خانه‌ها، خانه 

پيامبران و امامان عليه‌السلام است. )يعني مشابه مشرفه( 
بنابراين زوار محترمي كه راه مشــهد مقدس را پيش گرفتند، شايســته است 
به اين موضوع توجه كنند و قبور مطهــر امامزادگاني كه در بين راه وجود دارد، به 
زيارت آنها نيز بپردازند و از اين گلبهار بوي گل را استشمام كنند و احترام و عظمت 

آنها را در نظر بگيرند و در آن مكان‌هاي مطهر نيز به عبادت قيام نمايند. 
خصوصاً پس از تايكدي كــه از طرف رهبر معظم حضــرت آيت‌الله خامنه‌اي 
دامت بركاته به عمل آمده اســت كــه امامزادگان مكرم قطب فرهنگي باشــند و 
متصديان محترم اوقاف كه با توفيق خداوند با مديريت صحيح و كوشــش فراوان 
اين موضوع مهم را عملي ســاخته‌اند و مضجع هريك از امامزادگان محترم را يك 
قطب فرهنگي ساخته و در آنجا وسايلي براي آشــنائي بيشتر به معارف اهل بيت 
عصمت)ع( و ارائه فرهنگ اســام كه امور عبادي آن با مسائل سياسي و اجتماعي 

نيز توام است، فراهم نموده‌اند. 
اكنون كه اين اقدام شايســته از طرف متصديان محتــرم اوقاف صورت گرفته 
است سزاوار است كه زوار محترم از بركات و آثار معنوي اين زيارتگاه‌ها در راه تقرب 

به خداوند و خودسازي استفاده كنند. زادهم الله توفيقا« 

میقات و معراج در کوی رضا 
در طرح میقات‌الرضا)ع( بارگاه امامزاده‌هایی که همجوار یا در فاصله یک تا پنج 
کیلومتری جاده اصلی ســفر زائران رضوی به مشهد مقدس قرار دارند، ساماندهی 
و بازسازی شده و نسبت به فراهم آوردن امکانات خدماتی، رفاهی و فرهنگی برای 
زائران حرم رضوی اقدام می‌شــود. در این طرح که خراسان رضوی پیشتاز اجرای 
آن در کشور است، می‌توان با توســعه فعاليت‎های دينی و مذهبی، بقاع متبركه و 
امامزاده‌ها)ع( را به قطب فرهنگی و عاملی برای جذب گردشــگر مذهبی تبدیل 

کرد. 
افزایش معرفت نســبت به ائمه)ع( و امامزاده‌ها)ع(، ایجــاد آمادگی معنوی و 
بســترهای لازم جهت زیارت امام رضا)ع(، ترویج فرهنگ و اخلاق رضوی، ترویج، 
گســترش و تقویت فرهنگ زیارت و ارائه امکانات خدماتی و رفاهی به زائران امام 

رضا)ع( از دیگر اهداف و فواید اجرای این پروژه ملی است. 
نصب تابلوهای راهنمای میقات‌الرضا در مسیرهای منتهی به مشهد برای زائران 
رضوی، یکی از اتفاقات نیکویی است که توســط اداره کل موقوفات و امور خیریه 
خراسان رضوی انجام شده اســت. 31 امامزاده و بقعه متبرکه در استان خراسان 
رضوی طی مسیر زیارتی تا تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( وجود دارد که 

در ادامه چند امامزاده و بقعه متبرکه در طرح میقات‌الرضا)ع(  معرفی می‌شوند.

آرامگاه دو برادر
اگر قصد زیارت حرم امام رضا)ع( را کرده باشــید و مسیرتان از سمت طرقبه-

شاندیز باشد، بعید است که سری هم به زیارتگاه امامزادگان سیدیاسر و سیدناصر 
نزنیــد. مقبره این امامزادگان در حدود 5 يكلومتری از مشــهد به ســمت طرقبه 
در ســمت چپ جاده و با فاصله‌اي حــدود 400 متر از آن، واقع شــده، مزارهایی 
كه منتســب به دو تن از فرزندان امام موســي بن جعفر)ع( است. اين دو مقبره در 
گذشته داراي بنايي ساده با يك ايواني كوچك بود و اكنون به همت اهالي گلستان 
بازسازي و مرمت شده است. اگر هم اخیرا به این زیارتگاه آمده باشید، تفاوت آن را 
نسبت به سال‌های گذشــته متوجه می‌شوید. این امامزادگان به لطف توجه اهالي 

منطقه، نذورات زائران و مدیریت متولیان، توسعه چشمگیری یافته است. 

بي بي مهربانی
هر بقعــه متبرکه و امامزاده‌ای در هــر نقطه‌ای از کشــور، ماجرای خودش را 
دارد. در شهرســتان تربت‌حيدريه در محله‌اي به نام حســني، بقعه مباركه و مزار 
شــريف بي‌بي حسنيه بانوي دانشــمند و با فضليتي اســت كه 10 سال شاگرد و 
خدمتگزار امام صادق)ع( بود و پس از شهادت امام صادق)ع( محضر امام كاظم)ع( 
و امام رضا)ع( را نيز درك كرده اســت. بقعه مباركه بي‌بي حســنيه در داخل شهر 
تربت‌حيدريه در منطقه حســني در قسمت شرق واقع شــده و فاصله آن تا جاده 
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مشهد حدود 2 يكلومتر است. مزار بي‌بي حسنيه در گذشته داراي گنبد كوچكي 
بوده كه به همت مردم خير و اداره اوقاف بناي قبلي بازسازی و بناي جديد با وسعت 
مناســب ســاخته شــد. بناي فعلي این بقعه در برگيرنده حرم و شبستان و سالن 

زيرزميني برای دفن اموات است. 

به نام بانو شطيطه 
آنها که با مشــاهیر و نام‌آوران شــهر نیشابور آشنایند، بعید اســت که نام بانو 
شطيطه را نشنیده باشــند. بی‌بی شــطیطه كيي از زنان فاضل نيشابوري بود که 
مورد عنايت خاص امام موســي كاظم)ع( در قرن دوم هجري قرار داشت. اكنون 
بناي آرامگاه این بانــوی فاضل در ميداني به نام همين بانو در انتهاي غربي خيابان 
امام خميني در شمال غرب شهر نيشابور قرار دارد. بقعه بي‌بي شطيطه داخل اين 
ميدان قرار گرفته اســت. از تاريخ اولين بنا يا آرامگاه ساخته شده بر مزار این بانو، 
اطلاع دقيقي در دست نيســت ولي احتمال مي‌رود پس از تجديد حيات شهر بعد 
از زلزله ويرانگر ســال 808 هجری قمری بناي يادبــود ديگري بر مزار بانو احداث 
شده و آن نيز در طي سال‌هاي بعد مسلما بارها تعمير و بازسازي شده باشد. آخرين 
بنا، بناي چهار گوش، مســقف)خانه( و كوچك از خشــت و گل بوده كه در گوشه 
قبرستان قديمي واقع شــده و قدمتي حدود 200 تا 300 سال داشته است. البته 
در ســال‌هاي اخير اين بقعه وسعت پيدا كرده و ســاختماني بزرگتر و مجهزتر با 
كتيبه‌هاي كاشيك‌اري شــده و گنبدي فيروزه‌اي را شامل مي‌شود. اگرچه ظاهر 
بنای این بقعه ساده اســت اما آنچه بیش از همه توجه زائران و مسافران را به خود 

جلب می‌کند تابلوی زندگينامه و شخصيت این بانوي مدفون در بقعه است. 

قدوم مبارک آقا
بقعه قدمگاه، در دامنه جنوبي كوهســتان)بينالود( و رو به دشت نيشابور قرار 
گرفته است. از نيشــابور حدود 24 يكلومتر و از مشهد حدود 100 يكلومتر فاصله 
دارد. اين مكان را زماني منسوب به شاهپور كسري سپس حضرت علي)ع( و پس از 
آن امام رضا)ع( دانســته‌اند. باغ قدمگاه در زمان شاه عباس اول صفوي احداث و به 
دستور وي 28 درخت كاج ني در آن زمان در آن كاشته شده است. پايان ساختمان 
بقعه قدمگاه، رباط، حمام و جدولك‌شي باغ مربوط به شاه سليمان صفوي به سال 
1091 هجري قمري اســت. اين باغ در زمان صفويان جزو باغ‌هاي معتبر و زيباي 
ايران بوده كه در دوره قاجاريه و پهلوي به صورت جدي دچار آسيب‌ديدگي و بعضا 
غارت‌هاي شديد شــده و با وجود اينكه آن آباداني گذشته را ندارد ولي هنوز هم از 
صفاي آن كاســته نشده اســت. در ايوان جنوبي باغ، مقرنس زيبايي به كار رفته و 
در گذشته ايوان شمالي هم )كه اكنون وجود ندارد( داراي اين مقرنسك‌اري بوده 
است كه با اهمال مســئولان وقت اداره اوقاف نيشابور، در جريان مرمت بنا در دهه 
40 آسيب دیده و از بين رفته اســت. پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در سال‌های 

اخیر، بازسازی این بقعه در دستور کار متولیان سازمان اوقاف قرار گرفته است. 

محروق نیشابور 
امامزاده محمد محروق فرزند امام زين‌العابديــن)ع( بود كه در پي قيامي ضد 
خليفه وقت، شــهيد شــد. پكير او را به آتش كشيدند و خاكســترش را در محله 
تلاجرد از محله‌هاي قديم نيشــابور به خاك سپردند. از همين‌رو به محروق يعني 
سوخته‌شــده معروف شــد. بقعه این امامزاده در فاصله 2 يكلومتري در مجاورت 
مرقد شاعر نامي ايران خيام قرار گرفته اســت كه فضاي سبز درختان سر به فلك 
كشــيده اطراف بقعه، فضایی مناسب براي مشــتاقان اهل دل فراهم کرده است. 
در فــرم، نما، مصالح و رنگ عمارت به گونه‌اي عمل شــده كــه گويي اين عمارت 
همانند گلي مســغترق در باغی سبز اســت. اين عمارت مقاوم، زيباترين كوشك 
را در باغ‌هاي ايراني به خود اختصاص داده اســت. شرق باغ، آرامگاه حکیم خيام، 

فيلســوف و رياضيدان و منجم بزرگ مســلمان را در خود جــاي داده كه مقصد 
بسياري از ايرانگردان و جهانگردان است.  

دومناره خشتی  
امامزاده شعیب در گذشــته بعد از برج و بارو و خندق جنوب شهر سبزوار قرار 
داشــت ولي در حال حاضر در داخل شــهر و در  جنوبي‌ترين خيابان سبزوار جاي 
گرفته و زيارتگاه مشتاقان و دوستداران است. امامزاده شعیب داراي صحن و حرم 
و دو مناره اســت. دور تا دور صحن امامزاده حدود سي و پنج حجره وجود دارد که 
بعضی از آنها مدفن اهالي ســبزوار و حجرات ديگر به عنوان دفاتر اداری و زائرسرا 
استفاده می‌شــود. دو مناره حرم نیز که در دو زاويه شــمال غربي و جنوب شرقي 
صحن امامزاده قرار گرفته، از نوع خشــتي ساده هستند. بنابر شواهد و شنیده‌های 
تاریخی امامزاده شــعيب، برادر امام رضا)ع( اســت. این بقعه از کي طرف به دليل 
انتســاب به علي بن موسي الرضا)ع( و اعتقادات عميق مذهبي مردم در طول سال 
و به ويژه روزهاي چهارشــنبه مورد توجه مردم اين شهر است. مردم حتي از شهر 
و روســتاهاي اطراف براي زيــارت و اداي نذر و نيازهاي خود به امامزاده شــعيب 
مشرف مي‌شوند. از طرف ديگر شهرستان ســبزوار به دليل قرار گرفتن در دروازه 
ورودي استان خراســان رضوي و شــاهراه ارتباطي تهران- مشهد در طول سال، 
مسير عبور ميليون‌ها زائر و مسافري اســت که به عشق زيارت بارگاه رضوي وارد 
استان مي‌شــوند و معمولا در مسیرشــان، راه خود را به داخل شهر سبزوار تغییر 

کرده و ساعاتی را برای زیارت و استراحت در امامزاده شعیب می‌مانند
 .

مدفن پنهان 
در فاصله 5 كیلومتری شــمال كاشمر در دامنه كوه‌های معروف هفت شاخ، در 
منطقه‌ای ییلاقی و چشم‌نواز، بارگاه منوری خودنمایی میك‌ند؛ این بقعه، منسوب 
به امامزاده سیّدابراهیم اصغر)ع( یا همان سیّدمرتضی، كوچك‌ترین فـرزند امـام 
موسی الكاظم)ع( اســت. وی پس از شــهادت برادرش امام رضا)ع(در سده دوم 
هجری توسط امویان در همین مکان به شهادت رسیده است. در حال حاضر بر سر 
قبر امامزاده سیّدمرتضی‌)ع( آرامگاه با شكوهی به سبك معماری عصر صفوی بنا 
شده است. در ســالن مجاور مرقد مذكور، روی سنگی حجّاری شده، چنین آمده 
است: »بانی این مرقد شــریف گردید نوّاب عالیه شــاه‌زاده خانم بنت غفران پناه 
شاهزاده كی‌خسرو میرزا«. ســال بنای این بقعه 1273 هجری قمری ذكر شده، 
امّا در فاصله ســال‌های 1354-1356 هجری شمسی این بنا، تخریب و به شكل 
معماری عصر صفوی، تجدید بنا شــد. پس از آن در ســال 1399 هجری قمری 
بنای اصلی بقعه شــامل یک ایوان ورودی کاشی‌کاری شده با دو ماذنه در طرفین 
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ایوان و گنبدی فیروزه‌ای رنگ بر فراز آن توسط واقف خیر مرحوم مهندس فتحی 
ساخته شــد. البته در این كه قبر مطهر این امامزاده كجاست، بین سیره‌نویسان، 
اتفّاق نظری وجود ندارد و شــهرهای همچون بغداد، نیشابور، مشهد و... به عنوان 
محل دفن ایشــان آورده شــده اســت. این بقعه پذیرای خیل عظیمی از زائران و 
گردشــگرانی است كه از اقصی نقاط كشور و به ‌ویژه شهرها و روستاهای نزدیك به 

آن‌جا مشرف می‌شوند. 

زیارتگاه عاشقان
در مركز شــهر كاشــمر، در باغی مشــهور به باغ مزار، بقعه متبركی وجود دارد 
که منسوب به سیدحمزه)ع( فرزند موســی الكاظم)ع( است. رو‌به‌روی صحن این 
امامزاده، درختان ســرو کهنسالی به چشــم می‌خورند که قدمت برخی از آنان را 
بیش از هشــتصد ســال عنوان کرده‌اند. بنا به اظهارات مدیریت مجموعه، این باغ 
متعلق به فردی به نام ســالار صحرا بوده که پس از شهادت امامزاده حمزه، ایشان را 
در بلندترین نقطه باغ خود دفن می‌کند. چندین سال این بقعه پنهان بوده تا اینکه 
توسط شخصی به نام سلطان کریم‌خان، آباد می‌شود. مدفن خود او نیز داخل سالن 
اول مجموعه است. در مدخل صحن نیز، قبور شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی 
و جنگ تحمیلی قرار دارد که شکوه خاصی به بقعه متبرکه بخشیده است. هرچند 
اقوال مختلفی مبنی بر دفن ســیدحمزه)ع( در اماكن دیگــری وجود دارد و حتی 
مقابر و آرامگاه‌هایی هم با همین نام در ســیرجان، قم، شیراز، مدینه منوره، چهار 
فرسنگی كربلای معلی و... وجود دارد ولی برخی از مورخان، قبر ترشـیز )كاشـمر( 
را واقعی‌تر می‌دانند. بر روی دیوار یکی از شبســتان‌های امامزاده ســیدحمزه)ع( 
تابلویی قرار دارد که راجع به اصل و نصب امامزاده سیدمرتضی و سیدحمزه چنین 
نوشته است: »...برادران سیداحمد و سیدابراهیم اصغر ملقب به مرتضی بن موسی 
الکاظم)ع( و حمزه بن موســی به سمت ترشــیز گریختند و در آن جا مدفونند که 
قبرشــان زیارتگاه عاشقان آل‌الله است.« جالب اســت بدانید، محوطه سرسبز این 
بقعه نیز چنان برای مردم دل‌انگیز اســت که در کنار زیارت، ســیاحتی هم داشته 
باشند. به گفته مســئول بقعه، اواخر هفته و به خصوص پنجشنبه و جمعه امامزاده 
آنقدر شلوغ است که به سختی می‌توان جایی برای نشستن در فضای چند هکتاری 

باغ پیدا کرد.
 

آرامگاهی در دامنه کوه 
میامی، روستایی زیبایی اســت از توابع بخش رضویه شهرستان مشهد. در یک 
کیلومتری این روستا بقعه متبرک امامزاده یحیی)ع( قرار دارد. این بقعه در یک دهه 
اخیر، توسعه و پیشرفت چشمگیری داشــته اشت. امامزاده يحيي كيي از فرزندان 
زيد‌ و نواده امام زين‌العابدين)ع( ‌اســت. مادرش ريطه دختر ابي هاشــم عبداله بن 

محمد حنيفه است. وي در ســال 107 هجری قمری متولد شد. يحيي چون براي 
ادامه مبارزات خــود عليه بني‌اميه امنيت جاني نداشــت از نينوا [كربلا] به مدائن 
و از آن جا به خراســان هجرت كرد. ســرانجام در جوزجان از توابع خراسان قديم 
)واقع در افغانستان كنوني( درســال 125 هجری قمری در 18 سالگي به شهادت 
رســيد. بقعه مباركه امامزاده يحيي با نام »ميامي« در جاده سرخس و به فاصله 50 
يكلومتري مشهد اســت. اين آرامگاه در دامنه كوهي به فاصله يك يكلومتر از قريه 
ميامي واقع شده است. بناي ساختمان و گنبد آجری آن متعلق به قرن دهم هجری 
قمری است. مقبره این امامزاده داخل یک ضریح فولادی که با ورقه‌های طلا و نقره 
و کتیبه‌ها و کنده‌کاری‌ها زینت یافته اســت، قرار دارد. ساختمان مزار آیینه‌کاری 
شــده و چهلچراغ‌ها و جارها بر شکوه آن افزوده‌اند. مزار امامزاده دارای صحن و سرا 

و امکانات رفاهی و اقامتی است. 

امامزاده‌ای مشرف به اجابت 
امامزاده ســلطان محمدعابــد، جایی در 22 کیلومتری جنوب شــهر گناباد بر 
فراز تپه‌ای مشــرف بر کاخک واقع شــده است. مرحوم شــیخ عباس قمی در ذکر 
مرحوم کرباسی از مدرسین مدرسه حسنیه کاخک می نویسد: »کاخک یکی از قراء 
خراسان اســت نزدیک گناباد، گویند از جویمند تا آنجا چهار فرسخ است مشتمل 
بر آب جاری و باغات خوش آب‌وهواســت و مزار امامزاده سلطان محمد برادر امام 
رضا)ع( در انجا واقع شــده اســت. آثار بقعه و ایوان دارد و بســیار با روح است...« 
در اینکه ســلطان محمد عابد امامزاده هســتند و دارای کرامت هیچ شکی وجود 
ندارد. تنها اختلاف جزئی در نسب ایشــان است که قرائن تاریخی این شخصیت را 
برادر حضرت رضا)ع( معرفی کرده، که بعد از شــهادت آن حضرت توسط ماموران 
حکومت عباسی در قصبه کاخک به شهادت می‌رسد. این مزار در زمان صفویه مورد 
توجه واقع شــد و در آن زمان، به طور کامل مرمت و گنبد آن کاشــی شد و در سال 
980 هجری قمری توســط علی عبدالواحد حســینی قاینی پایان یافت. امامزاده 
محمد در بین مردم شهرســتان گناباد و بخصوص اهالی شــهر کاخک بسیار قابل 
احترام بوده و اعتقاد زیادی به ایشــان دارند. در اواخر هفتــه زائران زیادی از نقاط 
مختلف شهرســتان در این بقعه حضور می‌یابند تا ساعاتی را در کنار امامزاده به راز 
و نیاز و ادای نذر خود بپردازند. این بقعه به عنــوان مرکزی برای عزاداری‌های ایام 

عاشورا و اربعین شهرستان و مناطق اطراف است. 

دیدار با برادر امام رضا )ع( 
در زمان خلافت مأمون پس از خبر شهادت امام رضا)ع( در شهر طوس، سادات 
هاشــمي در مدينه و مكه بعنوان خونخواهي و انتقام به طوس عزيمت کردند. در 
جنگي كه در گرفت بسياري از سادات و امامزادگان به شهادت رسيدند و برخی هم 
متفرق شدند که بعد از شناسایی، توسط ســپاهيان مأمون شهید شدند. در ميان 
اين گروه، امامزاده ابراهيم نيز بودند كه در شــهر كهنه )قوچان قديم( به وســيله 
شخصي بنام ســلمان جويني به شهادت رســيد. بدن مبارك ايشان را در چاهي 
انداختند كه بعد از گذشت سال‌ها به صورت آرامگاهی برای مشتاقان و ارادتمندان 
خاندان پاك نبوي مبدل شده اســت. در واقع مهمترين ارزش تاريخي و مذهبي 
شهرستان قوچان وجود مرقد مطهر امامزاده سلطان ابراهيم است. ساختمان بقعه 
در طول سال‌هاي متوالي در حوادث تاریخی چندين‌بار تخریب و مجدداً بازسازي 
شده است. در مورد نسبت امامزاده سلطان ابراهيم بعضي معتقدند كه ايشان پسر 
امام موسي بن جعفر)ع( و برادر امام رضا)ع( هستند و دليل آن، نوشته‌اي است كه 
روي ضريح چوبي مرقد آن بزرگوار حک شده و قدمت آن بيش از 700 سال است. 
گنبد فيروزه‌اي و گلدسته سر بر آسمان کشيده این امامزاده، هر بيننده‌ای را جذب 
خود می‌کند تا نویدبخش آســايش و آرامش در فضای داخلی این بقعه متبرک با 

آیینه‌کاری‌های زیبا به او باشد. 
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توصیه‌ها و دستورالعمل‌های امام صادق )ع( به آرزومندان سیر و سلوک الی 
الله در قالب روایتی نسبتا طولانی به »عنوان بصری«، پیرمرد سالخورده‌ای که 
94 ســال از عمرش می‌گذشت، آنقدر حاوی نکات نغز و قابل تاملی در مباحث 
اخلاقی و تهذیب نفس است که بسیاری از علما و بزرگان اخلاق اهتمام خاصی 
به این روایت داشته و دارند. شــاید برجسته‌ترین‌شان علامه سیدعلی قاضی 

بوده که به شاگردانش دستور نوشتن و عمل به آن را می‌داده است. 
ماجرا از آنجا شروع می‌شــود که عنوان بصری که سال‌ها نزد انس بن مالک 
شــاگردی کرده و معارف اهل بیــت)ع( را نزد او فرا گرفته بــود با آمدن امام 
صادق)ع( به مدینه نــزد حضرت رفت و آمد می‌کرد تــا همانطور که از مالک 
فراگرفته بود از حضرت علم فرابگیرد. امــام ابتدا به دلایلی از پذیرفتن عنوان 

ســر باز می‌زنند؛ اما با اصرارهای عنوان، سرانجام او را می‌پذیرند و این پذیرش 
مقدمه‌ای می‌شــود برای ایراد حدیثی مفصل در باب »حقیقت بندگی و علم« 

که معروف می‌شود به حدیث »عنوان بصری«. 
انت المالک و انا المملوک 

امام صادق)ع( در همان ابتدا خطاب به عنوان بصری به موضوع حقیقت علم 
اشــاره می‌کند که: »علم به آموختن نیست، علم نور است و در قلب کسی قرار 
می‌گیرد که خداوند تبارک و تعالی هدایت او را اراده فرموده باشد. بنابراین اگر 
علم می‌خواهی باید حقیقــت عبودیت)بندگی( را در وجود خودت بخواهی.« 
سپس عنوان بصری درباره حقیقت عبودیت و بندگی از حضرت سوال می‌کند 
و حضرت در پاســخ به سه نکته اشــاره می‌کنند؛ اول اینکه بنده در مورد آنچه 

تاملی بر حدیث »عنوان بصری« به مناسبت سالروز شهادت امام صادق )ع( 
... و بدان که تو مالک هیچ چیز نیستی 

  سعیده محبی   
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پروردگار به او ســپرده برای خودش مالکیتــی نبیند، چرا که 
بندگان ملکی ندارند. ادراک مملوکیت در برابر مالکیت خداوند 
یعنی رســیدن به حقیقت علم. یعنی ادراک »انت المالک و انا 
المملوک«کــه در مناجات حضرت علی)ع( در مســجد کوفه 
آمده است. تا وقتی من خودم را مالک همه چیز از اعضا و جوارح 
تا پدر، مادر، فرزند، لباس و... می‌دانم و مالک همه چیز هســتم 

پس علم از وجود ما رخت برمی بندد. 
تدبیر همه امورت را به او بسپار 

نکته دوم که امام به آن اشــاره می‌کننــد در باب تدبیر امور 
اســت. این که: »بنده خدا برای خودش مصلحت‌اندیشــی و 
تدبیر نمی‌کنــد.« ادراک »انا المملوک« یعنی ســپردن همه 
امور به خدا. این یعنی ورود به مرحله دوم عبودیت و ســپردن 
تدبیر همه امورت به مدبــر. ادراک مملوکیت، تدبیر در امور را 
از ما می‌گیرد. یعنی درک حقیقــت »افوض امری الی الله« در 
همه امور. متاســفانه توکل به امری خیالــی و ذهنی در عرف 
مردم تبدیل شده اســت. همه می‌گویند توکل به خدا ولی در 
همه نقاط زندگی فضولی دارند. اما اگر از عبدی که به حقیقت 
عبودیت و علم رســیده، مالکیت را بردارید، چه می‌ماند؟ هیچ، 
او عین‌الربطی خــودش را به مالک حقیقــی اداراک می‌کند. 
بنابراین مانع اصلی ما در رســیدن به عبودیت و حقیقت علم، 
ادراک مالکیت برای خودمان اســت. درک این موضوع، ریشه 
رفــع تمام مباحث اخلاقی اســت. ریشــه تمام حســادت‌ها 
کینه‌ورزی‌ها، بخل‌ها و... در این است که ما احساس مالکیت به 

همه چیز می‌کنیم و فکر می‌کنیم مالک آن هستیم. 
اشتغال زندگی‌ات امر و نهی مولی شود 

»تمام اشــتغال او در کاری منحصر می‌شود که خداوند او را 
به آن امر یا از آن نهی فرموده اســت.« و این نکته سومی است 
که حضرت درباره حقیقت عبودیت به آن اشاره می‌کنند. عمل 
به اوامر خدا برای این اســت که مشغولیت‌های مختلف را از ما 
بگیرد. وقتی  من خودم را مالک فرزندم می‌دانم تلاش می‌کنم 
که چطور او را حفظ کنم. آن وقت وقتی بچه‌ام دو تا و سه تا شد 
این هّم و غم و تلاشم بیشتر می‌شود، اما وقتی بفهمم من مالک 
او نیســتم و او مال خداست، اشتغالات زندگی‌ام متوجه اوامر و 
نواهی خدا می‌شــود. وظیفه از جایی که مالک نباشــی شروع 
می‌شــود. با ادراک مملوکیت، تدبیر امور دســت خدا می‌رود. 
هوای عبد فقــط هوای مولی اســت. اینکه در مورد ســلمان 
گفته‌اند که هوای سلمان هوای امیرالمومنین بود یعنی اینکه 
دلش آنچه را می‌خواست که امیرالمومنین، می‌خواست. وقتی 
فرد به این مرحله رســید تمام وجود متصل به حق می‌شــود و 
نوری در درون عبد می‌افتد. یعنی بــا ادراک مملوکیت نوری 
در درون عبد می‌افتد که تمــام وجه‌های زندگی را با نوری که 
در درونش افتاده، می‌بیند. حقیقــت »یا ایها الناس انتم الفقرا 
الی الله« را درک می‌کند، چرا که به محض ادراک فقر وجودی، 
حقیقت غنای مالک حقیقی بر عبد آشــکار می‌شود. تمام این 
حدیث اثبات مالکیت خداســت. وقتی در ســختی‌های مسیر 
عبودیت قدم نمی‌گذاریم، عــدم اطمینان قلب و بیماری‌های 
روانی به ســراغ‌مان می‌آید. چرا؟ چون خودمان تدبیر امورمان 
را به دست گرفتیم و عصیان کردیم. عصیان‌گران کسانی‌اند که 

خودشان عبد خودشان بودند. »الا بذکر الله تطمئن القلوب«. 
اگر هر آن مالک و مدبر امورم خدا باشــد، یک لحظه ناامیدی‌ها 
و یاس‌ها که اپیدمی آخرالزمان شده، سراغمان نمی‌آید. ریشه 
همه اینها خودرأیی‌هاست. باید بدانیم هر مالکیتی، برای انسان 
اضطراب‌آور و ســبب دوری از خداوند می‌شــود. ما هر قدر از 
این مالکیت‌ها فاصله بگیریم و به مبداء وصل شــویم، آرامش 

می‌گیریم. 
حفظ کن و به خاطر بسپار 

عنوان که تشنه فراگیری علم از امام صادق )ع( است فرصت 
حضــور در محضر حضرت را غنیمت می‌شــمرد و از ایشــان 
درخواست توصیه در مسیر سیروسلوک می‌کند. حضرت او را 
به 9 چیز وصیت می‌کنند که ســه مورد آن در ریاضت و تربیت 
نفس است و سه مورد آن در حلم و بردباری و صبر و سه امر دیگر 
در علم و دانش. ایشان سپس توصیه می‌کنند که: این وصایا را 
حفظ کن و به خاطر بسپار و مبادا در عمل به آن سستی کنی. 

آنچه در ریاضت نفس است: 1- مبادا چیزی را بخوری که به 
آن اشــتها نداری چون موجب حماقت و نادانی می‌شود. 2- تا 
گرسنه نشــدی چیزی نخور 3- زمانی که غذایی خوردی با نام 

خدا و حلال باشد. 
آنچه در مورد حلم و بردباری است: 1- اگر کسی به تو گفت 
که اگر یکی بگویی ده تا می‌شــنوی، بــه او بگو اگر ده تا بگویی 
ســخنی هم نمی‌شنوی 2- اگر کسی به تو دشــنامی داد به او 
بگو اگر راســت می‌گویی از خداوند می‌خواهم مرا ببخشد و اگر 
دروغ می‌گویی از خداوند می‌خواهم تو را ببخشد. 3- اگر کسی 
تو را تهدید به دشــنام کرد تو او را بــه خیرخواهی و مراعاتش 

وعده بده. 
و اما آن ســه امر دیگر که در علم و دانش اســت: 1- آنچه را 
که نمی‌دانی از عالمان بپــرس و مبادا برای به زحمت انداختن 
و امتحان کردن‌شان ســوال کنی. 2- مبادا بر اساس خودرأیی 
دســت به کاری بزنی که علم نداری و در تمامی امور تا آنجا که 
ممکن است مسیر احتیاط را رها نکن. 3- همان گونه که از شیر 
درنــده فرار می‌کنی از فتوی دادن بپرهیــز و گردن خود را پل 

عبور مردم نکن.  
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نوآوری لازمه رشد ادبیات آئینی است
گفت‌وگو با علی معلم دامغانی

  سمیرا شاه‌قلی  

علي‌ معلم‌ دامغاني‌ از شــاعران‌ برجسته‌ معاصر است‌؛اســتحكام‌ ‌زبان او‌ به‌ شاعران‌ سبك‌ 
خراســاني‌، ‌‌‌پيچيدگي‌ بيانش‌ به‌ شاعران‌ سبك‌ هندي‌ و مضمون‌پردازي‌ لاكمش‌ در غزل‌، به‌ 
شــاعران‌ سبك‌ عراقي‌ مي‌ماند.  او شيوه‌ خود را در شــعر، تمام‌ و كمال‌ شيوه‌ عراقي‌ مي‌داند. 
معلم در سال 1330 در دامغان متولد شد و پس از اخذ دیپلم از سمنان و شاهرود به تحصیل 
در دانشــکده‌های حقوق و علوم انسانی دانشــگاه تهران پرداخت. وی در نخستین همایش 

چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی برگزیده شد.
معلم که از شــاعران بزرگ عرصه شعر آئینی نیز به شــمار می‌رود بارها در زمینه ادبیات 
آئینی اظهار نظر کرده و همواره در جلسان نقد ادبی و شعر‌خوانی‌ها حضور داشته و به حمایت 
از شــاعران آئینی پرداخته است. این بار تلاش کردیم با وی از زاویه متفاوتی به ادبیات آئینی 

نگاه کنیم و به بحث آسیب‌شناسی این نوع ادبیات بپردازیم. 

آقای معلم امروزه با گذشت بیش از ســه دهه از انقلاب اسلامی شاهد رشد و 
گســترش زیادی در ادبیات آئینی بوده‌ایم به‌گونه‌ای که کنگره‌های متفاوتی به 
مناسبت‌های مذهبی مختلف برگزار و گونه‌های شعر آئینی نظیر شعر عاشورایی، 
علوی، فاطمی، مهدوی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد، شاید آن‌چیزی که بیش از 
همه در این میان مهم باشد ضرورت توجه به آسیب‌شناسی در این عرصه است، 
شما این آسیب‌شناســی را تا چه اندازه ضروری و باید‌ها و نباید‌های آن را در چه 

می‌دانید؟
اصولاً آسیب‌شناسی در هر حوزه‌ای امری اســت نیکو که اگر درست و اصولی انجام شود 
آثار مثبت و ســازنده‌ای را بر جای خواهد گذاشت. در زمینه ادبیات آئینی نیز آسیب‌شناسی 
نیازمندی‌های خاص خود را دارد، که مهمترین آنها گرد‌آوری بزرگان این عرصه و هم‌فکری 
و طرح سلسله نظریات و مباحث اســت؛ اما در رابطه با پرسش شما باید بگویم امروزه گاهی 

الزامات شعر آئینی 
دکتر سيدحميد طبيبيان

نوعي از اشــعار آئيني، روايتي ديني اســت و بيشتر 
شــاعران آئينــي، اين‌گونه مي‌ســرايند کــه عناصر 
عاطفه و تخيــل، کمتــر در آن رخ مي‌نمايــد و جنبه 
احســاس‌برانگيزي آن قوي‌تر است. شــعر آئيني بايد 
دلنشين باشــد؛ هر چه جنبه عاطفي و تخيل آن بيشتر 
باشد دلنشين‌تر است. در حال حاضر شعرهاي مذهبي 

ما صرفاً مرثيه است و شعرهاي آئيني اشاره.
دعبل، کميت و حســان شــاعران مذهبي هستند. 
شعرشان احساس‌برانگيز و محرک عواطف و احساسات 
مذهبي و ديني اســت. عاطفه از عناصــر مؤثر در قوت و 
قدرت شــعر آئيني اســت. عاطفه، رابطه احساس بين 
شــاعر و ممدوحش و تمايل ذاتی بين شــاعر و موضوع 
موردنظرش را نشان می‌دهد؛ البته عاطفه خشک و خالي 
هم فايده‌اي ندارد. رابطه معنــوي و روحي را اگر با صور 
خيال همراه کنيم و براي عاطفه تصويرســازي، شاهکار 

مي‌شود.
مرثيه‌هاي عاشورايي تاج‌الشعراي اردبيلي برخاسته 
از ذوق اســت و هيچ تکلفي در آن ديده نمي‌شود، شعر 
آييني، اگر تکلف داشــته و سخت باشــد، به روح و جان 
مخاطب نمي‌نشــيند و ســراييده نمي‌تواند با خواننده 
ارتباط برقرار کند. در نتيجه شــعر، دلنشين نمي‌شود؛ 
حال آنکه، اگر دلنشــين نباشــد، نمي‌تواند تأثيرگذار 

باشد.
اشعار مذهبي هر ملت متعلق به آن ملت است؛ اشعار 
مذهبي ما متعلق به ماســت و آثار و تأثيرات و لذات آن 
محدود و مربوط به ما مي‌شود؛ اگر بخواهيم جهاني شود 
بايد به‌گونه‌اي باشــد که نتايج اخلاقي داشته باشد؛ زيرا 
اخلاق محدود بــه ملت خاصي نيســت و همه، فضايل 
اخلاقي را مي‌پسندند و رذايل اخلاقي را نمي‌پسندند و 
از آن دوري مي‌کنند. همين وجه اشتراک، باعث جهاني 

شدن شعر آييني مي‌شود.
شــاهنامه فردوسي داراي اشــعار حِکَمی و اخلاقي 
اســت؛ بنابراين مي‌گوييم. حکيم ابوالقاســم فردوسي 
و همچنيــن حکيــم نظامــي، چــون این شــاعران، 
داستان‌سرايان غنايي هســتند که در خلال داستان‌ها، 

حکمت‌ها و اخلاقيات را بيان مي‌کنند. 

شعر آئيني بايد اخلاقي باشد تا جهاني شود
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از برخی اقدامات در این عرصه تعبیر به آســیب می‌شــود که شاید 
چندان درست نباشــد. برای نمونه گاهی دیده می‌شود که مداحان 
اهل‌بیت ـ علیهم‌السلام ـ به شاعر سفارش شعری براساس موسیقی 
و آهنگ خاصی می‌دهند و به مناســبت‌های مختلف مذهبی آن را 
می‌خوانند، در اين بافت و ســاخت هيچ اشــكالی نيست، چرا که در 
اين عرصه، هم كار نو و تازه و هم با دقايق درســت‌تر انجام می‌دهند. 
اما محتوا مهم است و باید این جنبه مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد. 
چرا که اگر مدام از تشنگی حضرت سيد‌الشهدا ـ علیه‌السلام ـ حرف 
بزنيم يك نوع پايين آوردن جايگاه اين امام است. پس اگر بخواهیم از 
شیوه‌های نو و جدید بهره ببریم باید به محتوا بیش از همیشه توجه 

داشته باشیم.
البته امروزه مدح مداح آدم‌هايي كه دورش نشسته‌اند، مخصوصاً 
شور و حرارتي كه نشان مي‌دهند، با ديسكوهايي كه آن طرف وجود 
دارد، شــباهت‌هاي بيشتري دارند تا مجلســي كه در گذشته به آن  

تعزیه گفته‌اند. در گذشته گفته‌اند:
 اي تعزيه‌داران به ادب بنشينيد

 در تعزيه مادر حسين مي‌آيد
 يعني حتــي بچه‌هاي جوان هم مجبور بودنــد، حد نگاه دارند و 
درست و با ادب بنشينند. براي اينكه چنين پنداشته مي‌شد، آنجايي 
كه عزاي حسين ـ علیه‌السلام ـ وجود داشته باشد، لابد مادرش)س( 
شــركت ميك‌ند و اين ادب لازمه شركت در چنين مراسمي بود. اما 
امروز مجالســي از اين دست جايي است كه يك جوان همه مستي و 
شور جواني را مي‌تواند آشــكار كند و هرچه بيشتر و موفق‌تر، مورد 

عنايت بيشتر! 
اين شــور و حرارت يك مقدار هم به قاعده دوپينگ‌هاي ورزشي 
اتفاق مي‌افتد و به امام حســين)ع( هيچ نســبتي ندارد و اين قصه 
غم‌انگيز روز اســت وگرنه مردمان ما خردمند بوده‌اند و مي‎دانستند 

مسجد خانه مقدسي است.

به نظر می‌رسد که تعداد شــاعرانی که بر ادبیات آئینی 
متمرکز هستند، اندک است. شــاعران ترجیح داده‌اند در 
حوزه ادبیات آئینی از دور دســتی بر آتش داشته باشند. 
بنابراین، نگاه‌ها نیز غیر تخصصی می‌شود، نظر شما در این 

زمینه چیست؟
در اين دوره و زمانه، كســانی هســتند كه اختصاصاً رباعی‌سرا يا 
اختصاصاً غزل‌سرا هســتند. اما در حوزه شعر آيينی كمتر می‌توانيم 
شاعرانی را مشــاهده كنيم که تنها بر این کار متمرکز باشند، به هر 
حال قريحه‌ها يا از روی اعتقاد و ايمان اســت يــا به صورت ذوقی و 

سفارشی که در هر کدام نیز نتیجه متفاوت خواهد بود.
اگر با قریحه‌هایی با پشــتوانه ایمانی و اعتقادی برخورد داشــته 
باشــیم، قطعاً جنس کار و کیفیت آن متفاوت خواهد بود. گاهی نیز 
شــاعر مداحی اهل‌بیت ـ علیهم‌السلام ـ را می‌کند و هم از ترانه‌های 
ســبک پاپ و موسیقی و ریتم آنها اســتفاده می‌کند که قصدش به 

یادگار گذاشتن یک اثر است. 
علاوه بر اینها شاعر آئینی نیازمند پشتوانه مطالعاتی عمیق است. 
باید هم متــون دینی را مطالعه کرده و هم بــه تاریخ و علم حدیث و 
ادبیات آشنایی داشته باشد. يك شاعر آيينی بايد بسياری از مسائل 

را بداند تا بتواند اطلاعاتی را كه به صورت ميراث به ما رســيده است، 
برای خود تحليل و به‌درستی در شعرش استفاده کند.

مرحوم مطهری پس از آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهانی نفر دومی 
بود كه در ايران با بسياری از مسائلی كه در ايام محرم انجام می‌دادند، 
مخالفت کرد و آنها را ســزاوار ندانست؛ مانند حمل کردن علم و كتل 
و... مطهری چون نمی‌توانست سوابقی تاريخی برای این کارها بيابد، 

آنها را تقليدی به حساب می‌آورد.
از طرف دیگر ایــن قبیل عزاداری‌ها را کســانی ایجاد کردند که 
چندان دور از خرد هم نبودند، چرا که مخاطبانشــان را جمعيتی از 
تماشاچيان تشکیل می‌داد که نه اهل مطالعه و تاریخ بودند و نه اهل 
منبر و خطابه. بنابراین، به این شــیوه این افراد را گرد می‌آوردند تا از 
اين فرصت اســتفاده کرده و مسائلی را برایشان طرح كنند. پس این 

مسئله اصالت ندارد اما يك رسالت دارد.
بنابراین در آسیب‌شناســی آئینی به‌ویژه در ادبیات آئینی باید با 

خرد درست وارد ميدان شد و هدف را مورد بررسی قرار داد.

به نظر شما ادبیات آئینی امروز چه تفاوت‌هایی با ادبیات 
آئینی در گذشــته پیدا کرده است و اساساً چه تفاوت‌هایی 

باید داشته باشد؟
امروزه جهان عوض شده و رسانه‌ها نوعی دهکده جهانی را تحقق 
داده‌اند. رســانه جمعی طبق تعریفی که از آن ارائه داده بودند، قرار 
بود دیوارهایی چــون ملیت و بنیادگرایی را از میــان بردارد که این 
اتفاق نیفتاده اســت. پدیده‌هایی چون رسانه و اینترنت پدیده‌های 
مقدســی هســتند؛ به شــرط این‌که در جهت رهایی انسان مورد 
استفاده قرار گیرند. امروز جهان به سمت دنيای رسانه‌ای و رايانه‌ای 
حرکت می‌کند و در این دنیای جدید اگــر الزامات را جدی نگيريم 
به‌طور طبيعی عقب خواهيم افتاد. چرا که افسانه‌های پيش پا افتاده 
غرب به عالی‌ترين وجه ممکن در قالب‌های مختلف ادبی، نمایشــی 
و مجازی به بازار عرضه و در اختیار مخاطب قرار می‌گیرند و ما هنوز 
راه بیان حقیقت ارجمند اســام و شیعه و ارزش‌هایی را كه می‌تواند 
مايه نجات انســان‌ها شود، بلد نيســتيم؛ پس نباید به همان شيوه 
گذشــتگان اکتفا کرده و از تجربه راه‌های جدید و شیوه‌های نو غافل 

شویم. بنابراین باید گفت نوآوری لازمه رشد ادبیات آئینی است.
بررســی وضعیت ادبیات آئینی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، 
شــاعران، اندکی حرکت رو به تغییر را درک کرده‌اند و در این مسیر 

گام برداشته‌اند.

آینده شعر آئینی در ایران را چگونه می‌بینید؟
 به‌حمدالله در ســال‌های اخیر شاعران جوانی گرایش به سرودن 
اشــعار آئینی دارند که اگر از آنها حمایت‌های آموزشــی و معنوی 
صحیحی انجام شــود، آینده درخشــانی را رقم خواهند زد. بعد از 
انقلاب اسلامی به‌ویژه در ســال‌های اخیر عنایتی نسبت به مسئله 
قرآن و ادبیات و خصوصاً شعر و شــاعری آئینی از سوی مقام معظم 
رهبری انجام شد و همان‌قدر كه مســئله شعر طرح شد و حمایت و 
هدایت ایشان بود، رشد بیشتری هم در كنارش بود كه سبب جهش و 
رشد این دو مقوله شد. ایشان ‌از شعر حمایت کرده‌ند و شعرا به همین 

دلیل، مکلفّ به تربیت و تعلیم با كیفیت هستند.

آسیب‌شناســی در هر 
حــوزه‌ای امری اســت 
نیکو که اگر درست و 
اصولی انجام شود آثار 
مثبت و سازنده‌ای را بر 

جای خواهد گذاشت
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حجت‌الاسلام محمدجواد ‌‌زمانی، متولد سال 1356 در شهر 
تهران و دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول، کارشناسی 
ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب و متخصص در ادبیات و شعر فارسی 
است. در چند ســال اخیر از اشعار او در محافل مذهبی و عمومی 
استقبال شده است. زمانی به عنوان نماینده نسل جوان شاعران 

آئینی و انقلابی شناخته مي‌شود.
با تلاش و پیگیری‌های او نشســت شاعران آئینی  و مذهبی با 
رهبر معظم انقلاب شکل گرفته اســت. به همین منظور درباره 
دیدارهای شــاعران با مقام معظم رهبری، نگاه رهبری به شــعر 
آئینی ، معیارهای انتخاب شــاعران و تأثیرات این نشســت‌ها به 
گفت‌و‌گو نشستیم و چند و چون این نشست‌ها را بررسی کردیم.

جناب آقای زمانی با توجه به سابقه حضوری که شما در 
دیدار‌های شــاعران با مقام معظم رهبری داشتید، نظر و 

خواست ایشان درباره شعر آئینی  چیست؟
مقــام معظم رهبری همواره با نگاه عمیق و موشــکافانه خود 
به شعر آئینی  توجه داشــته‌اند و بارها فرموده‌اند که شعر آيينی 
بهترين شكرانه قريحه شعر اســت و سرودن شعر آيینی بهترين 
شكرانه استعدادی است که خداوند به انسان داده است و چه بهتر 

که آن را در وصف بهترين‌ و پا‌كترين انسآنها  صرف كرد.

رهبر انقلاب در نشســت‌هایی که برگزار می‌شوند، 
رهنمودهایی را به شاعران ارائه کرده‌اند، منویات مد نظر 
رهبری در شعر آئینی  چه بوده است و تاکنون چه‌قدر در 

محقق شدن این منویات موفق بوده‌ایم؟
از رهنمودهای مقام معظم رهبــری چندین نکته را می‌توان 
اخذ کرد. نخســت بحث آموزندگی اســت. ایشان معتقدند شعر 
آيينی محفل خوبی برای آموزش قلب‌ها اســت. به عبارت دیگر، 
نگاه ما در شــعر آيينی نباید صرفا بر اســاس احساس و عواطف  
باشد؛ بلکه باید هدف داشته باشد یا پندآموز و اخلاقی باشد یا یک 

آموزه دینی را بیان کند.

همچنین ایشــان معتقدند، اگر شعری سروده می‌شود که به 
یک واقعه تاریخی اشــاره دارد، لازم اســت که بر پایه مستندات 
و گزاره‌های تاریخی باشــد، نه اینکه به برخی نقالی‌هایی بسنده 
کنیم که به غلط در تاریخ آمده اســت. برای مثال ماجرای ازدواج 
حضرت قاسم )ع( در روز عاشورا چندان معتبر نیست اما در برخی 

نقل‌های تاریخی غیر معتبر ذکر شده است.
ســومین نکته مد‌نظر مقام معظم رهبری تطبيق موضوعات 
شعری با حوادث و وقایع روز جهان اسلام است. ما در شعر آيينی 
امروز باید به دنبال اين باشــيم كه حسين‌های زمان و يزید‌های 

زمان را معرفی و خط مشی مردم را مشخص كنيم. 
من فكــر میك‌نم كارهای مفيدی هم تاکنــون در اين عرصه 
انجام شده و تحولاتی را شــاهد بوده‌ایم، اما هنوز با منویات مقام 
معظم رهبری فاصله بســیار داريم و راه‌ بسیاری در پیش داریم. 

بايد سال‌ها تلاش كنيم تا به نکات مد نظر ایشان دست یابیم.

با توجه به اینکه شــاعران دغدغــه آن را دارند، چرا 
تاکنون در محقق شدن این منویات ناموفق بوده‌ایم؟

متأسفانه مســئولان آن ‌طور که باید و شاید، بيانات رهبری را 
پيگيری نمیك‌‌نند. البته همه مسئولان فرمایش‌های رهبری را 

بر دیده می‌نهند، اما توقع بيش از اين است.
من بارها خواســتار تأسیس کمیته پیگیری مطالبات رهبری 
از شاعران شده‌ام تا سخنان حضرت آقا پیگیری شده و به مرحله 
جریان‌سازی و اجرایی کشانده شود. این کمیته باید موظف باشد 
از مسئولان بخواهد به شكل منسجم كارهاي مربوطه را پیگیری 

کنند و هر سال یک گزارش كار به مردم و رهبری ارسال کنند.

آقای زمانی با توجه به محدودیت‌های موجود، هر سال 
دیده می‌شود که تعدادی از شاعران مطرح و جوان کشور 
در این نشست‌ها حضور پیدا می‌کنند. معیارهای انتخاب 

شاعران برای حضور در این نشست‌ها چیست؟
طبعــاً معيارهايــی وجود دارد و بــه هر حال هــر انتخابی با 

 ایــن حلقه‌هــا باید در 
مســاجد و حسینیه‌ها 
احیا شود تا در بستر آن 
اســتعدادهای  بتوانیم 
درخشــان در عرصــه 
کشــف  را  ادبیــات 

کنیم

شعر آيينی بهترين شكرانه قريحه شعر است

مضامین اخلاقی در شعر آئینی 
  سمیرا شاه‌قلی  

امه
خبرن

ت
هیئ

عر 
ه ش

وند
پر



3333ماهنامه خيمه   | شهریور 1392 |   شماره 102    

محدوديت‌هايی همراه اســت؛ چرا که تعداد صندلی‌هاي مكان برگزاری نیز 
محدود است. در كشــوری كه ما بيش از سه هزار شــاعر آئینی  داريم، این 

معیارها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.
بنده از كم و يكف اين معيارها مطلع نيستم؛ اما قطعاً معيارهای مختلفی 
وجود دارد و جلســات فراوانی برای انتخاب شاعران تشيكل می‌شود. يعنی 
انتخاب صرفاً يك انتخاب ظاهری نيســت؛ بلکــه بهترین‌ها و فعال‌ترین‌ها 

رصد می‌شوند.
 

سهم این نشســت‌ها و حلقه‌ها و محیط‌های شعری را در کشف 
استعداد‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بخشــی از این استعداد‌یابی‌ها وظیفه دولت اســت که در عرصه فرهنگ 
برای استعداد‌یابی در بین جامعه سرمایه‌گذاری کنند. بخش دیگری مربوط 
به عامه مردم اســت که از طریق انجمن‌های ادبی که از قدیم وجود داشته و 
به شکل مردمی اداره می‌شــده این کار را انجام دهند. در واقع این کار برخی 
از مواقع در مســاجد و حسینیه‌ها برگزار می‌شد و این مکان‌ها بستر مناسبی 
برای کشف این‌گونه استعداد‌هاست. به نظر من این حلقه‌ها باید در مساجد و 
حسینیه‌ها احیا شود تا در بستر آن بتوانیم استعدادهای درخشان در عرصه 
ادبیات را کشــف کنیم. این نکته‌ای است که همواره رهبری نیز بر آن تأکید 

داشته‌اند.
البته در عرصه اســتعدادیابی، هم مشکلات سخت‌افزاری و هم مشکلات 
نرم‌افــزاری وجــود دارد؛ یعنی بخشــی از هزینه‌ها برای حل مشــکلات 
ســخت‌افزاری و بخش دیگر هم بــه سیاســت‌گذاری‌های کلان فرهنگی 
اختصاص می‌یابد و تا زمانــی که در مقوله فرهنگ بــا برنامه‌ریزی حرکت 

نکنیم هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نخواهد شد.

شما در سخنانتان اشاره کردید که مقام معظم رهبری بر کاربرد 
پند و اندرز و اخلاقیات در شــعر تأکید دارنــد. هم‌اکنون جایگاه 

اخلاقیات در شعر آئینی  را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
ما یک شــعر عرفانی داریم و یک شــعر اخلاقی. اگر شــعر، عرفانی باشد 
نماد‌های خاصی دارد؛ برای مثال ادبیات میخانه‌ای در آن اســت. یک شــعر 
اخلاقی هم داریم مانند شــعر صائب تبریزی و برخی از شعر‌های سعدی که 
درباره مضامین اخلاقی اســت؛ مثلًا درباره نابود کردن رذایل اخلاقی مانند 
کبر، حســد، حب دنیا و ... که متأسفانه در جامعه ما شعر پند و اندرز و ادبیات 
اخلاقی کمتر دیده می‌شــود. رهبر فرزانه انقلاب هم در دیدارهایشان اشاره 
داشتند که شــعر باید همراه با آموزش باشد و صرفاً خیال‌پردازی نباشد و در 

کنار خیال شاعرانه، پند و اندرز و آموزش در آن وجود داشته باشد. 
برای این منظور، ابتدا باید اطلاعات شــاعران از مضامین اخلاقی را زیاد 
کنیــم؛ یعنی اطلاعات قرآنی و حدیثی شــاعران را افزایــش دهیم و نهایتاً 
یک شــاعر متخلق داشته باشیم. زمانی که شــاعر متخلق باشد هنر او هم با 
اخلاق همراه می‌شــود. این در هنرش تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب هنرش 
می‌تواند موجب نجات جامعه شــود. اما اگر خود فرد متخلق نباشد، هنرش 

هم نمی‌تواند جامعه را هدایت کند.

دیدار اخیر شاعران با رهبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلسه بسیار خوبی بود. در كل مانند هر سال از بيانات رهبری بهره بردیم. 
ايشــان در این نشســت روی بحث غزل و شــعر تغزلی تأيكد ویژه داشتند. 
همچنین دربــاره اهمیت آثار پند و اندرز و این‌که در شــعر باید حداقل یک 

موضوع راهگشا و فرهنگ‌آفرین وجود داشته باشد، مباحثی را بیان کردند.

 شعر شیعی و شعرای شیعه
»شعر شیعی و شعرای شــیعه« نام کتابی است که حاصل پژوهش 
و تألیف دکتر »محمد شــیخ‌الرئیس کرمانی« است. این کتاب در پنج 

بخش تدوین شده است.
 بخش اول درباره ادب و ادبیات و پیوند سیاست و مذهب با آن، بخش 
دوم درباره عصور تاریخی ادب عربی، دوره‌های عباســی، ویژگی‌های 
عصر اول عباســی و خدمات شعرای اهل‌بیت رســول‌الله )ص(. بخش 
سوم،درباره شعر و شــاعری، بخش چهارم درباره شیعه، و بخش پنجم 
گزیده‌ای از شعرای شیعه و شــیعه‌گرا در عصر اول عباسی و نمونه آثار 

آنان است.
دکتر شــیخ‌الرئیس کرمانی علاوه بر تحصیل صــرف، نحو، معانی و 
بیــان، کلام، فقه و اصول، منطق و بخشــی از فلســفه در حوزه علمیه 
کرمان و نزد اســتادانی نظیر پدرش، مرحوم آیت‌الله علی شیخ‌الرئیس 
و آیات عظــام صالحی کرمانی، مهرابی و موحــدی و ... و بهره‌مندی از 
محضر اســتادان حوزه علمیه قم در زمان زعامــت آیت‌الله بروجردی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات عرب را به صورت 
آکادمیک اخذ و پیــش از این به تدریس نهج‌البلاغــه، ادبیات عرب و 
علوم بلاغی در دانشکدة ادبیات و دانشکدة علوم قضایی دانشگاه تهران 
مشغول بوده اســت و با عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 

نهج‌البلاغه، قرآن، فقه و اصول و ادبیات عرب تدریس می‌کند.
به عقیده دکتر شــیخ‌الرئیس کرمانی، وجه افتراق شاعران شیعه و 
شیعه‌گرا این اســت که شاعران شــیعه از نظر عقیدتی به عقاید شیعه 
معتقد بوده‌اند و اشــعار آنان انعکاســی از عقاید قلبی آنهاست. از این 
نمونه می‌توان به »سید اســماعیل حمیری« و »دعبل خزاعی« اشاره 
کرد؛ ولی شاعران شیعه‌گرا شاعرانی بوده‌اند که به اصول و مبانی شیعه 
به‌ویژه در مســئله امامت معتقد نبوده‌اند و اطلاق اسم شیعه بر آنها روا 
نبوده؛ ولی به ســبب اینکه مجذوب کمالات، علوم، فضایل و مظلومیت 
اهل‌بیت رســول‌الله )ص( شده و جفا را در حق اهل‌بیت رسول‌الله )ص( 
بر خلاف انصاف و وصیت‌هــای پیامبر)ص( می‌دانســتند، به تمجید 
اهل‌بیت رســول‌الله )ص( از دریچة شــعر می‌پرداخته‌اند و غاصبان را 
نکوهــش می‌کرده‌انــد و از این دســته می‌توان »محمــد بن ادریس 

شافعی« و »ابونواس« را نام برد.
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سال 1358 در شهر خمین واقع در استان مرکزی متولد شد. 
تحصیــات ابتدایی خود را در خمین و خوانســار گذراند و برای 
ادامه تحصیل در رشــته‌های معارف اسلامی و مدیریت به تهران 
آمد. تحصیــل در مقطع دکترای رشــته مدیریت صنعتی، دبیر 
علمی جشنواره بین‌المللی شعر فجر و عضویت در شورای ادبیات 
انقلاب فرهنگســتان زبان و ادب مهمتریــن فعالیت‌های ادبی و 
علمی فاضل نظری اســت. »اقلیت«، »گریه‌هــای امپراطور« و 

»آن‌ها« نام‌های مهمترین آثار اوست.
نظری عضو شورای عالی شعر مرکز موسیقی و سرود نیز است. 
متن زیر گفت‌وگویی اســت که درباره لزوم بازنگری و ایجاد نگاه 

جدید به شعر آئینی با فاضل نظری داشته‌‌ایم.  

آقای نظری، به نظر شما ادبیات آئینی در جایگاه فعلی 
خود به لحاظ مفهوم، محتوا، مســیر و چشم‌انداز تا چه 

‌اندازه به بازنگری نیازمند است؟    
به نظر من، زمان آن رســيده اســت كه تعريــف و بازتعريف 
درستی از مفهوم شهر آئینی داشته باشيم. شعر آئینی در روزگار 
ما بايد با يك مفهوم موسع‌تر و گسترده‌تر تعريف شود و گونه‌ها و 

مضامين تازه‌تری را تجربه كند.
موضوع شــعر آئینی در ابتدا، برای شــعرهايی كه در وصف، 
منقبت يا مرثيه ائمه اطهار و معصومين ـ علیهم‌الســام ـ سروده 
می‌شــوند، تعريف شــده اســت؛ ولی ما امروز بايد اين مفهوم 
را وســيع‌تر مد‌نظر قرار دهيم. اگر چه موضــوع منقبت يا مرثيه 
معصومين ـ علیهم‌الســام ـ نيز يك موضوع تمام‌نشدنی است 
و هر چقدر هم كه در اين‌باره شــاعران بنويسند و بگويند، اندك 
اســت، اما بايد اين مفهوم را به موضوعات ديگری هم تسری داد. 
در واقع كســی كه برای پيامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ شعر 
می‌گويد، اين شــعر محدود به توصيف وجــود نورانی حضرت يا 
بيان اتفاقات و حوادث تاريخی نیست، بلكه بايد به موضوعاتی كه 

ناظر به هدف از بعثت نیز است، توجه شود. 
اين موضوع درباره ســاير معصومين هم صدق میك‌ند. يعنی 
اگر پيامبر فلســفه بعثت خود را اتمام مــكارم اخلاق ذكر كرده 
است، اگر كسی برای موضوعات اخلاقی هم خلق اثر هنری كند، 
به نوعی به شعر آئینی پرداخته است. يا در شعر عاشورايی علاوه 
بر سرودن شعر درباره وجود مقدس امام حسين‌ )ع(، برای هدف 

قيام سيدالشهدا)ع( نيز لازم اســت. اما مهم‌تر از آن پرداختن به 
فلسفه قيام امام حســين‌ )ع( و موضوعاتی است كه به‌خاطرش 
از جان خود گذشــتند. با اين معنا شــعر آئینی تعريفی وسيع‌تر 
و گســترده‌تر دارد؛ يعنی هر شــعری كه درباره مبارزه با ظلم و 
تن ندادن به مذلت و خواری توســط مسلمين باشد، شعر آئینی 
به حســاب می‌آيد. هر شــعری كه در موضوع اخلاق، احترام به 
خانواده و ارزش‌‌های اخلاقی و انســانی سروده شود، شعر آئینی 

به حساب می‌‌آيد.
با اين تعريف بهتر اســت چارچوب‌های شعر آئینی را وسيع‌‌تر 
ترسيم كنيم؛ همان موضوعی كه رهبر فرزانه انقلاب هم در ديدار 
با شاعران طی ســال‌های مختلف بارها متذكر شدند و شاعران و 
اهالی هنر را به ضرورت پرداختن به موضوعات اخلاقی در شــعر 

آئینی توصيه كردند.
بپذيريــم كه امروز موضوعات اخلاقــی و توجه به موضوعات 
اخلاقی يك ضرورت فرهنگی برای ما به حســاب می‌آيد. انقلاب 
اسلامی يك انقلاب فرهنگی برای ما بوده و مردم برای موضوعات 
فرهنگــی و اخلاقی مانند اســتقلال، آزادی و رســيدن به يك 
حكومت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی قيام كردند. پس پرداختن 
به اين موضوعات ارزشــمند اســت و هم در حوزه شعر انقلاب و 
هم شعر آئینی قابل تعريف است. كســی كه در جامعه فرهنگی 
امروز نفس كشــيده باشد، متوجه ضرورت عنايت به اين موضوع 
و حساســيت اين مسئله می‌شود. اگر بخواهيم انقلاب اسلامی را 
تعريف كنيم و ارزش‌‌های مورد تأييد دين و آيين تشيع را عرضه 
كنيم، علاوه بر توصيف شــرايط تاريخی و اظهار ارادت به بزرگان 
دين بايد به فلســفه حيــات و بعثت و امامت ايــن بزرگان توجه 
شــود. من فكر میك‌نم، اين مســئله، امروز يك نياز نيست و يك 
ضروت است. كســی كه دلش برای موضوع ولايت می‌تپد، بايد 

برای دغدغه‌هايی كه ولی جامعه دارد، به خلق اثر بپردازد.  

به نظر شما در عرصه شعر آئینی تاکنون چه اندازه به 
این نکات توجه شده و شــاعران چه‌قدر تلاش کرده‌اند 

افق دید خود را در شعر آئینی گسترش دهند؟  
تلاش‌های مؤثری انجام شده است؛ اما اگر مطلوب را به صورت 
يك قله تصور كنيم، ما هنوز در دامنه هســتيم و رضايت دادن به 
مسيری که پیمودیم، متوقف شــدن است؛ راه زيادی تا رسيدن 

هر شــعری كــه درباره 
و  ظلــم  بــا  مبــارزه 
تــن نــدادن بــه مذلت 
توســط  خــواری  و 
مســلمين باشــد هــر 
شــعری كه در موضوع 
اخــاق، احتــرام بــه 
خانــواده و ارزش‌‌های 
انســانی  و  اخلاقــی 
سروده شود شعر آئینی 

به حساب می‌‌آيد

امروز باید به یک چشم‌انداز روشن در مورد شعر آئینی فكر كرد

الزامات بازنگری و نگاه جدید به شعر آئینی

  سمیرا شاه‌قلی  
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به ســر منزل مقصود وجود دارد و من تصور میك‌نم، امروز شــعر 
آئینی وظيفه مهمتری دارد. شــاعران آئینی و شــاعران انقلاب 
بيش و پیــش از آن‌که بخواهند حرفی بزننــد، در مقام عمل بايد 
به آن ارزش‌ها پايبند باشند. شــنيدن توصيه‌های اخلاقی، زمانی 
مفيد است که پشتوانه عملی داشته باشد. به عبارت دیگر در كنار 
مطالعه، آموختــن و توجه كردن به اين مفاهيــم، براي خلق آثار 
ادبی و هنــری، بايد در مقام عمل، اهالی هنر الگوهای موفقی برای 
همين موضوعاتی باشند که حرفشان را می‌زنند. طبيعتاً كسی كه 
می‌گويد، بدی بد است بايد خود ابتدا دست از بدی‌ها کشیده باشد 
و به آن اعتقاد داشــته باشد و دست از آن نادرستی‌ها كشيده باشد 

تا سخنش قابلیت اثر‌گذاری داشته باشد.

آقای نظــری چنین چیزی تاحدودی ناممکن اســت. 
طبق تعاریف شما، شاعران باید انسان‌های کاملی باشند، 
درصورتی‌که ممکن اســت یک شــاعر در راه کمال گام 

بردارد، اما لزوماً انسان موفق و کاملی نباشد.
این‌گونه نیســت. اولاً، بســياری از اهالی هنر به اين فضيلت‌ها 
آراسته‌اند و در واقع مسير كمال الزاماً با مقصدش تعريف نمی‌شود. 
رســيدن به دريا اهميت ندارد، در رودخانه بودن اهميت دارد. هر 
كســی كه يك قدم برای اصلاح در وجودش بر می‌دارد، می‌تواند 
شــعر اثر‌گذاری بگوید؛ از طرف دیگر وضعيت فرهنگی کشــور به 
گونه‌ای سياست‌‌زده به دنبال اهداف خود می‌رود، وقتی ما صحبت 
از فعاليت فرهنگی میك‌نيم، بايد توجه داشت ماهيت اين پدیده‌ها 
بلندمدت اســت. برنامه‌ریزان فرهنگی در یک سال بودجه‌ای را به 
مســائل فرهنگی اختصاص می‌دهند و انتظار دارند. در سال بعد 
نتایج عملی این ســرمایه‌گذاری را مشــاهده کننــد؛ اما واقعیت 
این‌جاست که اگر فعالیت فرهنگی از ابتدا درست برنامه‌ریزی شود 
و تعریف درست و دقیقی داشته باشــیم، به آلودگی‌های سیاسی 
دچار نمی‌شــود و هم در عرصه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و هم 
در عرصــه اجرا و بعد از آن ارزیابی، با یــک فعالیت فرهنگی موفق 

مواجه خواهیم شد.
ماهيت هنر یک ماهیت بلندمدت است؛ يعنی اگر امروز شعری 
سروده می‌شود، بايد در بلندمدت تأثيرگذار شود و اگر شعری هم 
سروده می‌شــود، دلیلش نیروهای واكنش سريع نيست. کالاهای 
روزنامه‌ای روزمره‌اند و روزمطرح؛ شــعرهايی كه بر اساس تحمل 
و تحقیق ســروده می‌شــوند، به همان میزان زمان مصرفشــان 
طولانی‌تر می‌شــود، در مقابل آثاری که مقطعی و شتاب‌زده خلق 

می‌شوند، به همان میزان زمان استفاده از آنها کوتاه است. 

به این ترتیب چه چشم‌اندازی می‌توان برای آینده شعر 
آئینی ترسیم کرد؟

من معتقدم، امروز باید به یک چشــم‌انداز روشن در مورد شعر 
آئینی فكر كرد و با چنان معنای وسیعی برنامه‌ریزی کرد که بدانیم 
در سال‌های آینده چه اتفاقی بايد بيفتد. متأسفانه برخی از اهالی 
هنر، به نوعی از احساس مســئوليت در برابر اجتماع دور شده‌اند 
و شــأن هنر و شــأن خود را از پرداختن به دغدغه‌های اجتماعی 
و فرهنگــی روزگار بالاتــر می‌داننــد و براي رفع ايــن دغدغه‌ها 
و مشــکلات، چاره‌انديشــی و تلاش نمیك‌ننــد؛ درحالی‌که در 

کشــورهای دیگر این‌گونه نیست و برای بســیاری از فعالیت‌های 
اقتصادی، سیاســی و صنعتی آینــده خود از ابزار هنر اســتفاده 
می‌کنند. طبیعتــاً آینده مطلوب انقــاب در جهان، یک فضیلت 
فرهنگی و یک اتفــاق فرهنگی جدی خواهد بود؛ برای این منظور 
اگر برنامه‌ریزی اقتصادی هم صورت بگیرد باید مبتنی بر فعالیت 

فرهنگی باشد. 
 چشــم‌انداز 20 ســاله جمهوری اسلامی سرشــار و مشحون 
گزاره‌های فرهنگی است و بی‌توجه به این مسائل، عملًا امکان‌پذیر 
نیست؛ متأســفانه ما با نسلی در این روزگار مواجه‌ايم و با شرايطی 
دســت و پنجه نرم میك‌نيم كه در آن برای فرزندانمان با پرداخت 
هزينه، فرهنــگ غرب را خریــداری می‌کنیــم، ارزش‌های آنها 
را تجارت می‌کنیم و این ضرر دوســویه را متوجه می‌شــویم. اگر 
برنامه‌ريزی دقيــق صورت گيرد، قدم‌های موفقــی را بر خواهيم 
داشت، به‌شرطی که مقصد را درست بشناسیم، فاصله بين امروز و 
فردا زمان نيست، فاصله بین امروز و فردا تغيير است؛ اگر تغييری 

نباشد، زمان بی‌معنا است. 
ما باید بــه آن تغییر در عرصــه فرهنگ بیاندیشــیم و اجزا و 
بخش‌های معماری فرهنگ مــا که یکی از مهم‌ترین بخش‌هایش 
اهالی هنر هســتند، باید به این تغییر توجه کننــد و هم در مقام 
عمل و هم در مقام آموختن مفاهیم ارزشــی و اســامی پیشرو و 

طلایه‌دارانی برای این تغییر باشند.
متأسفانه هنوز بســياری از بخش‌های جامعه ما با اين تغيير نه 
تنها خو نگرفته‌اند، بلکه ضرورتش را هــم نپذیرفته‌اند. ما چگونه 
می‌خواهیم در سال‌های آتی به جایی برسیم که از آن آگاه نیستیم. 
باید این آینده برای ما ترسیم شود و در همه بخش‌ها طراحی شود. 
تا بتوان ارزیابی کرد که تا چه اندازه موفق بودیم. بدیهی است این 
ارزیابی باید در بلندمدت انجام شــود و زمانی ارزشــمند است که 
برنامه‌های ما بلندمدت باشد؛ پس شعر آئینی امروز، به‌عنوان یکی 
از بخش‌های ساختمان بلند فرهنگی باید وسیع‌تر طراحی شود و 

بتواند بخش عمودی خیمه شعر را بر عهده بگیرد.

شما به بازنگری در موضوع، نگاه و چارچوب شعر آئینی 
اشــاره کردید؛ این بازبینی آیا در عرصه قالب نیر قابلیت 
اجرا دارد؟ یا باید گفت  شعر آئینی در قالب‌های کلاسیک 

ارائه می‌شود؟
با توجه به کارگروهی که از قبل برای شــعر آئینی تعریف شده 
بود و بسیاری از مداحان مورد استفاده قرار می‌دادند، بدیهی است 
که کار با قالب‌های کلاسیک در شــعر آئینی بیشتر نمود داشت؛ 
البته کارهای بســیار مؤثری در عرصه شــعر آئینی در قالب‌های 
نیمایی و ســپید نیز عرضه شده اســت که می‌توان به »گنجشگ 
و جبرئیل« ســید حسن حســینی و آثار خوب سید‌ علی موسوی 
گرمارودی اشــاره کرد؛ بنابراین اگر توسعه مفهومی اتفاق بیفتد، 
در قالب و فرم اثرگذار خواهد بود. وقتی قرار اســت موضوع شــعر 
آئینی به مسائل اخلاقی و اجتماعی روزگار ما هم توسعه پیدا کند، 
طبیعتاً قالب‌های نو کاراتر و کاربردی‌تر هستند و این تغییر به آنها 
هم ســرایت می‌کند. این موضوع ضرورت ایجــاب می‌کند که ما 
در مفهوم گســترده‌تر شعر آئینی، شــعر‌های نو بیشتری را شاهد 

باشیم.

و  آئینــی  شــاعران 
انقــاب  شــاعران 
بيش و پیــش از آن‌که 
بخواهند حرفــی بزنند 
در مقام عمل بايد به آن 
ارزش‌ها پايبند باشند. 
شــنيدن توصيه‌هــای 
اخلاقی زمانــی مفيد 
اســت کــه پشــتوانه 

عملی داشته باشد
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تعزیه شهادت امام جعفر صادق‌)ع(
شرح مختصری درباره تعزیه

ششــمین پیشوای معصوم شیعیان، حضرت امام صادق)ع(، در سال 83 قمری در مدینه متولد شــد و پس از  امام محمد باقر)ع( به امامت رسید. آن حضرت شاهد 
انقراض بنی‌امیه و انتقال خلافت غاصبانه به بنی‌عباس بود. به لحاظ تغییر حکومت و اشــتغال خلفای جور به مسائل سیاسی و درگیری‌های نظامی، فرصتی برای امام 
صادق)ع( پیش آمد که مانند پدر بزرگوارش به تعلیم و تربیت شــاگردان بزرگ شیعه و ســنّی بپردازد. منصور دوانیقی، خلیفه عباسی، با بیم و هراس از توجه و اقبال 
علما و دانشــمندان و عامّه مردم به آن حضرت در صدد آزار و اذیت ایشــان برآمد. از طرفی نیز اخبار مربوط به معجزات و کرامات امام صادق )ع(، حس حسادت او را بر 
می‌انگیخت. سرانجام منصور در صدد قتل امام صادق)ع( برآمد. چندین بار اقدام به این کار کرد و هر بار منجر به شکست می‌شد، لیکن سرانجام به نیت پلید خود جامه 

عمل پوشانید و به وسیله خرما و یا انگور زهرآلود، آن امام معصوم را مظلومانه به شهادت رسانید. 

منصور:
بیا ای ساقی گل چهره، هنگام بهار شد
بنی عبّاس را ایاّمِ پیروزی به دوران شد

جهان باشد به کام من، فلک گردیده رامِ من
همه مردم غلامِ من، مرا چون رتبه سلطان شد

خلافت چون مسلّم شد به منصورِ دوانیقی
دگر تاراجِ مالِ مردمان امروز آسان شد

هر آن کس سیم و زر دارد به من باید که بسپارد
اطاعت هر که ننماید هر که ننماید به تیغِ تیز بی‌جان شد

منصور:
ربیع حاجب، الا ای مشاورِ دانا

دگر ز حضرتِ باقر نمانده خوف مرا
پس از شهادت پنجم، امامِ جنّ و بشر
رسیده ارثِ امامت به حضرتِ جعفر
کنون که صادقِ آل محمّد است امام

ربوده فکر قیامش ز قلبِ من آرام

منصور:
ربیع حاجب از این نکته شاد گردیدم

که این حدیث ز قول امام بشنیدم
کلام حضرتِ صادق بوٌَد کلامِ رسول

به وحیِ پیکِ خداوند نیست جای نکول
چو پایه‌های خلافت مراست مستحکم

بریز باده که بگذشت دورِ غصّه و غم

ربیع حاجب:
الا ای آن که بغداد از وجودت رشکِ بستان شد

جهان بهرِ بنی عباس از شادی گلستان شد
بهار خرّمِ آل علی یکسر خزان شد

امام باقر از زهرِ ستم مسموم و بی‌جان شد
ز بیم قدرت تو دشمنان هر سو گریزانند

وگر شیر ژیان باشد ز خوف و بیم پنهان شد
بسی سادات را زیر ستون بنهادی و دیوار

یکی مقتول با خنجر، بکی در بند و زندان شد

ربیع حاجب:
نه جای غصّه بود ای امیرِ عبّاسی

که در حدیث شنیدم خلیفه ناسی
ز قول حضرت صادق درست این خبر است

به جز شما به خلافت کسی نیابد دست
تمام آل علی یک به یک شهید شوند

خروج هر چه نماید نا امید شوند

امام صادق)ع(:
بسم الله الرّحمن الرّحیم

درِ گنجینه‌ اسرار بوَُد بسم الله
اول و آخرِ هر کار بود بسم الله

شرح و تفسیر کلام الله نورانیِ حق
همه آیات گهربار بود بسم الله

معنی نورِ علی نور، محمد و علی است
حامیِ عترت اطهار بود بسم الله

خونِ ما در ره توحید، عدو ریخت به خاک
چاره دشمن خونخوار بود بسم الله

زیه
س تع

جل
م
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ابوبصیر:
شکر لله که ز الطاف خداوند کریم

خادم باقر و صادق شدم و یار و ندیم
علم آموختم از مکتب باقر ز اخلاص
لایقِ مذهبِ جعفر شدم از حیّ علیم

آنکه امروز بود حجّتِ حق در عالمَ
صادق آل محمّد بود از لطفِ عَمیم

ای که مصداق کلام الله ناطق هستی
هجر و وصل تو بود دوزخ و جنّات نعیم

چه شود گر به غلامت نظری فرمایی
تا شود دیده من باز ز اعجازِ عظیم

پیرزن:
ای خدا بر حالِ مسکینان نگر

رحم کن بر این دو طفلِ بی پدر
داشتم یک گاو از مالِ جهان
روزیِ ما می‌رسید از شیرِ آن
گاو مُرد و روزِ ما تاریک شد

زین مصیبت مرگِ ما نزدیک شد

امام صادق)ع(:
تمام قدرتِ عالم بود به دستِ اله

ز جای خیز تو ای گاو، قُم باذن الله
)گاو زنده می‌شــود و ســرِ خود را روی پای امام می‌گذارد و امام)ع( از آن 

جا می‌روند.(

ابوبصیر:
نیست عیسی این سخن دیگر مگو

صادق آل محمد باشد او

امام صادق)ع(:
ابا بصیر کنون عازمم به سوی منی
بیا و قدرت حق همرهم نظاره نما

نگر به گاوِ همین زن که گشته است هلاک
نشسته با دو یتیمش کنارِ گاو به خاک

کنم اشاره به اذن خدا بر این حیوان
دوباره گاو کند زندگی به دارِ جهان

امام صادق)ع(:
چیست ای زن علتِ آه و فغان؟

صبر باید کرد در فقر و الَمَ
غم مخور من زنده سازم گاو را

باز بر این گاو برگردد حیات
نیست بهرِ او دگر راه نجات

پیرزن:
عجیب معجزه‌ای شد عیان از این مولا

یقین که هست همین مرد، حضرت عیسی

پیرزن:
بر رسول و عترت از ربّ ودود
تا قیامت باد صلوات و درود

)صلوات(

عبدالله محض )ع(:
دریغا ز بیداد دشمن دریغ

حسین خلقت عطشان و خونین ز تیغ
ز اولادِ سفیان و مروانِ زشت

پیمبر کمان شد قدش در بهشت
گلستانِ سبزِ حسین شد خزان

نه سروَش به جا، نی صنوبر عیان
کنون نوبت آمد به آلِ حسن

که سازند بهرِ قیام انجمن

برو ای محمّد، عزیزِ پدر
تو آل حسن کن خبر سر به سر
محمّد بن عبدالله )نفس زکیّه(

به حکم تو ای زاده مجتبی
خبر سازم آلِ حسن از وفا
شما ای عزیزانِ آلِ حسن

قدم رنجه سازید در انجمن
که عبداللهِ محض، آن باوقار

کند رازِ دل نزدتان آشکار
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حسن مثلّث:
السّلام ای شبه روی مصطفی
محض عبدالله، شبلِ مجتبی

چیست، برگو علّتِ این انجمن
ز آنچه داری در نظر برگو سخن

حسن مثلّث:
ای رُخَت آیینه روی رسول

حکمِ تو بر ما همه باشد قبول
لیک یکی مشورت از احترام
خدمتِ صادق بکن اندر قیام

)آل حسن)ع( می‌روند و مشغول جمع‌آوری اسلحه مانند شمشیر و نیزه و تیر و کمان و غیره می‌شوند.(

عبدالله محض:
بر تو سلام ای گلِ سیمین بدن

ای حسن بن الحسن بن الحسن
چاره منصورِ عنیدِ لجوج

نیست در این عصر به غیر از خروج
بعد حسین در صفِ کرب و بلا

آل علی گشته به غم مبتلا
زید چو یحیی پسرش شد شهید

نوبت سادات یکایک رسید
جمع کنید اسلحه کارزار

وقتِ قیام است در این روزگار

عبدالله محض:
مطلبِ خود نزدِ امامِ زمان
چند مراتب بنمودم بیان

حجّتِ حق، صادق آل رسول
گشت از این نیّت من بس ملول
پاسخِ او هست همین یک کلام

کُشته شود هر که نماید قیام
امر خلافت به بسی روزگار

بر بنی عبّاس بود استوار

منصور:
بیا نزد من ای ابن مهاجر

مرا جاسوس‌ها دادند اخبار
که صادق روز و شب فکرِ قیام است

ببر این کیسه‌های زر به همراه
برو اندر مدینه نزد صادق

بگو بهرِ قیام آورده‌ام زر

ابن مهاجر:
چه فرمایی که هستم بر تو چاکر

چه اخباری الا ای میر اشرار
چه فکری در خیالِ آن امام است

کجا برگو برََم ای میرِ گمراه
به چشم ای خانمان‌سوزِ خلایق
کنم تقدیمش این زر را سراسر

منصور

گوش کن این مهاجر این کلام
چون تو خواهی رفت در نزدِ امام

ابتدا رو کن تو بر آلِ حسن
گو که هستم شیعه‌ای ز اهل یمن

هر یکی را بدره‌ای از زر بده
زر به عبدالله، افزون‌تر بده

رهبرِ قوم است عبداللهِ محض
حرمتش آلِ حسن را هست فرض

بعد از آن رو کن تو در نزدِ امام
کیسه‌های زر بده با احترام

گو که این زر هست از بهرِ خروج
سرنگون سازید منصورِ لجوج

ابن مهاجر:
حَسب فرمانِ خلیفه با شتاب
در مدینه می‌روم کآرم جواب

ابتدا در خدمت آلِ حسن
روی آرم بهرِ تقدیمِ ثمن

گر قبول از من کنند این سیم و زر
پس خروج است آن عزیزان را به سر

)بلافاصله(

سلامم بر تو ای عبدالله محض
که باشدحرمتت بر شیعیان فرض

بدان قاصد ز سوی شیعیانم
که کردند از یمن سویت روانم

همه بیزار از عبّاسیان‌اند
کسی را جز شما رهبر ندانند
فرستادند چندین کیسه زر

پیِ خروج و قیام ای میر و سرور
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عبدالله محض:
جزاک الله ای مردِ یمانی

یقینم شد یکی از شیعیانی
یقین است این زر و مالِ فراوان
که بر آل حسن بخشم ز احسان
چو رفتی در یمن در نزد یاران

سلام از من رسان بر دوستداران
)ابن مهاجر می‌رود.(

امام صادق)ع( در پایان نماز:
السّلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بیا نزدیک ای ابن مهاجر
که از بغداد می‌باشی مسافر

ابن مهاجر:
من به قربانت شوم ای مقتدا
از کجا دانسته‌ای اسم مرا؟
وز کجا دانی ز بغداد آمدم؟

در شگفتی مانده‌ام سر تا قدم

ابن مهاجر:
راست فرمودی نشانِ سیم و زر

راز منصورِ دغا داری خبر
راست باشد آنچه را فرموده‌ای

گویی اندر خلوتِ ما بوده‌ای
من غلط کردم ایا نورِ مُبین

بخش جرمم ای امام راستین

منصور:
نزد صادق چسان عمل کردی؟

سیم و زر را چگونه بسپردی؟

ابن مهاجر:
گشت معلومم که عبدالله محض

فتنه‌ای بر پا کند در روی ارض
حال نزد جعفر صادق رَوم

تا که از اندیشه‌اش آگه شوم
اول ظهر است و هنگام نیاز

رفته آن سرور یقین بهرِ نماز
غرق در ذکر است آن نور هدی

التفاتش نیست بر غیرِ خدا
امام صادق)ع( در پایان نماز

السّلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بیا نزدیک ای ابن مهاجر

که از بغداد می‌باشی مسافر

امام صادق )ع(:
هر چه در خلوت تو را منصور گفت

و آنچه بر آلِ حسن دستور گفت
کیسه‌های زر فرستاد و ثمن

تا کنی تقدیم بر آل حسن
بدره‌های زر فرستاد از دغل

کرده‌ای پنهان تو در جیب بغل

خواست تا ما را نماید امتحان
تا بداند نیّت و اندیشه‌مان

گو به منصور آنچه دادی سیم و زر
داده‌ام آل حسن را سر به سر

آن ثمن بستاند عبدالله محض
بهر خرجِ خاندان یا بهر قرض

امام صادق )ع(:
من تو را ای بینوا بخشیده‌ام

چون از اول نقشه‌ات فهمیده‌ام
حال ترکِ فتنه و بیداد کن

روی اکنون جانبِ بغداد کن

گو به منصور آنچه دادی سیم و زر
داده‌ام آل حسن را سر به سر

آن ثمن بستاند عبدالله محض
بهر خرجِ خاندان یا بهرِ قرض

ابن مهاجر:
بر سر چشم ای امام انس و جان
آنچه فرمودی همان سازم بیان

)بلافاصله(
ای امیر ستمگر مغرور

بر تو بادا درود ای منصور
رفتم اندر مدینه با فرمان

نزد آل حسن به سحر بیان

رفتم اول به نزد عبدالله
کاو شبیه است بر رسول الله
کیسه‌های طلا گرفت از من

گفت بخشم همه به آل حسن

ابن مهاجر:
چون که رفتم حضور آن سرور

بود در ذکرِ خالقِ اکبر
من نشستم به گوشه‌ای پنهان

تا که برد او نماز را پایان
ناگهان بعد ذکر و بعد سلام

خواند من را به نزد خویش به نام

آنچه گفتی مرا به خلوت و راز
همه افشا نمود بر من باز

گفت این زر بده تو بر منصور
که قیامی نباشدم منظور
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منصور:
خاطرم جمع شد از آن مولا

تو هم این راز را مکن افشا
لیک من خائفم ز آل حسن
ترسم آخر کنند قصد فتَِن

غلام:
ایا خلیفه بغداد، حضرت منصور

کنون ز شهر مدینه رسیده‌ام به حضور
نوادگان امام حسن ز خُرد و کبار

به فکر جمع سلاح‌اند و در پی پیکار
امام جعفر صادق، رئیس آل علی است

به فکر شورش و جنگ آن یگانه نور جلی است

منصور:
برو به همره یاران، غلام بد منظر
امام جعفر صادق به نزد من آور

اگر که حرف تو گردد به نزد من اثبات
جواهرات بریزم ز فرق سر تا پات

منصور:
ای ربیع حاجب ای دانا وزیر

قتل صادق هست بر من ناگزیر
می‌نهم شمشیر را در زیر سر

گر به من ثابت شود صدق خبر
خود سر صادق کنم از تن جدا

چون ندارم ترس و خوفی از خدا
حفظ اندر سینه این اسرار کن

چون رسد صادق، مرا بیدار کن

غلام )به همراه امام صادق )ع((:

ای حاکم بغداد ز جا خیز، ز جا خیز
بر قامتِ من کیسه‌ای از سیم و طلا ریز

این هست همان جعفرِ صادق که امام است
خصمِ بنی عبّاس بود، فکر قیام است

غلام:
به حکم حضرت منصور حاکم بغداد

امام جعفر صادق بیارم از بیداد
ایا امام، روان شو به خدمت منصور

که خوانده است تو را آن خلیفه مغرور

ربیع حاجب:
بار الها چون کنم با این ستم؟

عشق صادق ریشه دارد در دلم
گر نماید حکم منصورِ لعین
تا بریزم خونِ صادق بر زمین

تیغ گر بر من دهد آن خیره‌سر
می‌شوم من بر خود او حمله‌ور
سر ز جسم نحسِ او سازم جدا

تا رضا گردد ز کارِ من خدا

منصور:
)قســمتی از شمشــیر را از غلاف 
می‌کشد ولی دستش می‌لرزد چون 

پیغمبر را مقابل خود می‌بیند.(
ای به اعزاز شیعیان لایق

جعفر بن محمّد صادق
شاهدی داری اندرین محفل

که دلت بر قیام شد مایل
جمع کردی سلاح جنگ و جهاد

که شوی حمله‌ور تو بر بغداد
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امام صادق)ع(:
آنچه گفتد بر تو ای منصور

همه کذب است و از حقیقت دور
در جوانی مرا نبود خیال

تا که باشم به فکر جنگ و جدال
حال دیگر شکسته و پیرم

کی به فکر قیام و شمشیرم؟
)منصور دوباره شمشــیر را تا نیمه از غلاف می‌کشد و 
بار دیگر پیغمبر )ص( را از نزدی‌کتر خود می‌بیند که با 

خشم به او نگاه می‌کند.(

غلام:
من شهادت می‌دهم نزد شما
آنچه گفتم راست باشد ماجرا
می‌خورم سوگند بر پروردگار

کاوست رحمان و رحیم و کردگار
جعفر صادق بود فکر قیام

این سخن باشد مرا ختم کلام

امام صادق )ع(:
ای ستمگر ترک این بیداد کن
چون کلام من قسم را یاد کن
گو برون از قدرت و حول حَقَم
من به حول و قوه خود ملحقم

منصور:
ای جمالت نور سرمد الغیاث

صادق آل محمد الغیاث
عفو فرما، من نمودم اشتباه

از دروغ این غلام رو سیاه
قصر من شد از تو فردوس برین

استراحت کن ایا نور مبین

ربیع حاجب:
ایا امیر چه دیدی چنین شدی لرزان

فتاد تیغ ز دستت ایا ستم بنیان؟

عبدالله محض:
اولاد حسن زمان جنگ است
دیگر به زمانه کار تنگ است
ما خوف ز قتل خود نداریم

آماده جنگ و کارزاریم
منصور لعین بی مروّت

هرگز نرسد بر او خلافت

غلام:
من به حول و قوه خود ملحقم
خود برون از قوت و حولِ حَقَم

کآنچه گفتم راست باشد بالتّمام
جعفر صادق بود فکر قیام

منصور:
سه بار تیغ کشیدم برای قتل امام

ولیک گشت پیمبر عیان به خشم تمام
ز دیدن غضب و هیبت رسول الله
دگر ز دیدن مرگ غلام نامه سپاه
تمام نقشه من نقشِ آب گردیده

بنای طاقت و صبرم خراب گردیده

)غلام ناگهان می‌افتد و می‌میرد.(
منصور که شمشیر را تماما از غلاف بیرون آورده ناگهان شمشیر از دستش می افتد و سراسیمه در مقابل امام به زانو در می‌آید، چون یک بار دیگر 

پیغمبر را با خشم بسیار مشاهده کرده و از مرگ غلام نیز کاملا ترسیده است.
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منصور:
برو به همره لشگر، ریاحِ بی‌ایمان

تمام آل حسن را فکن تو در زندان

عبدالله محض )ع(:
الله اکبر           یا علی

عبدالله محض:
شما ای دلیران دشمن‌شکن

به جوش است خونِ حسین و حسن
بتازید بر دشمن از پر دلی

بر آرید از قعر دل یا علی

غلام:
ایا امام زمان، پیشوای کلّ عباد

بیا به خدمت منصور، حاکم بغداد

محمد بن عبدالله:
آرید هجوم سوی زندان
از بهر نجاتِ بی‌گناهان

محمد بن عبدالله:
زُمره آل حسن از پر دلی

در شجاعت یاد آرید از علی

ریاح زندانبان:
آه و افسوس شدم غافلگیر
آمدند آل حسن با شمشیر
چاره‌ای نیست مرا غیرِ فرار
تا به منصور دهم من اخبار

ریاح زندانبان:
ایا امیر ز آل حسن امان و امان

شدند حمله‌ور از کین به جانب زندان
مدینه گشته مسخر به دست آل حسن

زدند پرچمِ قدرت به مکه و به یمن

ریاح زندانبان:
ایا سپاه به آل حسن هجوم برید

تمام را ز ره کین به قید و بند کشید

حسن مثلث و بقیه:
الله اکبر          یا علی

ریاح زندانبان:
شما بیست تن را نباشد قرار

چگونه بجنگید با شش هزار؟
شما ای سپه جملگی با کمند

در آرید آل حسن را به بند

امام صادق)ع(:
منصور چه حاجتش به دیدار من است؟

دانم به یقین به فکر آزار من است
با نام خدا روم ز منزل بیرون

از کید عدو خدا نگهدار من است
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ریاح زندانبان:
خوب در دامِ ما شدید اسیر
می‌برم این خبر به نزد امیر

کنج زندانتان کنم محبوس
نیســت از بهرتــان بــه جز 

افسوس
)بلافاصله(

ای امیر، ای خلیفه مغرور
دشمن آل مصطفی، منصور
جمله آل حسن اسیر شدند
دستها بسته دستگیر شدند
حکم، حکمِ امیر دوران است

بهرشان این زمان چه فرمان 
است؟

منصور:
زود آور تمام آل حسن

در حضورم تو تازیانه بزن
سوی بغدادشان برم ز جفا

با غُل و قیدشان به دست و 
به پا

کنج زندان سزای‌شان باشد

تازیانه غذای‌شان باشد
در حضور امام صادقشان

باشــد این ظلــم و جور، 
لایقشان

پــس نماییــد حضرتش 
احضار

تا ببیند به چشم، این آزار
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منصور:
برو که بر تو اذیتّ روا ندارم من

ولی ز کشتن دشمن ابا ندارم من

منصور
جانب بغداد در محمل شوم اکنون روان
این اسیران همرهم باشند اندر کاروان
منعشان سازید در این راه از آب و غذا

پس دهید آزارشان با تازیانه از جفا

ریاح:
چیست فرمان جدید ای حاکم پر شور و شر؟

با اسیران گو چه سازم ای امیر خیره‌سر؟

ربیع حاجب:
روم من ای امیر کفر بنیاد

که صادق را بیارم من به 
بغداد

)بلافاصله(
الا ای مهر آل الله اطهار

تو را منصور بنموده‌ست 
احضار

منصور:
خطاب من به شــما ده 

نفر غلامانم
دهید گــوش تمامی به 

حکم و فرمانم
تمام لنگ ببندید جمله 

چون سلّخ
امام جعفر صــادق چو 

گشت وارد کاخ

عصای خویــش به بالا 
برم بر رمز و نشان

کنید جسم شریفش به 
خاک و خون غلتان

کرده،  تعظیم  )غلامان 
همــه لنــگ بــه کمر 
می‌بندند و با شمشــیر 
و خنجر آمــاده حمله 

می‌ایستند.(

منصور:
خــوش آمدی تو ایــا زاده 

بشیر و نذیر
ببین که آل حســن جمله 

گشته‌اند اسیر
شده‌ســت پیکرشــان زیر 

تازیانه سیاه
علــی الخصــوص شــبیهِ 

رسول، عبدالله
دگر محمّــد دیباج، ماه آل 

حسن
رُخش سیاه شــد از ضرب 

تازیانه من
هر آن کسی که بپیچد سر 

از اطاعت من
یقیــن  اوســت  نصیــب 

سرنوشت آل حسن

ریاح:
آنچه فرمایی نباشد اندر آن چون و چرا
دم به دم افزون کنم بر شدّت جور و جفا

ای گروه یادگاران امام ممتحن
جانب بغداد رو آرید ای آل حسن

نیســت غیر از ظلمت زندان، شــما را 
همدمی

پیکر مجروحتان را نیست هرگز مرهمی

)همــه را بــه زنــدان افکنــده تازیانه 
می‌زنند.(

عبدالله محض و دیگران فریاد می‌زنند
یا جدّا یا رسول الله یا جدّا یا علی

یا فاطمه الزهرا یا امام حسن مجتبی
یا ابا عبدالله آقا یا حسین

منصور:
مرا خوفی بزرگ اندر نهان است

هر اسم از امام شیعیان است
کسی جز من نباشد دشمن او

ندارم چاره‌ای جز کشتن او

به بغداد آرمش من از مدینه
کمر بر قتل او بندم ز کینه

بلی شد قتل او دیگر ضرورم
روید آرید صادق را حضورم

امام صادق)ع(:
خدایا چون کنم با اهل کینه؟
روم من سوی بغداد از مدینه

امام صادق)ع(:
مرا بدار از این گفت و گو دگر معذور

که با تو نیست مرا مدّعایی ای منصور
ز وضع آل حسن حال من دگرگون است

بده اجازه به منزل روم، دلم خون است
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امام صادق)ع(:
هر روز حیله‌ای در کار می‌کنی
ما را به یک طریق آزار می‌کنی
گفتم که نیستم هرگز پی قیام

بر فکر باطلت اصرار می‌کنی
بگذار تا روم من جانب وطن
گر بر محبتت اقرار می‌کنی

امام صادق)ع(:
بار الها آنچه تقدیر من است

خارج از آمال و تدبیر من است
سر نتابم از تو ای دانای راز
باز گردم بار دیگر در حجاز

اژدها:
ای لعین بد سگال بی‌جا

گر بجنبی یک سر سوزن ز جا
هم تو را می‌بلعم و هم کاخ تو 

هم هواداران چون سلّخ تو
کن تواضع ای پلید اهرمن

زود بر خاک قدومش بوسه زن

ربیع حاجب:
مژده باد ای خلیفه نور سرمد آمده
خیز از جا، صادق آل محمّد آمده

)غلام ناگهان می‌افتد و می‌میرد.(
)منصور از جا برخاسته و آماده می‌شود، لیکن ناگهان اژدهایی وارد شده و دهانش را با خشم باز کرده به سوی منصور حرکت می‌کند.(

منصور )به خاک می‌افتد(:
ای نور سرمدی، مهر محمدی

تندیس احمدی، آقا خوش آمدی
مولا خوش آمدی

حفظت نموده حق، من شرّ ما خَلقَ
دور از تو هر بدی، آقا خوش آمدی

مولا خوش آمدی
با عزّ و احترام، با هیبت تمام

مهمان ما شدی، آقا خوش آمدی
مولا خوش آمدی

منصور:
مکن خیال بد ای رهنمای جنّ و بشر 
هر آنچه میل تو باشد همان به جا آور

برو سوار شو اینک به مرکب رهوار
به سوی شهر و وطن کن به میل خویش گذار


